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  علمی ـ پژوهشیهاي  سال مقالهراهنماي تدوین و ار

  
  شرایط ارسال مقاله 
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  ه مقالهئنحوه ارا
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   چکیده

 ةوجـه ممیـز  . وجـود دارد شناسـی  معرفـت  دربارةمباحث اي  پارهدر عرفان اسلامی، 

. آن اسـت  استوار معرفـت در  جایگاه بلند و ،هاي عرفانی نحله عرفان اسلامی از سایر

 له معرفـت و ئبه مس نیز ، ادیب و عارف قرن نهم هجري،جامینورالدین عبدالرحمن 

چـه مسـائلی را    جامیسؤال اصلی این است که  .استمباحث مرتبط با آن پرداخته 

 توصـیفی  ةکرده است؟ این پژوهش به شیو بیاندر چه حد و حدودي  این علم و از

کـه   آمـده حـاکی از آن اسـت    دسـت  او صورت گرفتـه و نتـایج بـه    تحلیلی در آثارـ 

یج سلوك به شـناخت  امري موهبتی از جانب خداست و مبناي سلوك و نتا ،معرفت

بـه مرتبـه   کـه  به نحوي که واصل به معرفت حقیقی کسی است  ؛وابسته استحقّ 

درجـات معرفـت و جایگـاه حـس،      بـارة در جامی .االله و بقاءباالله رسیده باشدفی فناء

از منظر او، . است مهم را در این باب بیان کرده یشهود مباحث عقل، قلب و کشف و

ثابتـه  تواند بر احـوال عـین   حقّ می مرتبه معرفت انسان تا به آنجاست که با تجلیات

   .خود آگاهی یابد

  

شناسی عرفـانی،   معرفت عرفان اسلامی، ادبیات عرفانی، جامی،: هاي کلیدي واژه

  .قلب، کشف و شهود عقل،

                                                 
  rahelehmirakhorli@semnan.ac.ir، ایران سمناندانشجوي دکتري عرفان و تصوف دانشگاه : نویسنده مسئول *

  khayatian@semnan.ac.ir                           ، ایراناستاد گروه ادیان و عرفان دانشگاه سمنان **
  ahamzeian@semnan.ac.ir                                  ، ایران عرفان دانشگاه سمنان دانشیارگروه ادیان و ***
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  مقدمه 

جدیـد   ةبه عنوان یک دانش، گرچه متعلـق بـه دور   )Epistemology(شناسی معرفت

فیلسوفان، متکلمان و عارفـان  ۀ ی اعصار در اندیشمباحث آن، در ط غرب است، اما برخی

: نویسدعبارتی بسیار مشهور می ارسطو در ابتداي کتاب متافیزیک خود در. شوددیده می

خواهند بدانند و چگـونگی  چه آنها می؛ ولی آن»ها ذاتاً به دانستن علاقه دارندهمه انسان«

: 1388همیلتـون،  (مان دیگر متفاوت است دانستن آنها از فردي به فرد دیگر و از زمانی به ز

اي از گیرند و به عنوان شـاخه معرفت همسان می ۀدر معرفی این رشته، آن را با نظری. )7

شـورکی،  عظیمی دخـت (پردازد فلسفه که به ماهیت، منابع و حد مرزهاي علم با معرفت می

یـان بـه حقیقـت    شناسی را پاسخ به پرسش از چگونگی دسـتیابی آدم معرفت. )21: 1385

ماهیت معرفت، ابزارهاي حصول معرفت، حیطـه  . )182: 1397زاگزیسـکی،  (داند می) صدق(

دسترسی هر یک از این ابزارها به معرفت و ملاك صـدق و کـذب متعلـق ایـن ابزارهـا و      

هـاي  شناسـی در همـه حـوزه   مباحـث معرفـت  . شناسی استمنابع، از مفاد دانش معرفت

هاي شیخ عبدالرحمن جامی، فان اسلامی و خصوصاً در اندیشهعر ةجمله در حوزاز دانش

  . قابل طرح و بررسی است

: گوید کند و میرا نور وصف می در تعریف معرفت آن) ق.هـ 536. م(شیخ احمد جام 

معرفت عطایی است . نور است و شرح دل است و به کسب بنده نیست ،بدان که معرفت«

آن عطا و نعمت نتواند رسید؛ امـا مقـدمات    به شکراز حقّ سبحانه و تعالی که هیچ کس 

هـم در   مسـئله ایـن  . )29: 1350جـام نـامقی،   ( »آن بباید برزید تا معرفت روي به تو نمایـد 

و هـم در سـنت دوم   ) هاي پـیش از سـده هفـتم هجـري قمـري     سال(سنت اول عرفانی 

قصـد عـارف   در هـر دو سـنّت عرفـانی اول و دوم، م   . است بودهبحث عرفا  ضوععرفانی م

د که در عرفان کرباید به این مهم توجه  .)2/9: 1394فرد، میرباقري(رسیدن به معرفت است 

معرفت حقّ بـه بنـدگان در مقـام    : مورد توجه قرار دارد منظراز دو  اسلامی بحث معرفت

کـه  ) ق.هـ 898: وفات(عبدالرحمن جامی . تجلّی و معرفت بندگان نسبت به این تجلیات

کـوب،   زریـن (عربـی  ان برجسته قرن نهم هجـري قمـري و شـارح مکتـب ابـن     خود از عارف

اسـت، در   )2/196: 1394فـرد،  میربـاقري (و از شیوخ نقشبندیه  )135 :1392؛ مبلغ، 1379:153

  . آثار عرفانی خود به معرفت و طُرُق حصول آن پرداخته است



   3 / و همکاران راحله میرآخورلی؛ ...شناسی عرفانی در آثار بررسی معرفت

 یش از جـامی مهـم پ ـ  يعرفـا  تحلیلی، ابتدا مباحـث  -به روش توصیفیمقاله در این 

تحلیـل شـده    ،شناسی معاصربر اساس مباحث معرف ،مطرح شده و بعد از آن نظر جامی

عرفانی جامی است که این مهم از سـه  شناسیچگونگی معرفت مقاله، اصلی پرسش. است

شناسـی عرفـانی از   معرفت از نظر جامی چیست؟ مفـاهیم معرفـت  : شودمجرا حاصل می

شهود در اندیشه جامی، چه نسبتی با معرفت و حصـول  قبیل حس، عقل، قلب و کشف و 

 عربی چگونه اسـت؟ شناسی مکتب ابنهاي جامی با آراي معرفتآن دارند؟ نسبت اندیشه

براي پرداختن به مورد اخیر، ضرورت دارد دیدگاه برخی از عرفاي این مکتب در موضـوع  

  . فوق آورده شود

  

  پیشینه تحقیق

 ها و مقالاتی نوشـته شـده اسـت   عرفان اسلامی، کتاب ةشناسی در حوزمعرفت ةدربار

را بـا   »طریق عرفـانی معرفـت  «کتاب  )1395(ویلیام چیتیک  :شود که در ادامه اشاره می

عربی، از جملـه چگـونگی تحصـیل    هاي ابنبیش جامع به آموزه و آوري نگاه کمفراهم ةاید

، »بانی عرفـان نظـري  م«در کتاب  )ب 1393(سعید رحیمیان . است منتشر کردهمعرفت 

شناسی عرفان نظري پرداخته و مبانی این شاخه از علـم را مـورد   در فصل اول به معرفت

نـزد  معرفـت  چیسـتی  « در مقـالات عبدالحسـین خسـروپناه نیـز    . توجه قرار داده اسـت 

آثـار  برخی دیگـر از  در  و) 1384( »شناسی تاریخچه معرفت« ،)1384( »متفکران مسلمان

مبـانی و اصـول   «در کتـاب   )1393(پنـاه  یداالله یـزدان . است پرداخته به این مبحثخود 

هـاي کسـب معرفـت، حیطـه و حجیـت آنهـا سـخن        برخـی از راه  ة، دربار»عرفان نظري

بـا  ) 1395(از سوسـن آل رسـول    »در مجموعـه آثـارش   عرفـان جـامی  «کتاب . گوید می

نظـري وي را اسـتخراج    وگذار محققّانه در آثار متنوع جامی، اصول و مبانی عرفـان  گشت

عرفـان  «کتـاب  . شناسی عرفانی ورود نکرده استکرده است؛ ولیکن به موضوعات معرفت

نیز تا حدي کوتاه، به طرق معرفت، دل، طهـارت  ) 1392(از محمداسماعیل مبلغ  »جامی

در کتاب دیگري با همین عنوان . و پاکی دل و فرق میان کشف و استدلال پرداخته است

ریـا سـخن رفتـه و تنهـا در      و ظیـر توحیـد، زهـد   نبه مباحثی ) 1376(رجا  وراز عبدالغف
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) 1395(سهیلا فرهنگـی  . پردازدموضعی کوتاه به دل به عنوان جایگاه کشف و شهود می

شناختی تشبیه و تنزیه در شعر جامی و شناختی و معرفتهاي هستیجنبه«نیز در مقاله 

وم تشـبیه و تنزیـه از دو بعـد وجودشـناختی و     ، بـه دو مفه ـ »عربیتطبیق آن با آراي ابن

. شناختی در دیوان اشعار و مثنوي هفـت اورنـگ جـامی توجـه نشـان داده اسـت      معرفت

از محسن جوادي و علیرضا معظمی گودرزي  »شناختی آنشهود عرفانی و ارزش معرفت«

هـل  شناختی راه و طریق ا، مقاله دیگري است که در آن به بررسی ارزش معرفت)1386(

 ةدربـار  نیـز  )1381(از رضا رمضـانی   »شناسی عرفانیمعرفت«. شهود پرداخته شده است

تـا بلنـداي   «مقاله . است نوشته شدهبا تعالیم قرآنی  آن نسبت شناسی در عرفان ومعرفت

نیز ، )1389(از بهاءالدین اسکندري  »ایمان، بررسی و تحلیل اصطلاح یقین در آثار جامی

ابعاد افکار عرفانی جامی در حوزه وجودشناسی و  دربارة. مبحث دارد ارتباط اندکی با این

پژوهشـی در  امـا تـاکنون   گرفتـه اسـت؛    اي صورت جداگانه هاي شناسی نیز بررسیانسان

شناسی عرفانی از دیدگاه جامی که نگـاه منسـجمی   قالب کتاب یا مقاله با موضوع معرفت

  . به این موضوع داشته باشد، انجام نشده است

  

  طرح بحث

تفسیر از عمـل  . و معارف توحیدي ناظر است ،علم اهل معرفت به سیروسلوك و عمل

از . گیـرد ظاهري و بدنی انسان چنان گسترده است که ساحت باطنی و قلب او را دربرمی

توان معرفت را در این دو شاخه از عرفان جدا کرد و از سوي دیگـر معـارف و   این رو نمی

؛ )33-32: 1393پنـاه،  یـزدان (ع اسـلامی پیونـدي ناگسسـتنی دارد    حقایق توحیدي با منـاب 

نت محتـاج فیهـا إلـی    ما من حرَکه إلّا و أ: یا کُمیل«: فرمایدمی) ع(که حضرت علیچنان

عرِفَههیچ حرکتی و فعالیتی نیست مگر آنکه تو در انجـام آن بـه علـم و معرفـت نیـاز       :م

ان نیز تأکید دارند کـه معرفـت در همـه وجـوه زنـدگی      و ایش )171: 1376حرّانـی،  ( »داري

  . انسان ریشه دارد

 حقیقت معرفت از نظر عرفا

یکی از موضوعات مهـم در عرفـان اسـلامی، تعـاریفی اسـت کـه عارفـان از آن ارائـه         
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داند  شدن به خداي تعالی میت را مشغولمعرف) ق.هـ297: وفات(بغدادي  جنید. اند کرده

معرفت، صفت آن کـس بـود کـه خـداي را     «به نظر قشیري، . )386: 1386نیشابوري،  عطار(

 :1388قشـیري،  ( »بشناسد به اسماء و صفات او و هرکه به خداي عـالم بـود، عـارف اسـت    

. کنـد داند که قلب آن را کسب میمعرفت را صفتی می) ق.هـ638: وفات( عربی ابن. )540

م دیگر و غایت خلق ایـن عـالَم اظهـار    را به صراحت معرفت خداوند، عالَ او منظور از علم

این معرفت حد ذاتی ندارد؛ ولیکن علم همه حدود را در بردارد و به مثابه نور بر . کندمی

ترین صفات الهی و معرفت، یک وصـف جـامع الهـی اسـت     علم، جامع. تابدهمه چیز می

علم و معرفت اینگونه  ةاربعربی را دریلیام چیتیک، نظر ابنو. )2/370، 92/ 1: تاعربی، بی ابن(

عربی مانند سایر محققان، دو واژه علم و معرفت را براي شـناخت بـه   که ابن کندبیان می

داند و با توجـه   شود؛ ولیکن غالباً آنها را یکی میقائل میتفاوت برد و گاه بین آنها کار می

و  کنـد ارزیابی می عربی، این اختلافات را بین اندیشمندان در این حوزه لفظی به نظر ابن

 :تـا ، بـی عربـی  ابـن (گونه که هستند  درك مدرکات به همان. )292: 1395چیتیک، (نه معنوي 

گونه کـه  و تحصیلِ قلب امري بدان )4/315 :همان(، ادراك ذات مطلوب فی حد ذاته )1/92

ظـر  براي ایـن مبحـث در ن   عربی ابن از تعاریفی است که ،)1/91 :همان(الامر است در نفس

در توصیف معرفت نزد صوفیه، آن را چیـزي  ) ق.هـ787: وفات(سید حیدرآملی . دگیرمی

داند که از جانب خدا فقط براي اهلش به صـورت وحـی یـا الهـام یـا کشـف حاصـل        می

بنیان عرفان اسلامی، بر معرفت قرار دارد و هـدف در عرفـان   . )474: 1367آملـی،  (شود  می

 . )10: ب1393رحیمیان، (اف حقّ و باطن و غیب عالم است و اوص اسلامی، معرفت به اسماء

  چیستی معرفت نزد جامی

فیاضـیت و   ۀآمـده از مرتب ـ  علوم و معرفت را به عطاهـاي حاصـل   عبدالرحمن جامی،

رو کنـد و از ایـن  یت حقّ سبحانه که همان سبیل وهب و تفضّل اسـت، تعریـف مـی   أمبد

 ۀمعرفت را در زمین ـ ةالبته وي واژ. عرفت استایجاد و چرایی به وجودآمدن م أحب، منش

ایـن  . )112: 1393جـامی،  (بـرد  شناخت حقّ تعالی، اسماء، صفات و تجلیات او به کـار مـی  

در معرفت حضوري، ابزارهـاي حـس دخالـت    . سخن جامی نزدیک به علم حضوري است

  . رداي نیست و معلوم در نزد عالم حضور داندارند و بین عالم و معلوم واسطه

کسی که معرفتی نسـبت بـه هـر     داند؛ فاعل شناسا یاجامی عارف را به چند معنا می
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چیز یا کسی، خـواه ربـانی و خـواه حسـی دارد، معنـاي لغـوي عـارف را از نگـاه جـامی          

علم عرفان به عـارف نیـز    ةاو در کنار متکلمّ و حکیم، از دارند. )4: 1393جـامی،  (رساند  می

وي . علم عرفان درجاتی را قائل است ةجامی براي صاحب و دارند. )21: همان(کند یاد می

چـه را کـه در عـالم شـهادت     نآ. قائل به تفاوت است مسئلهمیان عارف و صوفی در این 

بینـد و ایـن   داند و معارف علم توحید را در اختیار عـارف مـی  است، متعلق به صوفی می

یان با علم توحید است و به ایـن ترتیـب،   جزء درجات اولیه است که مربوط به همه آشنا

عارف و . )76: همان(نماید عارف را به فرد آگاه حقیقی نسبت به خدا و صفاتش معرفی می

نهایت حـقّ   و تجلیات بی )199: همـان ( قلب عارف، شناسنده نسبت به اسم جامع االله است

   ).204و  199: همان(یابد را درمی

محل شهود اسم رب خداوند است؛ اما عالم آن است کـه  عربی، عارف فقط  از نظر ابن 

البته جـامی  . )129/ 2تا، ، بیعربی ابن(خداوند با ذات و الوهیت خود در او تجلّی کرده است 

و ) 12: 1360جـامی،  (گیـرد  فنا رسیده است، معرفت را در نظر می ۀبراي فردي که به مرتب

 ةعی شناخت است که بـا توجـه بـه شـیو    به این ترتیب آشکار است، این نزدیکی خود نو

شود و نیافتن معنـایی از معرفـت در   سالک قابل تبیین می ۀسلوك شخصی و حفظ مرتب

این مرتبه، خود نوعی حجاب است؛ ولیکن نه حجـابی مـذموم؛ بلکـه ممـدوح بـه شـمار       

و ایـن   )16/ ق(خداوند خود بـه انسـان نزدیـک اسـت     . یک کمال است ۀآید و به منزل می

توان گفت وصول بـه معرفـت   است که باید نزدیکی را به دست آورد؛ از این رو میسالک 

حقیقی همین مقام است و در این مسیر راهنمایی شیخ براي تشخیص معرفت صحیح از 

د کـه جـامی معرفـت را بـا مقیـد      کـر توان استنباط و میرسقیم مهم و لازم است؛ از این

انستن و نـه نزدیـک   د کند و نه مطلقِک میبه وصف صحیح، به معناي یقین نزدی کردن

  .به معناي تجربی

بین علم و معرفت از منظر جامی نیز مورد توجه قـرار گیـرد   شایسته است که نسبت .

معلوم و کشف معلـوم اسـت؛ بـه نحـوي کـه از       بر ۀاحاط اهمان لماو حقیقت ع ۀدر اندیش

حقّ و غیب هویـت مطلـق او   رو حقیقت علم بنده به کنه ذات غیرش متمایز شود؛ از این

نهـایتی  شود که البته این از کمال ذات متعالی و بـی راهی ندارد و در این سطح معنا نمی

علـم   ةلـی بـر اعـم بـودن دایـر     که دلی ،حقّ است و نه از قصور و نقصان نسبت علمی آن

عربـی نیـز    قابل ذکر است کـه ابـن  . )27: 1370، همان(شمول معرفت است  ةنسبت به دایر
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 ب صفت علم بـه خداونـد در قـرآن و   ن شمول را در نظر دارد؛ ولیکن دلیل آن را انتساای

دانـد  دادن صفت عارف و معرفت به خداونـد در آیـات ایـن کتـاب مقـدس مـی      نانتساب 

از سوي دیگر جامی، تعلق علم و شعور به امـور را یکـی بـه حصـول     . )129/ 2 :تا، بیعربی ابن(

و دیگـري را بـه حضـور ذوات معلومـات؛ چـون علـم بـه        دانـد  ظلّ و صورت معلومات مـی 

گرسنگی، شهوت، غضب و خود که این عملی ذوقی و وجدانی است و خطور محبـت ذاتـی   

کـه ایـن نیـز     )378- 377: 1379جـامی،  (دهـد  بر دل و شعور به آن را در ذیل دومی جاي می

ایی اسـت کـه   این همان معن ـ. شوددلیل دیگري بر شمول بیشتر علم نسبت به معرفت می

وي در باب علم به خود، بقایاي ظلمت وجـود را  . امروزه ما از علم حصولی و حضوري داریم

، همـان (داند که فرد از خود محجوب شود و این علم بـراي او حاصـل نشـود    دلیل بر آن می

هـر  . افکـن اسـت  بر معرفت سایه - خواه حصولی و خواه حضوري - پس این علم . )78: 1393

  . شودبندي با این شکل اصطلاحی در کلام جامی دیده نمیسیمچند این تق

  حصول معرفت ملزومات

  نیاز به شیخ در حصول معرفت

شـود و  از نظر جامی، مسیر رسیدن به معرفت از روش شاگردي به تنهایی دنبال نمی

اگر مستعدي اسرار محبت را درنیافته باشد و انوار معرفت در وي به ظهور نپیوسته باشد، 

که در این صـورت هرآنچـه    ؛وس عارفی کامل و محبی واصل برسدبباید به یکباره به پاي

از اسرار محبت و انوار معرفت براي شـیخ حاصـل شـده اسـت، نصـیب مسـتعد و مریـد        

  . )392: 1379، همان(شود قدم نیز می تازه

هم نقش پیر را در طریق کسب معرفت م ان نحو که در سطرهاي پیشتر، جامیبه هم

کنـد و   دیگران در مسیر معرفت ارزیابی مـی داند و نهایت سیر مشایخ را بدایت طریق می

، براي ایشان حاصل آمده در حد فنا است و سلوك ایشان بعـد از  بدایت سلوكدر  چه آن

کـردن و صـمت    استغفار توجه به دل معطوف داشتن، ذکرگفتن،دهد و این جذبه رخ می

: 1360، همـان (ت که در طریق مشایخ باید به آن التزام داشت اختیار نمودن از مواردي اس

88-89-95( .  

  مواظبت بر طاعات و عبادات

آدمی است که چـون طالـب خردمنـد آن را بـه      ۀفرصت عمر و حیات، برترین سرمای

قّ مسـیر هـدایت   مواظبت بر وظایف طاعات و مداومت بر عبادات صرف کند، با عنایت ح
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و جـان مخزنـی بـراي اسـرار محبـت       ،ی بـراي انـوار معرفـت   منزل شود و دلگشوده می

  . )404: 1379جامی، (گردد  می

نه تنها طریق هاي ارباب توحید و اکتفا به تخیل معانی آن را صرف حفظ گفته جامی

بلکه معتقد است که نهایت خسران و حرمـان خواهـد بـود و راه     ،بیندکسب معرفت نمی

  . )76: 1393، همان(شناسد ریاضت و سلوك می وحدت را در ترك و تجرید یا همان

  مشمول محبت الهی شدن

و تفسیر او، افراد و اشخاص بشري را که ) ق.هـ632: وفات(فارض جامی به نقل از ابن

انـد،   دور افتـاده از ادراك  هواي نفس و کثافت بخار طبیعت، بـه استیلاي برودت  ۀواسط هب

ارادت ازلـی و   ۀکـه از رایح ـ یابد؛ به شرط آن یار از وسعت و گشادگی در معرفت مبرخورد

؛ اما اگر نگـاه و نظـر حـقّ بـه     )385: 1379، همان(یزلی بر آنان وزیدن گیرد بوي محبت لم

  :طالب قرار نباشد، معرفتی را براي او دربر ندارد

  بنمـــــا ره کـــــه طالـــــب راهـــــیم
  

ــی     ــو م ــو از ت ــوي ت ــه س ــواهیمره ب  خ
  

ــه راه   ــن ره بــ ــع ایــ ــاییقطــ   پیمــ
  

 تـــوان کـــرد گـــر تـــو ننمـــایی کـــی  
  

  )63: 1، ج1378، همان(    

  همراهی عمل با معرفت

  :دهدجامی همراهی علم با عمل را مورد تأکید قرار می

  چو کسب علم کـردي در عمـل کـوش   
  

 نـوش که علم بـی عمـل زهریسـت بـی      
  

  )346: 2، جهمان(    

عرفت فقط بـا عمـل   کند که معتقدند معربی در فتوحات خود به افرادي اشاره می ابن

. )2/282: تـا ، بـی عربـی  ابن(معنوي و نه با خواندن کتاب یا مطالعه همراه معلم به دست آید 

 ـ   نوعی معرفت -)1(اگر کسی بخواهد به فتح طـور ناگهـانی افاضـه     هکه به فـرد مشـتاق، ب

طور منظم زیـر نظـر یـک شـیخ کـه راه را پیمـوده، قـوانین         هبرسد، بایستی ب - شود می

عربی علم ظاهري را  ابن. )22: 1395چیتیک، (را انجام دهد ) معنوي مسیر(طریقت  شریعت و

داند و براي رسیدن به معرفت و علـم از ابـزار عمـل و    رهنمون انسان به خدا و سعادت نمی

نگاه ما، معرفت، مستلزم عمـل اسـت    از« :گیردتحصیل آن، تقوا و سلوك راه حق کمک می

علم نیست؛ حتی اگر بـه صـورت علـم ظـاهر شـود و معرفـت        و قطعاً این طور است وگرنه

  . )2/297تا، عربی، بی ابن( »شودراستین بدون عمل، تقوا و سلوك راه حقّ تحصیل نمی
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  ارتباط بین معرفت و محبت

دل را که در مسیر کسب معرفت مفید است، با قابلیـت بیناشـدنی    عبدالرحمن جامی

  :کندیکه دارد، توانا به درك عجایب وصف م

  دان کـه مـا چنـدین عجایـب    یقین می
  

ــادیم      ــا نهــ ــک دل بینــ ــراي یــ  بــ
  

ــحرا   ــه صـــ ــتادیم آدم را بـــ   فرســـ
  

 جمــال خــویش بــر صــحرا نهــادیم      
  

  )90- 63: 1393جامی، (    

جذبه و تقدم هر یک بر دیگري، همچون بحـث معرفـت و محبـت و     سلوك و مسئله

جذبـه بـه محبـت و    . نی اسـت مباحث عرفـا  ةرابطه و نسبت این دو نسبت به هم در زمر

جامی در ابیات فوق بر این باور است کـه عـارف بـا پـاي     . سلوك به معرفت نزدیک است

اگر نگـاه حـقّ نباشـد، فـرد     . تنهایی کافی نیست تن استعداد بهتواند برود و داشخود نمی

از مشـی جـامی در طـول حیـات او هـم      . به هـدف نیسـت   خود قادر به رسیدن خودي به

استه و خود در کرسی استادي تعلیم ه او اهل جذبه نیست؛ بلکه از مکتب برخآید ک برمی

با یک معرفت . کردهایش، اقدام به تألیف هم میداده است و به جهت نشر اندیشههم می

اولیه و استعدادیابی و اشراق حقّ، معرفت باطنی و شهودي که جزء اسرار الهی است، بـر  

  . تابدقلب عارف می

اعیان ثابته که صور علمی حقایق خارجی . شودخداوند، همان معرفت میماهیت علم 

ثابته از علل ایجاد معرفـت در حـقّ   شوند و اعیانند، عین علم حقّ تعالی معرفی میهست

. )41: همـان (دانـد  هستند و جامی به صراحت اطلاق ماهیت بر اعیان ثابته را صـحیح مـی  

البته بـه گفتـه جـامی،    . )287: 1370آشتیانی، ( این اندیشه در تفکر قیصري نیز آمده است

یابند که اهلیت شرب شراب محبـت را داشـته باشـند    افرادي قابلیت اسرار معرفت را می

ک نحو نیست و این امر ؛ اما جایگاه معرفت بین واصلان و کاملان به ی)374: 1379جامی، (

او اصناف مخلوقات حـقّ از  . مراتب و مشکّک بودن معرفت در نزد جامی استحاکی از ذو

چیند که جماعتی از ایـن مقرّبـانِ حضـرت ذوالجـلال، چنـدان      نظر معرفت را چنین می

بحر جمع گشتند و از ربقه علـم و عقـل    ۀو محبت برایشان پیمودند که غرق شراب عشق

منخلع شدند و ایشان وقتی در این موضع از وجود خود، آگاهی ندارند، به دیگـران کجـا   

اند که چون ایشان را از ایشان برباینـد و هرچنـد غـرق    پرداخت؟ و قسم دوم، آنان توانند
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استغراق باشند، باز به احکام شریعت و آداب طریقت معاودت نمایند و شـراب محبـت بـا    

هاي معرفت و اسرار نمایـان گـردد و هریـک هـادي      علم و معرفت با هم بیامیزند و نشانه

یـب بـا نظـر بـه ظرفیـت خـود و       و بدین ترت )369 :1379جامی، (هدایت فرومایگان شوند 

و با سلوکی مبتنی بـر محبـت، شـناخت     ندگردمند در هستی، از معرفت بهره شان مرتبه

در هستی، تعلق به شریعت و وابستگی به طریقت، مسیر عروج معنـوي   اخود و جایگاهش

ایـن رو واضـح اسـت    ؛ از دنکن رساندن دیگران به معرفت را طی و نیز وصول به معرفت و

. )183: 1390رودگـر،  ( عاشـقانه متوجـه اسـت    -عربی به سلوك عارفانه  که جامی نظیر ابن

هـاي فراتـر، بـه    یـابی بـه معرفـت   قابل ذکر است که مشکک بودن معرفت و امکان دست

یافتن وجودي معرفت در حیطه هر متعلق شناسایی است کـه بعـدها   معناي امکان شدت

  . )37: 1394وفائیان، (د نکنیز یاد می »علمی شدت یافتن ظهور«ن با صدرالمتألهین از آ

  تنزیه و تشبیه و معرفت مسئله

داند؛ از آن جهت کـه بـه مقـدار آن    المعرفه می ل به تنزیه حقّ را ناقصجامی فرد قائ

امور که حقّ را از آن تنزیه کرده، از معرفت تعینات نـور و تنوعـات ظهـور حـقّ سـبحانه      

واجهه با صـفات حـقّ تعـالی    مهجور است و نیز کسی را که قائل به تشبیه در م محروم و

د و در کن ـالمعرفـه معرّفـی مـی   نیـز نـاقص   در آنبه جهت تشبیه به جسم و حصر  باشد،

شناسـد و نظـر   المحـقّ و الکامـل المحقـقّ مـی    نهایت جامع بین تنزیه و تشبیه را عـارف 

ایـن   وي، دلیلی بر استقامت و سداد باور خـود در الحکم با ذکر نام را در فصوص عربی ابن

  :آوردموضوع می

  فـــان قلـــت بالتنزیـــه کنـــت مقیـــدا 
  

 و إن قلـــت بالتشـــبیه کنـــت محـــدداً  
  

  و إن قلـــت بـــالأمرین کنـــت مســـدداً
  

 و کنــت إمامــاً فــی المعــارف ســیدا      
  

  )127: 1393جامی، (    

ین قونـوي نیـز توجـه دارد و از    عبدالرحمن جامی در این موضوع به اندیشه صـدرالد 

شود، وابسته بـه  کوان درك میاعیان و اچه از کند که هر آننقل می »الغیبمفتاح«کتاب 

احکـام وجـودي حمـل بـر      ۀبعد یا وجهی از قواي ادراکی انسان است و در این سطح هم

 ۀایـن امـر بـه اعتبـار مرتب ـ     شود ووجود واحد است که جز با نظر در غیر خود درك نمی

ون ئتشبیه حقّ ظاهر است؛ زیراکـه شـأنی از ش ـ   ۀگیرد و به اعتبار مرتبه صورت میتنزی
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طور کـه  همان. )129-128: 1393جامی، (خود او است که به تنوع و تعدد ظهور یافته است 

شود، جامی در حکم جمع بین تشبیه و تنزیه براي معرفت به حقّ، بـه تبـع   ملاحظه می

نگرد؛ ولیکن در توجیه این موضوع، تفاوت استدلال مشـهود  میعربی و قونوي یکسان ابن

در واقع از نظر جامی جامعیت تنزیه و تشبیه و نیل بـه معرفـت کامـل در سـاحت     . است

  . )160: 1395فرهنگی، (است  -شودکه به حسب ظهور و تجلیّ ذاتی اعتبار می- الهیت

  طُرُق کسب معرفت

  شناسی جامیجایگاه حس در معرفت

دوم ادراك را  کنـد و مفـاد قسـم   یک از حواس خطا نمی عربی بر آن است که هیچ ناب

عقـل   اودر نگـاه  . )628 :تـا ، بـی عربـی  ابن(کند مین میأذاتی است نیز تکه ادراك عقلی غیر

کند و خیال و ادراك حسـی بایـد نـیم دیگـر آن را     نیمی از این معرفت خدا را درك می

هـایی را نقـل   روایـت  ،لاري، شـاگرد جـامی   عبدالغفور. )352: 1395 ،چیتیـک (ند نکمین أت

بـودن   توجه نشان داده و بر مفیدکند از وقایعی که جامی در آن نسبت به امور حسی  می

  :گویدوي می. ها نسبت به کسب معرفت بنده نسبت به حقّ، حکم داده استآن

جمعیـت   شـود و مقـوي  ملاحظه بسیاري از امور حسـی ممـد نسـبت و حالـت مـی     «

گردد و این امري است نامضبوط، و به حسب احوال و اوقـات، مختلـف و متفـاوت؛ از     می

جمله صحرا، که صورت اطلاق است، معین است مر معنی اطلاق را و آواز آب بـه طریـق   

  . )69: 1396لاري، ( »امتداد و اتّصال در وقت مراقبه مقوي مراقبه است

بیند و افرادي را که به چنین درکـی  ال حقّ میهاي حسی را نشان از جمجامی لذت

کند که مظاهر خلقی، مجالی بـراي  نگرد و آشکارا بیان مینرسند، به نگاه نفی و طرد می

یصـري نیـز در شـرح خـود بـر      داوود ق. )411-404: 1379جامی، (وجه و صورت حقّ است 

عبـودي را مجـلاي   داند که هر معربی، در تعریف عارف مکمل، او را کسی می فصوص ابن

که در خطاب به دختـر   »الاشواقترجمان«عربی در  ابن. )1007: 1387قیصري، (بیند حق می

زیبایی معشوق است؛ یعنی زنان  ةسروده، سرشار از استعاراتی دربارالدین اصفهانی مکین

. )244: 1378، عربی ابن(کنند و دخترکانی که شارحان، آنان را صفات مختلف حقّ تلقی می

نیـز از   »رساله لوامع«جامی با هدف تبیین، تقریب و انتقال مفاهیم خود در باب عشق در 

جـامی،  ( ...ازاء عینـی دارد؛ نظیـر مـی، شـراب، میکـده و      گیرد که مابالفاظ حس بهره می
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گـردد، صـورت   دهد که هرچه در عالم حس ظـاهر مـی  او به عارف تذکّر می. )397 :1379

رو  ایـن است از وجوه حقّ باقی که ظاهر و بارز شده به آن و ازمعینی است غیبی و وجهی 

، همـان (پـذیرد  عالم حس و تجربه را نیز به عنوان یکی از مبادي ورود معرفـت بنـده مـی   

عربـی و   ابـن  ۀاین نگاه در اندیش که به همان نحو که در سطور فوق نقل شد،) 181: 1393

  . کید استأقیصري نیز مورد ت

 شناسی جامی عرفتجایگاه عقل در م

قصور و ناتوانی عقل در درکی از حقیقت داشتن و نیـز گـام   ، در تاریخ عرفان اسلامی

عربـی بـراي عقـل، دو     ابـن . ه حقّ، همیشه مطرح بوده اسـت برداشتن در طریق وصول ب

با حیثیت اول خود را در معرض تعالیم انبیا قرار . گیردحیثیت قابل و فاعل را در نظر می

دوم، متنـاهی و   ۀتواند بپذیرد؛ ولیکن بـه لحـاظ جنب ـ  نهایت صورت را میبی دهد کهمی

پـردازد کـه بـا    مفکّره به فعالیت می ةشده از قو عرضههاي محدود است و به جهت صورت

، عربـی  ابـن (گیـرد  خطا همراه است و براي شناخت پروردگارش از این حیثیت کمـک مـی  

 .)8/ 2، 1394دیـوانی،  (رو اسـت  وجـودي روبـه   خلأعقل در رسیدن به آن با  و )1/424تا،  بی

کند، علمی که از عقل نظري به دست آیـد، از شـبهه، تردیـد و حیـرت     عربی بیان می ابن

عقل یا فکر در این معنی در کنار حس یا قلب یکی . )2/297تا، عربی، بی ابن(محفوظ نیست 

منبعی دیگـر ماننـد حـس یـا     از منابع شناخت است؛ اما عقل در مقام قبول یا پذیرش از 

نماید و در این قلب یا وحی، حدي ندارد و معارفی را دریافت، تجزیه و تحلیل و قبول می

الغیب، به نقل فناري، شارح مفتاح. )28: ب1393رحیمیـان،  (کننده است مقام مقلّد و مصرف

راك حقـایق  صدرالدین قونوي آورده است که او نیز قائل به ناتوانی عقـل نظـري در اد   از

 هـاي بلنـد و طالبـان معرفـت    اند که صاحبان همتاست که این مسئله را افرادي دانسته

رك و البته قونوي آدمی را به تنهایی توانا بـر د . )32-30 :1384فناري، (ق اشیا هستند یحقا

و صفات، شناخت حقایق موجـودات پـیش از تلـبس بـه      دریافت ذات حقّ، حقیقت اسما

اي کـه در علـم حـقّ    ز آنها به گونـه یاز فیض حق و درك کیفیت تمیلباس وجود حاصل 

  . )176: 1383قونوي، (یابد متقرر است، نمی

هـاي  از نگاه جامی که در این مورد متأثر از مویدالدین جنـدي اسـت و عـین عبـارت    

ضـبط اسـت کـه مقتضـایش     از نظر لغوي همان قید، ربـط و   جندي را آورده است، عقل

شـود و ایـن حصـر در عقـل اول ظهـور      اعتقادات جزئی، مقید می ۀواسط هو ب استتقیید 
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آورد و حقیقـت عقـل،   یابد که به نور تجلیّ مطلق را به حسب استعدادش به بنـد مـی  می

پذیرد، عقل شایسـتگی آن  تقییدکردن نور مطلق است و چون امر الهی هیچ حصري نمی

فت نهایت کشش و برد عقـل آن اسـت   توان گبه هر حال می. )205: 1393جامی، (را ندارد 

 . )27: ب1393رحیمیان، (که انسان را تا درگاه پیش ببرد؛ اما خود به بارگاه راه ندارد 

  سعه عقل و معرفت آن در مراتب هستی

ن جامی، عقل را در مسیر شناخت بنـده نسـبت بـه    برخی از عرفا، از جمله عبدالرحم

حدیت چون سایر صفات، عین ذات یگانه اسـت و  ا دانند؛ زیرا در مقامحقّ تعالی ناکام می

نشانی است، عقل در بیـان مـاهیتش، زبـان بیـان     صفتی و نشان بیاین ذات در صفت بی

و حتی ذوقی که همراه معرفت است نیز امکان اشاره نـدارد   ندارد و محدودیت ذاتی دارد

  :و حواس و عقل از احاطه بر آن عاجزاند

  کـــلّ فـــی نعـــت ذاتـــه الالســـن    
  

 حـــار فـــی نـــور وجهـــه الأعـــین      
  

ــه مفهــوم عقــل و ادراك اســت      هرچ
  

 آن پــاك اســت  ســاحت قــدس او از   
  

  )62: 1، ج1378جامی، (    

ولیکن در مقام واحدیت، که مقام تمایز بین صفات است و ذات حقّ در این مقام غیـر  

یـن  از صفاتش است، راه معرفت براي اهل دانش گشوده است؛ اما در این مقـام، متعلّـق ا  

شناخت سرّ است و ویژگی سرّ، پنهان بودن و وجدانی و ذوقی بودن آن است که باید آن 

که چشیده نشـود، قابـل   درونی از آن داشت و تا زمانی ۀرا چشید یا به عبارتی، خود تجرب

توان آن را به بیان و زبان آورد و دانستن نخواهد بود و به آن هنگام که دانسته شود، نمی

است  سنخ حقایق در این سطح به نحوي. )346: 1379، همان(وجود ندارد  امکان وصف آن

شـود و بـا ابزارهـاي متـداول     تنگی سخن بر آن حاکم می ،که گاه طوري وراي عقل دارد

از سوي دیگر آنچـه ذوق در   ؛شودا ذوق و کشف و شهود حاصل میشود و بشناخته نمی

  :ن نیستگذارد، با زبان معمولی قابل بیااختیار ما می

  آنکــه چــون در مــدحش انگیــزم مقــال
  

 ناطقـــه حیـــران بمانـــد عقـــل لال     
  

ــگرف   ــرّ ش ــن س ــردد ای ــر گ ــی میس   ک
  

ــوه   ــرف جل ــوت و ح ــاس ص  دادن در لب
  

  )329: همان(    

  نچشیدوان کس که به کام ذوق ازان می
  

 نرســیدفهمــش هرگــز بــه ســرّ آن مــی  
  

  )346: همان(    
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داند که باید ست و میاهاي جسمانی آگاه جابه سالک به حدر مقام عالم شهادت، گا

اگر او این بقایاي جسم را برجا گذارد، کدربودن . حجاب و غبار بر جسم نشسته را بزداید

  :یابد؛ زیرا او به آنها معرفت نداردجام شهود را نیز نمی

ــنید    ــق ش ــاده عش ــویی ز ب ــرکس ب   ه
  

 از کوي خـرد رفـت بـه میخانـه کشـید       
  

  نچشیدوق ازآن میوان کس که به کام ذ
  

 نرســیدفهمــش هرگــز بــه ســرّ آن مــی  
  

  )346: 1379جامی، (    

هاي معرفتی را که به عنوان محدودیت است، از طریق از این رو، جامی رفع حجاب

  :داندسیر و سلوك می

  تــــا بــــود بــــاقی بقایــــاي وجــــود
  

 کــی شــود صــاف از کــدر جــام شــهود   
  

ــان     ــم و ج ــار جس ــب غب ــود قال ــا ب   ت
  

ــوان    ــی ت ــد ک ــان  ندی ــان عی  رخ جان
  

ــه جــاي   ــن ب ــد جــان و ت ــود پیون ــا ب   ت
  

ــع    ــل برق  گشــاي کــی شــود مقصــود ک
  

  )346: همان(    

هـاي  حـال  ۀاي سبب کمک به سالک در مسیر تجرب ـجامی همراهی عقل را در مرتبه

اي که اندیشه ره را گم نموده است؛ ولیکن پردهکند یابد و در ظاهر اذعان میمتفاوت می

کنـد، ایـن شـرایط    او برداشته شده است و در این احوالی که سالک تجربـه مـی  از وجود 

سـازد و ایـن   براي عقل محدودیت نیست؛ زیرا سالک را بر جایگاهی کـه دارد، آگـاه مـی   

کجاسـت و چـه ابـزاري     خود، نظري دیگر از حقّ بر سالک طریق خود است که بداند در

است که او باید در آن قدم گـذارد؛ از ایـن    اند و نیز اشراف بر مرحله بعديمددرسان وي

آنگـاه کـه بـاز بـه     « :رساند که حجابی از پیش رویش برداشته شـود رو عقل به او مدد می

نکبات و عواصف بلیات رسوم و آثار منازل و دیار هستی من ناپدید شد و در بادیه  صرصر

دادم و در هسـتی  گردان بماندم، زمام خرد به دسـت گمـان   حیرت و هیمان بیخود و سر

. خود به غلط افتادم؛ پس به هر مکنت و قدرتی کـه داشـتم، قـوت فکـرت را برگماشـتم     

  . مضاف به من فیروزي نیافت و ادراك هستی منسوب به منش روزي نشد اصلا بر وجود

  اي بـه دسـتم یـا نـه    این بـاده تـو داده  
  

 کز خود خبرم نیست که مسـتم یـا نـه     
  

  کــرد مدر بــود مــن اندیشــه مــن ره گــ
  

 »انـدر غلطـم کنــون کـه هســتم یـا نــه      
  

  )425-424: همان(    
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  شناسی جامیجایگاه قلب در معرفت

یابد؛ به همـان نحـو کـه حـقّ     را محل دریافت خواطر، صفات و احوال می جامی قلب

معنا شده است و  ...جایی، تحول، تغییر و  هتقلّب به جاب. سبحانه در شئونش تقلّب را دارد

، ق( »إنَّ فی ذلَک لَـذکرْيَ لمـنْ کَـانَ لَـه قلَـب     «شیخ اکبر بر اساس آیه  مچونه جامی نیز

داند و این حکم را بر عقل بـه جهـت تقیـدش    قلب را جایگاه تغییر و تحول دائمی می ،)37

جـامی،   قلب به باور. )3/199تا، ، بیعربی ابن؛ 1379:204جامی، (دهد به اعتقادات جزئی قرار نمی

جایگاهی صرف براي عواطف و احساسات نیست؛ بلکه محلی براي درك و معرفـت قـرآن و   

. )204: 1393جـامی،  ( هاي مختلف الهی و ربـوبی اسـت  هاي آن و نیز محلی براي تجلیّآموزه

ست بـر او  داند تا نختجلیات ذاتی و اسمایی می ۀیصري نیز قلب انسان کامل را آیینداوود ق

ر اي کـه د او به عالم تجلیّ نماید؛ مانند انعکاس نـور از آیینـه   ۀس به واسطتجلی کند و سپ

  . )173و  168: 1387 قیصري،(باشد در مقابلش می چهمقابل شعاع نور است، بدان

کنـد و غیـر آن را بـه نحـو     قلب را به نحو حقیقی بر قلب عارف باالله اطلاق می جامی

  :یابددگی براي این نوع اخیر نمینامد و در نتیجه سعه و گسترمجاز قلب می

ــانی   ــت ربـــ ــی منظریســـ   دل یکـــ
  

ــوانی    ــه دل خــ ــو را چــ ــه دیــ  خانــ
  

  اي بــه مجــاز نــام کــرده  »دل« آنکــه
  

ــگان   ــه پـــیش سـ ــ رو بـ ــدازکـ  وي انـ
  

  )199-198: 1379جامی، (    

زنـد و  عربی نیز این توسع را با معرفت به خدا و توان حمل عـرش الهـی پیونـد مـی     ابن

من جـاي  ؤاز نظر او خداوند این عرش را در قلب عبد م. بیندرا شناور می گویی ظرفیت آن

داند که حقایق الهـی را  مراد از قلب را نیرویی مرموز می عربی ابن. )2/171 :تـا عربی، بی ابن(داد 

. )2/102 :همـان (نشـیند  کند که غبار هیچ شکی بر آن نمـی چنان شفاف و روشن ادراك می

من به خواست خداوند است و هر کـس  ؤلب عالم، نبی، رسول، ولی و مانداختن این نور بر ق

  . )1/118 :همان(که کشفی در این حیطه نداشته باشد، علمی نیز برایش وجود ندارد 

  امکان شناخت خواطر قلبی

اي است خاطر، اندیشه. انددر عرفان اسلامی بسیار توجه کرده عارفان به بحث خواطر

عربـی در   ابـن . )150: تامکی، بی(کند شود و در آن درنگ نمیمی که به شتاب بر قلب وارد

خـواه  خواه ربـانی و  - چیزي است که بر قلب و ضمیر از خطاب« :ویدگتعریف خواطر می
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 »شـود شود؛ ولی بدون اقامت و درنگ و بدون کوشش بنده حاصل مـی وارد می -ربانیغیر

. گ در قلب داشته باشد، آن حدیث نفس اسـت اگر این خواطر درن. )284/ 2 :تاعربی، بی ابن(

تواند آن را در قلـب نگـاه دارد   قابل ذکر است که اگر انسان آن را به چیزي ربط دهد، می

آن، به چهار دسته خاطر ربانی، ملکـی،   ةکنندوي خواطر را بر اساس الهام. )2/388 :همان(

تـر  ونـد و فرشـتگان قـوي   و القاي خدا) 1/281 :همـان (نفسی و شیطانی تقسیم کرده است 

 نیـافت راهحتمـال  او بین خطابات الهی و تجلیات الهی قائل به تفاوت شده است و ا. است

دانـد و ایـن تجلیـات بـراي سـالک از مقـام بـالاتري        نمـی ممکن به تجلیات الهی اشتباه 

  . )2/388 :همان(برخوردار است 

جامی، قلـب محـل دریافـت     پیش آمد، در نگاه ها و سطوربه همان نحو که در صفحه

. )8: 1393، همـان (شوند و خواطر، سبب دگرگونی قلب می )204: 1379جامی، (خواطر است 

هایی برتر از آن هایی از آن را ذیل نفسانی و گونهدر بحث خود درباره خواطر، گونه جامی

قّ توجـه بـه ایـن شـکل اخیـر از خـواطر را ح ـ       .کند بیان میرا ذیل نفحات الطاف ربانی 

بـر صـاحب دولتـی کـه اسـتعداد و       »إنَّ لرَبکُم فی أیامِ دهرکُم نَفَحـات «سبحانه به حکم 

ظرفیتش را تحصیل کند و سلوك شخصی داشته باشد و متّصف به صفات روحانیت شود 

ربانی، تجلّی ذاتی اختصاصـی   ۀاین نفح ۀنتیج .توجه را پیشه سازد، خواهد داشتو دوام 

 ـ ین بنده است و او را از خود به طور کامل مـی حقّ نسبت به ا واسـطه   هسـتاند و روح او ب

دهد و قـبض  ثیر قرار میأکند که دل را تحت تی حاصل میچشیدن محبت ذاتی، ابتهاج

در . )378: 1379، همـان (گـردد  این بنده به بسط بدل شده، حزن و اندوهش به سرور برمی

، همـان (مانـد  ح از مطالعه عالم غیب محجـوب مـی  خواطر نفسانی بر دل، رو ۀمقابل با غلب

و نتیجه این خواطر نفسانی، مشاهده پیرامون آرزوهاي نفسانی است کـه بـر   ) 160: 1393

کـه در خـواب اتفـاق     »اضغاث احـلام «شود و راهی به صدق ندارد؛ نظیر بیننده مصور می

دادي بـه بـدن و   شود، برخی به نفـس و تع ـ اسبابی که براي صدق آن معین می. افتدمی

  . گرددشماري دیگر به هر دو باز می

توجه تام به حقّ، اعتقاد به صدق، میل نفس به عالم روحانی و عقلی و طهـارت آن از  

و متّصف شدن به صفات محمود و ) شواغل بدنی(نقائص و دوري از انس نفس به شهوات 

هـا  دودن تـاریکی پسندیده، سبب قوي شدن نفس است که آن را بر خرق عالم حـس و ز 
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دارد و شهود تـام، بـه موجـب جـذب بـه ارواح      سازد و عوامل مانع شهود را برمیتوانا می

  . دهد که راه به صدق داردعالی رخ می

  دوري از عوامل خطا در خطورات قلبی

توجه به صحت بدن و اعتدال مزاج شخصی و مزاج دماغی از اسبابی است که به بدن 

کارگیري قـواي بـدنی    به خیر، عبادات بدنی، انجام امور بر طاعات،گردد و ممارست بازمی

فـرد را بـه    ط و تفریط، دوام وضو و ترك آنچهدر جهت اوامر الهی، حفظ اعتدال بین افرا

از اسـبابی   ...خصوص از اول شب تا هنگام خـواب و  دارد، دوام ذکر بهحقّ مشغول می غیر

هـا بـا ذکـر    این حجاب. )160: 1393جامی، (د گرداست که هم به بدن و هم به نفس بازمی

  . روندکم و به مرور از بین می

حاصل از خـواطر نفسـانی   -  گونه که سخن از درستی و صدق این مشاهدات نفسهمان

هاي خطا نیز به میان آمده است که باعـث  در تفکرّ جامی بازتاب دارد، بحث از سبب - است

سـوءمزاج دمـاغی، مشـغول    . انی صحیح نباشـد شود صور و معانی حاصل از خواطر نفسمی

رورفتن در کارگیري قواي متخیله در تخـیلات فاسـد، ف ـ   به هاي دنیایی،شدن نفس به لذتّ

کنـد و ازدیـاد   خلاف است، از مواردي است که تاریکی را زیاد مـی  شهوات و حرص بر آنچه

  . استشود و ملاکی بر نادرست و کذب بودن این نتایج ها را سبب میحجاب

إنَّ لـربَکمُ  « خطور محبت ذاتی بر دل و شعور به آن، به طریقی که حضرت حقّ به حکم

به فرد توجه کند، از نگاه جامی ممدوح و مثمر سـعادت و موجـب    »فی أیامِ دهرکمُ نفَحَات

کرامت است؛ منوط به آن که این صاحب دولت به استعداد کلی اصلی و صفات روحانیـت و  

  . )378 :1379، همان(وجه و افتقار، متعرضّ نفحات الطاف ربانی شده باشد دوام ت

داند که القـاي نفـس و شـیطان را کـه منـتج بـه       عربی، انسان را ناگزیر از آن می ابن

 )2/282 :تاعربی، بی ابن(معصیت از سنخ عدم است، با توجه به خداوند و حضور او مانع شود 

شود که شهوت نام دارد، به ضـد  مزاج و طبیعت عارض میو براي زدودن خواطري که از 

آن یعنی نفرت از شهوات و با کسب مقام عرفـانی و سـیر و سـلوك کـه خـاطر همـت را       

  . )2/284 :همان(تواند بهره گیرد کند، میتداعی می

 شناسی جامیجایگاه کشف و شهود در معرفت

تواند سالک را بـه مقصـود   د که میدر سنّت اول عرفانی، تنها ابزار شناخت قابل اعتما

است؛ ولیکن در سنّت دوم عرفانی کشـف و شـهود در کنـار     برساند، روش کشف و شهود
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یابـد  تـري نیـز مـی   هـاي گسـترده  شـود و ظرفیـت  ها براي معرفت معرفی میدیگر روش

نفسه حجیت  قابل ذکر است که راه شهودي کسب معرفت، فی. )2/15 :1394فـرد،  میرباقري(

تـر از  ، مکاشـفه را تمـام  »فتوحات مکیه«عربی در  ابن. )117: 1393پناه، یزدان(عتبار دارد و ا

مشاهده بیان کرده است؛ زیرا متعلق مکاشفه، معانی و متعلق مشاهده، ذوات و موجودات 

عربی بـراي کشـف قائـل بـه حقیقـت اسـت       همانطور که ابن. )2/181تا، عربی، بی ابن(است 

وي، نشـان دادن جایگـاه و    »الحکـم فصـوص « و هدف از نگـارش کتـاب   )47 :1386، همان(

شناسی براي کشف، حقیقتی را اهمیت کشف و شهود بوده است، جامی نیز از بعد هستی

و  ءکنـد کـه شـامل شـی    او حضرت خیال را حضرت جامعه معرفّی مـی . گیرددر نظر می

را بـا صـورتی کـه در     او صورت قسـمی . یابدآن را معادل صدق می ۀاست و هم ءغیرشی

دهد و قسمی را که صورتش با صـورتی  بیند که آن راکشف نام میخارج است، مطابق می

واقعـه کـه محـل آن    . )5: 1393جـامی،  (نامـد  که در خارج است، مطابق نباشد، تعبیر مـی 

قسم اول، کشف مجرّد، چنان اسـت کـه   : شودحضرت خیال است، به دو قسم منقسم می

ح مجرد از خیال، صورت حـالی کـه هنـوز در حجـاب غیـب اسـت، در       سالک با دیده رو

بیند و بعد از آن، همچنان که دیده است، عیناً در عـالم شـهادت واقـع    خواب یا واقعه می

آید؛ ولیکن بـه نسـبت غیبـت آن از حـس     شود یا از حجاب غیب به عالم شهادت میمی

وم، کشف مخیل، چنان اسـت کـه   قسم د. ظاهر او، با بیننده آن، هنوز حکم غیب را دارد

یابد و نفس به جهت تعلّق بـه او  روح انسانی در خواب یا واقعه، بعضی از مغیبات را درمی

و با قدرت متخیلـه آن را صـورتی مناسـب از محسوسـات      کندبا وي در آن مشارکت می

بپوشاند و در آن کسوت مشاهده کند و در این مورد امکـان کـذب بـراي آن وجـود دارد     

عربی نیز قائل بر این  ابن. معرفت کشفی استکه توجیهی براي خطا در  )159-158 :همان(

 . )193: الف1393رحیمیان، (دو قسم کشف وکیفیت آن است 

گیرد و متأثّر از اندیشـه  جامی وجودي غیرحقیقی براي کشف و مشاهده در نظر نمی

، بـر آن  »الکفایـه یـه و مفتـاح  مصـباح الهدا «در ) ق.هـ735: وفات(عزّالدین محمودکاشانی 

گاه در حین ذکر و در حال حضور بی آنکه غایـب شـوند،    به اهل خلوت، گاهبراي  است که

خواند و آن را به شود که آن را مکاشفه میبعضی از حقایق امور غیبی برایشان کشف می

همیشه  کند و آن راتفرّد روح به مطالعه مغیبات در حال تجرّد از غواشی بدن تعریف می

بیند؛ به جهت آنکه صدق همیشه صفت روح است و مکاشفه را نیـز روح درك  صادق می
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 . )157: 1393جامی، (کند می

قائل به کشف صـوري اسـت   ) ق.هـ751:وفات(ن جامی نظیر داوود قیصري عبدالرحم

یت صـور ارواح  ؤشود؛ نظیر رحواس پنجگانه درك میکه در عالم مثال یا خیال از طریق 

آورد که قیصري ایـن  ده یا شنیدن آن؛ ولیکن از کشف معنوي سخنی به میان نمیمتجس

نوع از کشف را که ظهور معانی غیبی و حقایق غیبی مجرّد از صوري است که از تجلیات 

عربـی در بـاب    ذکر است ابـن  شایان. )162: همان(داند اسم علیم و حکیم باشد، معتبر می

کشف معنوي نظر دارد که با آن، معانی معقولات آشـکار  به  »فتوحات مکیه«دویست و ده 

  . )2/182تا، ، بیعربی ابن(گردد می

شـود و خداونـد ایـن نـور     الهی ذاتـی معرفـی مـی    يبه نظر جامی، کشف از باب عطا

 يو در قسم دیگـر آن، یعنـی عطـا    )43: 1376رجاء، (فرماید کاشف را به ایشان عنایت می

ذاتـی و  ي ز بـین عطـا  یتمیاهل ذوق و کشف بر . ن همراه استاسمائیه، حجاب تا ابد با آ

ود هاي حقّ را از مقام روح و قلـب خ ـ اسمائی توانا هستند؛ همان کسانی که تجلّیي عطا

 . )115-4 :1393جامی، (شده بیابند  بر مقام نفس و قواي خویش نازل

حقّ بر  کند، آن است که فرد به عنایتمصداق دیگري که جامی براي کشف بیان می

حجاب از عـین ثابتـه، محقّـق     که این امر به رفع شوداحوال عین ثابته خویش مطلع می

یابد که این عنایت هم از جمله مقتضیات احوال عـین ثابتـه او   شود و حتی فرد درمیمی

تجلّـی   ،را مشـاهده  )2(تجلّـی ذات  ؛تجلّی قائل استسه قسم  به جامی. )125: همان(است 

  . )115: همان(نامد را محاضره می )4(فه و تجلیّ افعالرا مکاش )3(صفات

دانـد کـه در هـر    وي کشف و شهود و صاحبان آن را بیننده حضرت حـقّ تعـالی مـی   

؛ از این رو علـوم و معـارف ایشـان را    )29: 1360، همان(نفسی، متجلّی به تجلّی دیگر است 

بـه اصـطلاح حضـوري    ذوقی و وجدانی و نـه تقلیـدي و نقلـی یـا عقلـی و برهـانی و یـا        

، کشـف را بـا   »فتوحات مکیه«عربی در باب دویست و ده  ابن. )88: 1360جامی، ( شناسد می

  . )2/181 :تاعربی، بی ابن(زند زیادت در حال پیوند می

  

  اظهار و بیان معانی حاصل از کشف

هـاي کشـف و   است که آیا یافتهبوده از دیرباز این موضوع جزء مسائل اساسی عرفان 

فاقد ارزش زبان عوام مردم را براي بیان معانی عرفانی  میجا اند یا خیر؟هود، قابل بیانش
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تـر   براي فهم را افـزون که اگر معانی عرفانی در قالب آن بنشیند، توان عوام  ؛ زیرااندد نمی

بر این بـاور اسـت    و دهد، توجه نشان میرود به کار میدر عرفان  او به زبانی که. کند می

همـین ضـرورت خـود سـبب محـدودیت       و معانی در قالب الفاظ قرار گیـرد  د اینکه بای

  :است قائلهایی در اداي معانی به لباس صور، محدودیت جامی. شود می

وي در بدایت حال، انسانی را که به واسـطه کـاربرد   : شرایط فرد سالک در شروع حال

یـات راه، کلیـات آن را   آلات حس و خیال از محسوسـات بـه معقـولات رسـیده و از جزئ    

بیند که اگر معانی در ضـمن صـوري کـه مـأنوس نفـس و      دانسته است، در شرایطی می

رسد و طاقت ادراك آن را ندارد مألوف طبع او نباشد، جاي گیرد، قوت فهم او به آن نمی

  . )69 :1396؛ لاري، 361: 1379جامی، (

هایی که با خود به همـراه  ویژگیمعانی حاصل از کشف، به دلیل : عجز و ناتوانی عوام

دارد، براي اهل آن قابل فهم است و اگر به زبانی درآید و لباس لفظ به خـود بپوشـد، بـه    

آن به شکل کامـل   ةطور قطع، نفع آن متوجه عوام مردم خواهد شد و بدین ترتیب، فاید

  . آیدبراي همگی که به صورت و ظاهر نظر دارند، نیز به دست می

  ل همی ربایـد دیـن هـم   معنیست که د
  

 فزایـد کـین هـم   معنیست که مهر مـی   
  

  لیکن به لبـاس صـورتش جلـوه دهنـد    
  

ــرد دیــده صــورت    ــا بهــره ب ــین هــم ت  ب
  

  )361: 1379جامی، (    

، او این تمییز را براي مخاطبـان  است این معانی، وراي توان عقل ه دركاما از آنجا ک

درك را  هـاي رو در دانـد؛ از ایـن  متفاوت میدرك آنان را نیز  ۀبیند و حیطین معانی میا

و فراتـر از آن، زبـان را بـراي     )6: 1396لاري، (بینـد  براي همه عوام و خواص گشـوده مـی  

یابد؛ ولیکن به میزان توانایی که بـراي  تشریح کشف و شهود و بیان معانی از آن مفید می

  :هر یک وجود دارد

است که بـا ایـن کشـف و شـهود و معـانی      ها متفاوت انسان اولین محدودیت، سطوح

گـر ایـن معـانی بـه     برخی در ابتداي مسـیر قـرار دارنـد و ا   . شوندحاصل از آن مواجه می

  :د، طاقت درك آن را ندارندکسوت زبان ننشین

ــت   ــاري نیس ــو را رأي جفاک ــد ت   هرچن
  

ــاي دل    ــینه تمنّـ ــت در سـ  آزاري نیسـ
  

  پـرده بـه سـوي عاشـق خـود مگـذر      بی
  

 بـرداري نیسـت  پـرده کش طاقت آنکـه    
  

  )361: 1379جامی، (    
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کننـد  اند، بدون نیاز به زبان، این معانی را درك مـی اولیاي حقّ ةبرخی نیز که در زمر

دانند و سکوت را در مقابل شهود خود و فراتر از آن، حرف و کلام را مانعی براي خود می

  :کندل میوي در همین زمینه، حکایتی را از پیر مهنه نق. گزینندمیبر

ــهود  ــز اربـــاب شـ ــه آن کـ ــر مهنـ   پیـ
  

 در شــهود حــقّ کــس از وي مــه نبــود   
  

  با مریـدان روزي انـدر گشـت و دشـت    
  

ــت    ــیایی برگذشــ ــدود آســ ــر حــ  بــ
  

  گفــت زبــان زیــن آســیا   گفــت بــی 
  

ــی   ــدا  م ــن ن ــوش م ــوش ه ــد در گ  رس
  

  )332: 1379جامی، (    

از کشـف و شـهود جـایز    استفاده از زبان رمز و نماد را براي بیان معانی حاصل  جامی

 -1: ند ازا کند که عبارتداند؛ ولیکن دلایلی چند براي انجام ندادن این کار مطرح میمی

تواند به معانی دسـت  ولت نمیکند و به سهاز روي عجز و قصور خود خاموشی اختیار می

وان ت ـپوشاند؛ زیرا که به کمک قواي حسـی نمـی  بسیاري از احوال و اسرار را می -2. یابد

ماندن از اتهامـات دیگـران    هاي زبانی و دورآن را در شمار آورد و نیز به جهت محدودیت

آن داشته باشد و زبان باز  ۀاگر قصد بر عرض -3. توان آن را در بیان آوردبه صراحت نمی

انـد، تنگنـاي عبـارت تنهـا     هاي این معانی که متعلق به عالم غیـب ویژگی سببکند، به 

  . )423: همان(که از بسیار به اندکی و آن هم به زبان غیب اشاره شود دهد اجازه می

  شناسی جامینقش حجاب از منظر معرفت

شـود و تـا زمـانی کـه باشـد،      در تفکر عرفانی، به صورت غالب مانع محسـوب مـی   حجاب

حجاب در سنت اول عرفانی، کاستی و نقص است و سالک بایـد بـه   . شودمعرفتی حاصل نمی

واقعیتی است که در چینش نظام هسـتی   در سنت دوم عرفانی، حجاب .توجه کندزدودن آن 

  . )41 :1396حمزئیان و همکاران، (رود کمال به شمار مینوع گذارد و در واقع یک تأثیر می

عبارت اسـت  «: گویددر تعریف این اصطلاح می) ق.هـ 736: وفات(عبدالرزاق کاشانی 

ت و ئـا اسـتیلا، غلبـه هی   ۀین عـالم قـدس؛ بـه واسـط    از حجاب، حایل، مانع بین قلب و ب

اشکال نفسانی بر وي و رسوخ و نفوذ ظلمانیت و تیرگی جسمانی در او؛ به طوري که بـه  

عربی به حجاب بـین   ابن. )37: 1377کاشانی، ( »کلی از انوار ربوبی پوشیده و محجوب گردد

. ردن حجاب امکـان نـدارد  ، برطرف کاوشناسی  در نظام معرفت. بنده و خدوند توجه دارد

، بر این بـاور اسـت کـه    »صرونبولکن لا تُنحن أقرب إلیه منکُم « ۀآی توجه بهبا  عربی ابن
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خداونـد بـه انسـان    . که پروردگـارش را ببینـد  بیند، چه رسد به اینانسان خودش را نمی

هـا کـه قسـمی هـم متعلـق بـه انسـان اسـت و بعـد را          نزدیک است؛ ولیکن این حجاب

وي در . )2/159 :تا، بیعربی ابن(رساند، سبب بر آن است که انسان به ادراك دست نیابد  می

توانـد عـدم   بخشی دیگر از سخنان خود، به جایگاه مقام عبودیت نیـز نظـر دارد کـه مـی    

کنـد،  چیزي که در به دست آوردن مقام عبودیت مانع ایجاد مـی « :معرفت را نتیجه دهد

ایـن   ةار بر رفع این حجاب باشد، به حـتم سـرّ ربوبیـت دربـار    حجاب غفلت است واگر قر

  . )2/93 :همان( »شودشخص باطل می

او بر آن اسـت کـه   . شوددارد که مانع حصول معرفت می هایی توجهجامی به حجاب

حقیقت حقّ از حیث عزّتش در حجاب است و در این حقیقت، غیري با او شریک نیسـت  

در آن، وقتی را از خود ضایع سازد و به هـیچ رو نتوانـد   شود شخص با ورود که سبب می

این حجـاب از طـرف بنـده کـه در     . )28: 1393جامی، (نسبت به حقّ شناخت حاصل کند 

جایگاه نازلی است، معنا دارد؛ ولیکن ذات حقّ از شدت ظهور حجابی ندارد؛ نظیر آفتـاب  

در شـدت ظهـور قـرار    که براي دیده بشري و محدودیت آن، حجاب است؛ ولی ذات حقّ 

دانـد و بـر   جامی از آن جا که کشف ارباب حقیقت را برگرفته از مشکات نبوت مـی . دارد

ها را در برابر آنـان جـایز   شمارد، حجابراند و آن را ملاك صدق برمیاتقان آن حکم می

  . گردانیدمیه طالب و سالک طریق الی االله بازداند و حجاب موجود را، بنمی

داند که جمع کتـب بـدون   لازم میع حجاب وجود آدمی، ابتدا تلاش را جامی در رف 

یـک قسـم از    توان گفت کهبا توجه به این سخن می. )32: 1360، همان(اي ندارد فایده آن

جا انجام پذیرد و پیش از آن که کشف رخ دهد و معرفتـی حاصـل   رفع حجاب باید در این

کشف، پذیراي حجـاب نیسـت و ایـن نـوع     شود، باید حجاب برطرف گردد؛ زیرا ذات این 

آیـد؛  به دست نمیشناسی از راه تحصیل و آموختن  هاي معرفتکشف و برداشتن حجاب

چـه را کـه او را از شـناخت    کند تـا آن رد است و به او کمک میسلوك فبلکه نتیجه سیرو

  . دارد، برطرف سازددور می حقّ به

  در رفع حجب کوش نه در جمـع کتـب  
  

 شـود رفـع حجـب   نمـی کز جمع کتـب    
  

ــود نشــئه حــب    در طــی کتــب کجــا ب
  

 ـ     ـ اللهد الـی ا طی کـن همـه را و ع   بو تُ
  

  )468: 1379، همان(    

جامی تحصیل این مطلوب را طریق سلوك حضرت خواجه بهاءالحق و الـدین محمـد   
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سالک به جهـت  . )87: 1360، جامی(کند بن محمد البخاري، معروف به نقشبند، معرفی می

و ) 188: 1393، همـان (هـاي ظلمـانی مناسـب وي اسـت     تعینی که دارد، حجـاب استعداد 

اشتغال به لذات دنیوي، فرورفتن در شهوات و حرص بر حـرام، موجـب ظلمـت و ازدیـاد     

هـاي دیگـري   شود، ضرورت دارد حجابکه این کشف واقع رو هنگامی حجب است؛ از این

  . )161: همان(گردد  که در فوق به آنها اشاره شد، نیز از فرد برطرف

  عربیتأثیرپذیري جامی از ابن

عربـی واضـح اسـت؛     عبدالرحمن جامی با ابـن  ۀبا نظر در مطالب فوق، نزدیکی اندیش

کردن به علوم ظاهري و متولیان آن و متمسک شدن به همراهـی علـم و   ویژه در پشت به

در . اي اسـلام اسـت  ه ـر آمـوزه قـوي د  ۀمعرفت با عمل و فعل صالح که البته داراي زمین

بین پیر و مرید که در سـلوك طریقـه خواجگـان نقشـبندیه      ۀکید جامی بر رابطأضمن ت

عربی است؛ زیرا شیخ اکبر، حرمـت و   هاي پررنگی در تفکر ابنمایهپررنگ است، داراي بن

 داراي حظّـی از  بـدین سـبب کـه شـیخ    دانـد؛  ادب به شیخ را حرمت و ادب به خدا مـی 

ی از اصول اعمال مردم، علم به خواطر، آگـاهی بـه نفـوس و ظـواهر و     آگاه-معرفت خدا 

واگر سلوك فاقد دستاورد معرفتی  )292/ 2 :تـا عربی، بی ابن(است  -ها و موانعآگاه به حجاب

. )130: الـف 1393رحیمیـان،  ( »السفر إذ لـم یکـن ظفـر لا یعـول علیـه     « :باشد، ارزشی ندارد

اند که هم خود او و هم شاگردانش ان جذّاب و برجستهچنعربی آن هاي نظري ابناندیشه

اند؛ در حالی که جامی هرچند خـود  را مشغول کرده و کمتر به وجه سلوکی توجه داشته

اما به جهت  ،استهاي شیخ کرده در این مسیر اختیار از کف داده و غور در شرح اندیشه

بـه وجـه سـلوك مبتنـی بـر      تعلّق به طریقه نقشبندیه که در بطن خطه خراسان اسـت،  

  . عرفان و محبت نیز روي نموده است

داند و جامی بـر وهبـی و تفضّـلی    عربی مقوله علم و معرفت را درونی و باطنی میابن

عربی مرز بین علـم و معرفـت مشـخص    در اندیشه ابن. کندبودن از جانب خدا تأکید می

در زمینـه شـناخت حـقّ تعـالی،      معرفت،. نیست و از نگاه او متعلّق معرفت خداوند است

  . شوداسماء، صفات و تجلیات او در آري جامی تعریف می

دهد و او را بدین جهـت  ینهایت حقّ را به عالم نسبت معربی دریافتن تجلیات بیابن

تجلیـات   ةعلـم توحیـد و یابنـد    ةشناسـند  عـارف  ،در تفکر جامی. بیندولی میابر عارف 

 نقـصِ معرفت بی. داندعربی صرف شناسنده بودن را کافی نمی ابننهایت حقّ است؛ اما  بی
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 ةاز اهم مشترکات این دو در حوز ،آیدحقّ که با جمعیت بین تشبیه و تنزیه به دست می

  . شناسی عرفانی استمعرفت

عالم حس و تجربه یکی از مبـادي ورودي معرفـت    عقل و، عربیدر اندیشه جامی و ابن

  . نشاند تر نسبت به قلب میعقل را در مراتب نازلجامی  هر چنداست؛ نسبت به حقّ  بنده

عربـی و قیصـري    شک عبدالرحمن جامی در نظر خود نسبت به قلب از سخنان ابنبی

عینه اسـتناد بـه    طور که نشان داده شد، گاه به بهره برده است و در تأیید نظر خود همان

هـاي  بینـد و در اندیشـه  ایت اسـتواري مـی  کند و گاه نیز آن را در نهسخن شیخ اکبر می

عربی و جامی پیونـد بـین کشـف و شـهود و دیگـر طـرق       ابن. دهدخود آن را بازتاب می

  . کسب معرفت را در نظر داشتند

  

  گیرينتیجه

است و به شناخت حقّ  معرفت عطا و فیضی از جانب حقّ ،عبدالرحمن جامیدر نگاه 

 ـ  تعالی، اسـما  عـارف کسـی اسـت کـه علـم توحیـد را       . ق دارد، صـفات و تجلیـات او تعلّ

کند و فرد رسیده به مرتبه فنا، واصل بـه  نهایت حقّ را تجربه میشناسد و تجلیات بی می

ملزومـات حصـول معرفـت، درك محبـت حـقّ،       منظـر جـامی،  از . معرفت حقیقی اسـت 

  . مواظبت بر طاعات و عبادات و نیاز به شیخ و عمل است

 عربی و برخـی شـارحان، تقریـر    بحث تشبیه و تنزیه در آراي ابن ۀنبا نگاه به پیشی او

  . دهد که در آن نقصانی راه نداردجامعیت بین تنزیه و تشبیه در معرفت حقّ را ارائه می

پذیرد؛ ولـیکن بـه دلیـل شـدت     عم بودن حقیقت علم نسبت به معرفت را میا جامی

  . یابدکمال ذات حقّ، علم را محیط بر حقّ نمی

قلب و کشـف و شـهود بـا کسـب      حس، عقل،نسبت و جایگاه  ةدربارجامی همچنین 

اشرافی براي عقـل در مقـام    او،از نگاه . داند ، حس را طریق رسیدن به معرفت میمعرفت

 ـ در عالم شـهادت  حدیت و واحدیت وجود ندارد و کمک عقل به سالک ا  ۀدر مسـیر تجرب

تـا   کنـد  نیز او را یاري می و ؛کند هش آگاه میو او را نسبت به جایگا متفاوت است احوال

  .حجاب از پیش رویش برداشته شود

الهی ذاتی است و بـا ذوق و وجـدان قابـل درك     يدر نگاه جامی مکاشفه از باب عطا

یابنـد و  اهل کشف و اربابان آن، تجلیات حقّ را در هر نفسی می او،در بینش عرفانی . است
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است که فرد به عنایت حقّ بر احوال عین ثابته خود آگاه شود  تداوم تجلیات حقّ تا به آنجا

  . یابد که رفع حجاب و دریافتن او نسبت به آن نیز از عطا و عنایت حقّ استو او می

هـا از  عبدالرحمن جامی به تبع روشی که در سـنّت اول عرفـانی ممـدوح بـود، نـه تن     

ا طرق دیگر شـناخت حفـظ   بلکه پیوند این روش را ب ،ارزش روش کشف و شهود نکاست

عربی که خود مـرد مشـاهده و    رو نظیر روش ابن ازاین ؛کرد و آنها را با یکدیگر جمع نمود

ترین آن کشـف   ، براي آن اقسامی را در نظر گرفت تا این رابطه را که شاخصبودمکاشفه 

  . معنوي یا عقلی است، حفظ کند

 ۀح اسـت، بـین اندیش ـ  شناسـی مطـر  هـاي معرفـت   در مباحث مهمی که حول اندیشـه 

معرفـت،   توجـه بـه علـم و   ؛ شارح آراي او اشـتراك وجـود دارد   عربی و جامی به عنوان ابن

عمومیت علم بر معرفت، جمع بین تنزیه و تشبیه در معرفت حقّ، توجه به حس و عقل در 

مسیر شناخت، تأکید بر ناتوانی عقل نسبت به شناخت در برخی مراتب وجودي، قلب را بـه  

وسعش جایگاه حقّ دانستن و اعتبار دادن به مکاشفه به عنوان ارزشمندترین طریـق  جهت ت

  .شناسی عرفانی استاز اشتراکات آنها در بحث معرفت ،در کسب معرفت

  

  نوشت پی

کننـد کـه   الفتـوح یـاد مـی   اصطلاحات عرفانی است که گاه از آن به فـتح  این واژه در زمرة. 1

سازي آنان بـر دریافـت فتـوح، خـود خداونـد      و زمینهدرخواست بندگان و بدون آمادگی 

  .)28 ،20، 18 :1389سلطانی و همکاران، ( بخشد می

ذات و تلاشـی   ک چیـزي مانـده بـود، فنـاي    تجلّی ذاتی و علامتش اگر از بقایاي وجود سال. 2

  .)115: 1393جامی، ( صفات است در سطوات انوار

تجلّـی کنـد، از   ات قـدیم بـه صـفات جـلال     قسم دوم از تجلّیات است و علامت آن اگـر ذ . 3

، خشوع و خضوع است و اگر از رأفت، رحمت و لطـف تجلـّی کنـد،    عظمت، قدرت، کبریا

  .)115: 1393جامی، ( سرور و انس خواهد بود

سـالک را از اضـافت افعـال بـه خـود معـزول       ، یمجـرّد فعـل اله ـ   ةافعال، مشاهد یدر تجلّ. 4

  .)115: 1393، یجام( گرداند یم
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  نابع م

  . قرآن کریم

تبلیغـات   شرح مقدمه قیصري در عرفان اسلامی، چاپ دوم، قـم، دفتـر  ) 1370(الدین آشتیانی، جلال

 . حوزه علمیه قم

عرفان جامی در مجموعه آثارش، چاپ دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد ) 1395(آل رسول، سوسن 

 . اسلامی سازمان چاپ و انتشارات

الحکـم، بـا مقدمـه و    النصـوص فـی شـرح فصـوص    المقدمات فی کتاب نص )1367(آملی، سیدحیدر 

 . تصحیح هنري کربن، چاپ دوم، تهران، توس

  . چاپ مکرر، بیروت، دارصادر ،4ـ1 فتوحات المکیه، مجلدال )تابی(الدین ، محییعربی ابن

عیدي، تهـران،  س بابانیکلسون، ترجمه گل رینولد الاشواق، شرحترجمان )1378( ----------------

  .روزنه

و صـمد موحـد، چـاپ     موحد فصوص الحکم، شرح و توضیح محمدعلی) 1386( ----------------

 . سوم، تهران، کارنامه

، علـوم  »تا بلنداي ایمان، بررسی و تحلیل اصطلاح یقین در آثار جامی « )1389(اسکندري، بهاءالدین 

  .5دوره . ادبی، سال سوم

 . الصوفیه، تصحیح سرور مولایی، تهران، توسطبقات) 1362(د انصاري، عبداالله بن محم

  . 1، شماره 2، دوفصلنامه هستی و شاخت، ج»سکوت عقلی« )1394(دیوانی، امیر 

موسیقی، عروض، قافیه، چهـل  : هايمشتمل بر رساله( بهارستان و رسائل جامی ) 1379( ---------

 . میراث مکتوب تهران،) هحدیث، نائیه، لوامع، شرح تائیه، لوایح و سررشت

سه رساله در تصوف لوامع و لوایح در شرح قصیده خمریـه ابـن   ) 1360(جامی، نورالدین عبدالرحمن 

فارض و در بیان معارف و معانی عرفانی بانضمام شرح رباعیات در وحدت وجود، مقدمـه از ایـرج   

  . فرهنگ ایران زمین افشار، تهران،

: نفحات الانس من حضرات القدس، مقدمه، تصـحیح و تعلیقـات   )1370( ----------------------

 . اطلاعات محمود عابدي، چاپ دوم، تهران،

 به اهتمام نیکولاهیر و سیدعلی موسوي بهبهـانی،  الدرة الفاخره،) 1375( ----------------------

  . تهران، موسسه مطالعات اسلامی

الذهب، سلامان و ابسـال،  مشتمل بر سلسلۀ مثنوي هفت اورنگ) 1378( ----------------------

، 2و  1الابرار، یوسف و زلیخا، لیلـی و مجنـون، خردنامـه اسـکندري، مجلـد      الاحرار، سبحۀتحفۀ

  . میراث مکتوب تهران،

تصـحیح و تعلیـق ویلیـام    نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص، ) 1393( ----------------------

 . مت و فلسفه ایرانانجمن حک ،چاپ سوم، تهرانچیتیک، 
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التائبین و صراط االله المبین، جلد اول، تصحیح و تحشیه و مقدمه علی انس) 1350(جام نامقی، احمد 

 . بنیاد فرهنگ ایران فاضل، تهران،

عربی، ترجمه مهـدي نجفـی افـرا، چـاپ     طریق عرفانی معرفت از دیدگاه ابن) 1395(چیتیک، ویلیام 

 . سوم، تهران، جامی

غفـاري،   اکبـر زاده، تصـحیح علـی  العقول، ترجمه محمدصادق حسـن تحف) 1376( بن شُعبه حرّانی، ا

 . تهران، قم

تحلیـل حجـاب عرفـانی از دیـدگاه     «) 1396(االله، خیاطیـان؛ سـمیه خـادمی    قدرت حمزئیان، عظیم؛

  . 34، آیینه معرفت، سال یازدهم، شماره سوم، پیاپی »عربی ابن

مـالایعول علیـه از   ترجمه و شرح رسـاله  (هاي سلوك گه راه و رهزندام) الف 1393(رحیمیان، سعید 

 . نگاه معاصر تهران، ،)عربی ابن

 . ، چاپ ششم، تهران، سمتمبانی عرفان نظري )ب1393( -------------

 . عرفان جامی، لندن، انجمن فرهنگی کهکشان) 1376(رجا، عبدالغفور 

 . 24، قبسات، شماره »شناسی عرفانیمعرفت«) 1381(رمضانی، رضا 

 . اول، قم، ادیانغزّالی، چاپ احمد هاياندیشه در جمالی عرفان )1390(ودگر، محمد ر

  . شناسی، ترجمه کاوه بهبهانی، چاپ سوم، تهران، نیمعرفت )1397(زاگزیسکی، لیندا 

 . رکبیرامی جو در تصوف ایران، چاپ ششم، تهران،و دنباله جست) 1379(کوب، عبدالحسین زرین

تحلیل و نقد کاربرد فتح و فتـوح و فـتح بـاب در متـون     «) 1389(زاده سلطانی، منظر؛ حسین علیقلی

  . 20، پژوهش زبان و ادب فارسی، شماره»عرفانی ادب فارسی

 . الاولیاء، تصحیح محمداستعلامی، تهران، زوار ةتذکر) 1386(عطارنیشابوري، فریدالدین 

قـم، پژوهشـگاه   ، شناسی باور دینـی از دیـدگاه پلنتیگـا   معرفت )1385(شورکی، حسین دختعظیمی

 . حوزه و دانشگاه

 . الانس، تصحیح محمد خواجوي، چاپ دوم، تهران، مولیمصباح) 1384(فناري، محمد بن حمزه 

شناختی تشبیه و تنزیه در شعر جامی و شناختی و معرفتهاي هستیجنبه« )1395(فرهنگی، سهیلا 

  . 15، شماره 1395، پژوهشنامه عرفان، پاییز و زمستان»عربیي ابنتطبیق آن با آرا

ترجمه رساله قشیریه، ترجمه ابولی حسن بن احمد عثمانی، تصحیح بدیع ) 1388(قشیري، ابوالقاسم 

 . الزمان فروزانفر، تهران، علمی و فرهنگی

الأمـم و الموضـحه    الرساله المفصحه عن منتهی الأفکار و سـبب اخـتلاف  ) 1383(قونوي، صدرالدین 

 . سرّالاهتداء إلی الطریق الأشرف الآتم، به اهتمام عبداالله نورانی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی

تهـران،  ، خواجـوي  ، ترجمـه محمـد  عربـی  ابنشرح قیصري بر فصوص الحکم ) 1387(قیصري، داوود 

  . مولی
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 . وي، چاپ دوم، تهران، مولیخواج اصطلاحات الصوفیه، ترجمه محمد) 1377(کاشانی، عبدالرزاق 

تهـران، میـراث   ، عابـدي  تکمله نفحات الانس، مقدمـه و تصـحیح محمـود   ) 1396(الدین لاري، رضی

 . مکتوب

کابـل، موسسـه تحصـیلات     عرفان جامی، تصحیح و مقدمه علی امیري) 1392(مبلغ، محمداسماعیل 

 . سینا عالی ابن

، بیـروت، ناشـر   1المحبوب، مصحح باسل عیون السود، ج القلوب فی معاملۀ قوت) تابی(مکی، ابوطالب 

  . دارالکتب العلمیه

  . تهران، سمت، 2تاریخ تصوف، جلد ) 1394(فرد، اصغر میرباقري

انسجام معرفت تصوري و معرفت تصـدیقی بـه بـاري تعـالی در پرتـو      «) 1394(وفائیان، محمدحسین 

 . 2، شماره 2ناخت، دوره، فصلنامه هستی و ش»»کمال معرفته التصدیق به« گزاره

 . تهران، علمی و فرهنگی، شناسی، ترجمه رضا صادقیمعرفت) 1388(همیلتون، کریستوفر 

مبانی و اصول عرفان نظري، چاپ پنجم، قم، موسسه آموزشـی و پژوهشـی   ) 1393(پناه، یداالله یزدان

   .امام خمینی
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  اَژدهااوژنی زال

  *سعید شهروئی

  **ابراهیم محمدي

  ***سیدمهدي رحیمی

   چکیده

از کردارهـاي رزمـی در    تم، یکسـره در میان یلان سیستان، زال بـرخلاف سـام و رس ـ  

پهلـوان، نـه در نبردگـاه کـه در پیکـرة      او در میانـۀ آن دو جهـان  . دور است نبردگاه به

. داردمـی  شـهر ارزانـی  اوژند و فراوانی را به ایرانداستانی نو و دیگرسان، اژدهایی را می

اي و بـه شـیوة   در این جستار با خوانشی تازه از داستان زال در چهارچوب نقد اسطوره

اي مایـۀ اسـطوره  اي دیگـر دربـارة بـن   توصیف و بازکاوي و با هدف فرادید نهادن انگاره

. اسـت  پهلـوانی بررسـی شـده   ستان در رزم و جهـان مایگی دپیوند زال با رودابه، تنک

اي به دست آمده این است که زال در روند دگرگـونی  آنچه از این بررسی چونان انگاره

الگـوي نخسـتینۀ خـود را در    ساخت یا کهناسه، کردار اژَدهااوژنی ژرفاسطوره به حم

اوبار، به گونۀ پیوند با رودابه، دختـر مهـرابِ اژدهـانژاد، بـه ارث     ستیز با اژدهاي مادینه

اي از بـاروري را در چنبـرة   پهلوان با شکست مهراب اژدهـانژاد کـه نمادینـه   . استبرده

بخش همچـون رسـتم   ابه و پدیدآمدن نیرویی فراوانیفرمان خود دارد، مایۀ رهایی رود

شـهر در برابـر   پهلوانی به تهمتن، یکسره پاسـدار ایـران  شود تا با واگذارشدن جهانمی

هـایی از  نماید که نشانهمی اي، چنین بر بنیاد انگاره. هاي افراسیاب اژدهانژاد شودتازش

   .است اسطورة ایزد مهر در شخصیت مهراب بازتافته
  

  .زال، رودابه، مهراب، رستم، اژدهااوژنی، مهرایزد: هاي کلیدي واژه

                                                 
 

   s.shahrouei@birjand.ac.ir                    ، ایران   دانشگاه بیرجند ،زبان و ادبیات فارسی دکتريي دانشجو *

   Emohammadi@birjand.ac.ir  ، ایرانبیرجنددانشگاه ، زبان و ادبیات فارسیگروه  دانشیار: نویسنده مسئول **

  smrahimi@birjand.ac.ir                           ، ایراندانشگاه بیرجند، زبان و ادبیات فارسیگروه دانشیار  *** 
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  مقدمه 

سو شـگفتی اندیشـه و تـوان    هاي شگرف در جهان رازوارانۀ اسطوره، از یکپیچیدگی

هاي رزمی و گزارش رخدادهاي ناشناختۀ نخستینه نشـان  باستانیان را در ساخت داستان

ن امروزین را در شناخت بنیاد راستینِ آن جهانِ دهد و از دیگر سو، ناتوانی پژوهشگرامی

بـیش   اي درآمیخته باشند،اي دیگر به هر بهانههاي نژاده هرگاه با اسطورهاسطوره. نمادها

نـین  رنج پـژوهش در چ رو، دست شوند؛ از اینساز دیریاب، گرایان میبه نمادهاي افسون

نمادهـا،   تنیـدگی انبـوه رشـته   هـم در. تاي از گمان و انگاره اسمازهاي راز، همواره آمیزه

گمانی نیسـت کـه در   . آورداي پدید میهایی گوناگون از هر کنشگر ویژة اسطورهتدریاف

اي بنیادین بازگویۀ گونه شده، گاه به این پیوندستان شگرف، عنصرها یا کنشگران نمادینه

اي یگانـه  مهاند و در خویشکاري هرمزدي یا اهریمنـی خـود، بـه سرچش ـ   اي یگانههستی

اند یا پیونـد بنیادینشـان   گران چگونه و از کجا از یکدیگر جدا شدهاینکه کنش. رسند می

آشـوب اسـطوره   هاي اندیشهها بوده است، از پرسمانها و خویشکاريمایهبر پایۀ کدام بن

شـان گـاه بـا دیگرگـونی کردارهـاي      سـاختی ها از بنیان ژرفاین جدایی شخصیت. است

گونـه کـه   گردد؛ بـدین  اي نو و دیگرسان، بیش رازآلود میو سربرآوري در پیکرهپهلوانانه 

شود و با شخصیت راستین خود جدا میسو از بنپهلوان یا شخصیت حماسی ویژه، از یک

اي یابد و از دیگر سو، کنشی اسـطوره نامی دیگر، از جهان اسطوره به پهنۀ حماسه راه می

  . گذارد، به گونۀ کرداري نو و دیگرسان به نمایش میالگوییاي کهنمایهرا با بن

هـا،  توان وي را نمادي از پدیدهاي است که میدر اسطورة ملی، شخصیت زال به گونه

هاي به رمز درآمدة بسیاري دانست که در اندیشۀ نخستینۀ گـروه هنـد   ها و آرمانمایهبن

اي هـاي اسـطوره  مایـه بسـیاري از بـن  زال با داشتن . اندو ایرانی اهمیتی ویژه داشته بوده

تـرین  مرکـب «پیرامون خود و همانندي با برخی ایزدان و پهلوانان اسطورة هند و ایرانـی  

ي کـه از آنـان   قهرمانان افسانه و حماسه و اسطوره، بنا به انتظـار . شخصیت حماسه است

، ابعـاد  تـر باشـد  یابند و هرچه دامنـۀ ایـن انتظـار وسـیع    تویه میرود، شخصیتی چندمی

اي جـز بـا   چنـین پدیـده   ]...[گـردد  تر مـی تر و گستردهوجودي و کارکردشان نیز افزون

هـاي گونـاگون اسـاطیري و حماسـی و تـاریخی شـکل       ترکیب و ادغام عوامـل و پدیـده  

اي هـاي اسـطوره  او بازمانده و یادگاري است از شخصـیت . )14: 1369مختاري، ( »پذیرد نمی



   31 / و همکاران سعید شهروئی؛ اَژدهااوژنی زال

هـاي نمـادین   پهنۀ حماسۀ ملی پاي نهاده است و برخی کـنش  کهن که با نامی دیگر به

  . اي دیگر با خود به حماسه آورده استهمچون اژدهاکشی را در پیکره

در حماسۀ ملی، از میان کردارهاي رزمی، نبرد با اژدهـا و رهـایی مادینـه یـا آب، در     

رگذشـت زال  میان یلان سیستان همواره روایی داشته است؛ اما این کردار حماسـی در س 

پرسـمانی کـه در ایـن نوشـتار در چهـارچوب نقـد       . به گونۀ دیگري بازنموده شده اسـت 

توان سنت اژدهاکشی مقدس را در این است که چگونه می ،شوداي بازکاویده میاسطوره

  داستان زال بازجست؟

که شخصیت مرکب و چندوجهی زال این زمینـه   :توان گفتدر پاسخ به این پرسش می

گزارندگان اسطوره فراهم آورده اسـت تـا رزم شـگرف اژدهـااوژنی را در داسـتان و       را براي

ایـن   ،دهدآنچه این انگاره را سامان می. زندگی او به گونۀ بزم همسرخواهی دیگرگون کنند

است که کوشش زال براي شکست مهـراب کـابلی و فراچنـگ آوردن رودابـه و ایسـتادگی      

اي در برابر چنین پیوندي، بازنمود نبـرد بـا پتیـاره    - ن داردکه نژاد از اژدهایا-  مهراب کابلی

اي همچون گاو یـا دختـر را   تواند بود که همچون اژدهایان سرتاسر اسطورة ملی، مادینهمی

گـویی رزمـی آرمـانی و    . شدگی، زایش و بـاروري بازداشـته  به بند درکشیده است و از برون

مایۀ راستین ه است؛ اما داستان همچنان بندر پیکرة بزمی نوآیین رخ نمود باوري بندهشی

دسـت یازیـدنِ پهلـوانِ برنـا بـه       خویش را پاس داشته تا در فرجام نشان دهد که بار و بـرِ 

  .گونی، ارزانیِ فراوانی و پدید آمدن زمینۀ زایشی سپند استچنین رزم بزم

دهـد  مـی ها نشـان  هاي فردوسی و نیز کردار شخصیتدر داستان زال و رودابه، اشاره

مایۀ راستین آن که کوشش پهلـوان  هاي اسطورة اژدهاکشی بویژه بناي از بایستهکه پاره

هـاي  بـا چیـنش شخصـیت   . براي بازآوري باران، آب و فراوانی است، بازتاب یافتـه اسـت  

توان بدین دریافت رسـید  ساختشان در دو سوي نبردگاه، میداستان بر پایۀ ریشه و ژرف

داستان زال و رودابه بازگفتی نمادین از رهـایی رسـتم از بنـد اژدهـا     که آرمان فرجامین 

هـاي  داسـتان  ءحقیقـت دنبالـه و جـز    هتوان بمی«در بنیان، داستان زال و رودابه را . است

مایـه و کـردار   در ایـن نوشـتار بـا سـنجش بـن     . )251: 1383صـفا،  ( »پهلوانی دیگر دانست

و هماننـدي  همسانی زال با پهلوان اژدهاکش هاي اژهاکشی، نیروهاي دوسویه در داستان

  .شودکنندة دختر بررسی میمهراب با اژدهاي دربند
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  پیشینۀ پژوهش

اي ماننـد  زال او را به برخـی ایـزدان و پهلوانـان اسـطوره     ترکیبی و متضلعشخصیت 

هاي زال با نمودگارهایی در اسـطورة هنـد و   ها، همسانیاي از پژوهشدر پاره. کرده است

هاي پیرامـون داسـتان و سرگذشـت پهلـوان     هایی از پرسشی سنجیده شده و بخشایران

گروهی از پژوهشگران بـر ایـن باورنـد کـه سـویۀ خردورزانـۀ زال       . پاسخ داده شده است

 توانـد بـود  برآمده از اسطورة زروان است که خود بنیادي براي پیر زاده شدن او نیـز مـی  

یابی خاستگاه داستان زال و رسـتم، دو پهلـوان   یشهمهرداد بهار با ر. )114: 1384محمدي، (

زمان با دگرگـونی  داند که همپهلوانی کهن در اسطورة هند و ایرانی می-را نمودي از ایزد

اي به شخصیتی حماسی در روایـات ایرانـی، آن دو نیـز بـه دسـت      هاي اسطورهشخصیت

سپس بـا سـنجش   . یابندمی نژاد، از اسطوره به حماسه راهپردازان سکایان آریاییاسطوره

هـاي  پهلوان هندي، و بازگویی همسانی-کردارهاي زال و رستم با شخصیت کریشنا، ایزد

 دانـد پهلـوان مـی   -برجسته میان زال و رستم با کریشنا، هر دو را نمودي نـو از آن ایـزد  

هـاي  همچنین با باورداشت به تأثیر فرهنـگ یونـانی بـر حماسـه    . )239-225: 1399بهار، (

اورین، شخصیت زال را در داستان رستم و اسفندیار، نمـودي از شخصـیت پـاریس در    خ

هـا و  ارژنـه پـس از بررسـی دسـتان    دشـت رضـایی . )243: همـان ( دانـد داستان ایلیاد مـی 

ها با برنام پـدرش، دسـتان، در نگـاهی نـو بـه ایـن       هاي حماسی رستم و پیوند آن نیرنگ

ورزي او هاي رسـتم، یعنـی دسـتان   کی از ویژگیبرداشت رسیده است که زال، در بنیان ی

: 1388ارژنـه،  دشـت رضـایی ( بوده که در حماسۀ ملی در پیکرة پدر وي پدیدار گردیده است

در اسـطورة  ) Hâû Kî(کـی  -و هـائو  هـایی میـان شخصـیت زال   کویاجی همسانی. )89

آنکـه  کی هنگام زاده شدن پیکري همچون بره داشـت و پـس از   -هائو. چینی یافته است

پدرش او را به امید نابودي بر کنار راهی نهاد، گوسفندان و گاوان، وي را پرورش دادند و 

 Lâô(هـاي لائـو دزو   همچنـین هماننـدي  . )44: 1399کویاجی، ( مرغی از او نگهبانی کرد

Tzû (اسـت  شدن مویی سفید داشت، با شخصیت زال سنجیدهرا که هنگام زاده ) همـان :

پندارد که زال نام دودمانی از سکایان بوده است نه نـام  اي ویژه میارهکویاجی در انگ. )45

در حماسۀ ایران، رویدادهاي بـزرگ و نبردهـاي   «: نویسدو با این رویکرد می ،یک پهلوان

وردار بـوده و  گیري به زال نسبت داده نشده است؛ حال آنکه وي از عمري دراز برخچشم
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به گمـان مـن زال نـام یکـی از     . ست تا یک تنخور یک دودمان اچنین عمري بیشتر در

در . )213: 1399کویـاجی،  ( »هاي سکایی بوده که رستم بـدان وابسـته بـوده اسـت    دودمان

هایی میان گرشاسپ و زال، دسـتان بخـش جـداافتادة    پژوهشی دیگر با بررسی همانندي

ی شخصیت گرشاسپ دانسته شده که در روند دگرگونی اسطوره بـه حماسـه و پراکنـدگ   

و  »سـپیدمویی « شخصیت گرشاسپ، در پیکرة پسر سام نمایان شـده اسـت و دو ویژگـی   

شـده از دو ویژگـی بنیـادین گرشاسـپ      بازتابی نو و دیگرگون شاهنامهزال در  »مرگیبی«

  .)133-132: الف1394شهرویی، ( دانسته شده است »جاودانگی«و  »گیسوداري«یعنی 

در . استصورت گرفته استان بزمی او و رودابه هاي دیگري نیز دربارة زال و دپژوهش

از چگـونگی   »هـاي برجسـته در حماسـۀ عاشـقانۀ زال و رودابـه     تحلیل شخصـیت «مقالۀ 

پـردازي  هاي داستان و نیز تأثیر زبان و هنر فردوسی در این شخصیتپروراندن شخصیت

یی داسـتان  الگـو تحلیل کهن«در جستار . )16-1: 1391طغیانی و حیدري، ( سخن رفته است

انداز نقد روانکاوانه بررسی شـده اسـت و بـر بنیـاد دیـدگاه      داستان از چشم »زال و رودابه

هایی همچون آنیما و آنیمـوس، پیردانـا، نقـاب،    الگوهاي آن، زمینهیونگ و بازکاوي کهن

در این نگرش، رودابه گویی نیمۀ . سایه و نیز فرایند فردیت در داستان بررسی شده است

و دلخواه زال است که پهلوان در پی یافتن اوست و سام و سیندخت نیز نمادي از آرمانی 

) غرایـز (الگوهاي نقاب و گذر از کهن) رودابه(زال با شناخت آنیما . اندپیردانا دانسته شده

جویی از پیر دانا، خودسرانه با رودابه پیمـان بسـته بـود،    غرور زال که بدون یاري(و سایه 

تحلیل اسطورة «در جستار . )76 -59: 1394جقتایی و انصاري پویا، (رسد می به فرایند فردیت

همـان نگـرش و    )61 -39: 1398سـلامت باویـل،   ( »زال در شاهنامه بر اساس نظریات یونگ

در پـژوهش دیگـري بـه تـأثیر زال بـر      . برداشت از داستان زال به دست داده شده اسـت 

الگویی اشاره شده اسـت  چهارچوب نقد کهنرستم و همچنین اثرپذیري رستم از پدر در 

پدر و پسـري  . زال منشأ خرد و اندیشه و رستم نماد قدرت است«آورد آن و بر پایۀ دست

 »شان تثبیت قدرت شاهان آرمانی ایران زمـین اسـت  که مکمل یکدیگرند و وظیفۀ اصلی

  .)178 -159: 1397یزدانیان امیري و همکاران، (

شود کـه زال  اي داستان و در نگاهی نو نشان داده میقد اسطورهن ، بر پایۀدر این جستار



   1400 پاییز، دومو  شصتشماره ، بیات فارسیپژوهش زبان و اد/  34

، رودابـۀ گرفتـار   )مهراب(نمودي از پهلوانان اژدهاکش اسطورة ملی است که با کشتن اژدها 

  . بخشددر بند او را که نماد باروري و زمینۀ پدیدآمدن فراوانی یعنی رستم است، رهایی می

  

  اژدهااوژنی

از اسطورة هند و ایرانی که خود ریشـه در   نمادین و گسترده اي استاژدهاکشی پهنه

هاي اَژدهااوژنی و پهلوان اَژدهـاکش،  داستان. باورهاي گروهی مردمان هند و اروپایی دارد

در سرتاسر اسطورة ملی از تازش نیرویی اژدهافش به قلمرو نیکی، زایش و فراوانـی آغـاز   

ایستد و سرانجام آن پتیاره یـا  از گجستگی بازمیگیرد که با پایمردي پهلوانی شگرف، می

آید تا آنکه در پایـان جهـان، دیگربـاره    شود یا به بندي گران گرفتار میمی از پاي افکنده

آغازد و در پایان کار براي همیشـه بـه دسـت    شود و دژمنشی میآن اژدها از بند رها می

اي اژدهاکشی، گـاه ایـن کارکیـایی    هدر ساختار داستان. رودپهلوانی بوختاري از بین می

هـایی از  در چنـین گـزارش  . هـاي شـگرف  اي است پهلوان را به جهان رزمرازآلود، دروازه

اژدهاافکنی، پهلوان که در آغازِ برنایی است و در زورمندي به بوندگی رسیده اسـت، بایـد   

را گرفتـار   به ستیز با اژدهایی بشتابد که نیرویی سپند و اهورایی همچون گـاو یـا دختـر   

  .کرده است

ساختار داستان زال و رودابه، خورشیدگونگی دستان، پیوند نژادي مهـراب کـابلی بـا    

اژدها، کوشش زال براي فراچنگ آوردن رودابه، پدیدآیی تهمتن چونان زایشی سپند کـه  

خویی همچون افراسیاب اسـت و نیـز   هاي اهریمنپاسدار سرزمین اهورایی در برابر تازش

هـاي اسـطورة   اي از بایستهدابه، سیندخت، سیمرغ و رستم با آب و فراوانی، پارهپیوند رو

هایی که این بـزم همسـرگزینی را بـه رزم اژدرکشـی     نشانه. آورنداژدهااوژنی را فرایاد می

  :اندگونهدارند، بدینهمانند می

  نخستین نبرد پهلوان برنا

وان همزمـان بـا دو ویژگـی    پهل ـحماسـی، جهـان   -ايهاي اسـطوره در برخی داستان

کـرداري  «است و دیگر اینکـه در ایـن برنـایی بایـد بـه       »برنا«آورد؛ نخست اینکه سربرمی

اي دیگر باشـد  گذاري او به روند حماسه، از گونهو کاري شگفت دست یازد تا پاي »رزمی

پـرور  نها و به هر آنچه تا پـیش از آن در اندیشـۀ پهلـوا   و توان و نیرویی دیگر به پهلوانی
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سربرآوري کسی که حماسه بـر آن اسـت او را چونـان    . است، بیفزاید گذشتهیک قوم می

نیـک  همال و البته سپند و اورمزدي به یاري مردمان و سـرزمینی همـه  پهلوانی بیجهان

آورد، به اسفندیار آنگاه که سربرمی. ناچار باید آمیخته به نبردي ویژه و نو باشد هبرساند، ب

شـود؛ تهمـتن در   گسیل مـی  ،رجاسب تورانی که خود گونۀ دیگري از اژدها استنبرد با ا

 فکندا میرا نبردگاهی را ندیده است، پیلی مست و اهریمنی  برنایی و آنگاه که هنوز هیچ

رساند و کمرگاه وي را اژدهافش می و در نخستین رزم در میدان نیز، خود را به افراسیاب

حتی در لشـکرگاه انیرانیـان نیـز افراسـیاب در     . گریزدوي می گیرد؛ اما اژدها از دستمی

بر ایـن  . زندکند و گردن میبرنایی و در نخستین نبرد خود با ایرانیان، نوذر را گرفتار می

. هاي حماسی بوده اسـت اي ویژه از داستانبرد پهلوانانه، زمینهپایه، گویی برنایی و دست

ي نبرد ایندر و وریتره باشد؛ چـرا کـه اینـدر نیـز در     الگوشاید این ویژگی برآمده از کهن

. )18: 1381ایـونس،  ( افکنـد ها بوده، از پاي میکنندة آبهنگام برنایی، وریتره را که زندانی

پهلوانی را از پدر خویش، سـام،  خواهد جهانزال نیز آنگاه که میان اسطوره و حماسه می

  . ر گونه کردار پهلوانی درخور دست یازدبه یادگار بستاند، باید به اژدهاکشی یا ه

بـرد  ستاند، وي را به دربار منوچهرشاه میسام پس از آنکه دستان را از سیمرغ بازمی 

از شاه و به دسـت آوردن خلعـت و نامـۀ فرمـانروایی بـر سیسـتان و        »آفرین«و با گرفتن 

ن بـه سـوي   درنـگ بـراي نبـرد بـا دیـوا     گردد و بـی بخشی از هند، به خان خویش بازمی

. نشـیند زال به جاي او بـر تخـت فرمـانروایی مـی    . شودگرگساران و مازندران رهسپار می

پهلـوانی  خواهد شد تا جهـان روشن است که زالِ برنا از آنجا که جایگزین سام پهلوان می

هـاي خـود را   یازد و شایستگیرا به خود ویژه دارد، باید به کرداري رزمی و شگفت دست

پهلـوانی  گیر کند؛ اما در سرتاسر روزگـار جهـان  وان در ساختار حماسه جايچونان ابرپهل

تـرین  زال، تنها کردار رزمی او، شکست دادن سپاهی خُـرد از تورانیـان اسـت و برجسـته    

حتی در آن نبرد، زال در میانۀ رزم ). خزروان(تن با خروزان  به اش جنگ تنکردار پهلوانی

گـردد،  کنـد و بـه میـدان بـازمی    آنکه گبر بـر تـن مـی    گریزد و پس ازاز برابر دشمن می

پـس از ایـن نبـرد، دیگـر     . )312: 1ج ،1366فردوسـی،  ( افکنـد خروزان و کلباد را از پاي می

ــه از کوپــال و گــرز . اوژنــی زال در حماســه نیســتنشــانی از چگــونگی رزم و دشــمن ن

هـایی از  ود نشـانه هرچند این نبـرد خ ـ . پهلوان نشانی است نه از کمند و کمان وي جهان

در «شود؛ بـر روي هـم   الگویی را دارد و در جستاري دیگر بازکاویده میرزمی ویژه و کهن
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ــوعی کنــاره ــه چشــم مــی رفتــار زال ن گــویی دوران . خــوردگیــري از جنــگ و ســتیز ب

مختـاري،  ( »پهلوانی زال بیشتر بر نیروهاي معنوي استوار است تا بر نیروهاي مـادي  جهان

رنگ است کـه شماسـاس بـه آسـانی از     پهلوانی زال در این نبرد آنچنان کم. )228: 1369

پس از مـرگ زو نیـز کـه    . پهلوان گویی از کشتن او ناتوان استگریزد و جهانبرابر او می

رونـد و  تـازد، ایرانیـان بـه زابلسـتان مـی     افراسیاب بار دیگر به فرمان پشنگ به ایران می

  : گویندآشکارا به زال می

  سام تا تو شدي جهـان پهلـوان  پس از 
  

  نبــــودیم یــــک روز روشــــن روان    
  

  ) 331: 1ج  1366فردوسی، (    

پهلوانی او رنگ است که حتی در روزگار جهانهاي پهلوانی زال آنچنان کمکنش

از دیگر سو، هنگامی که سام، . زندکند و گردن میافراسیاب، پادشاه ایران را گرفتار می

خواهد تا راز چگونگی شماران درمیآورد، از موبدان و ستارهبازمیزال را از کنام سیمرغ 

یوزي شناسان، زال رزمبینی ستارهپایۀ پیش بر. زیست و فرجام زال را بدو بازنمایند

  :همال که در پهلوانی سرآمد استخواهد شد بی

ــدار    ــود نامــ ــوانی بــ ــه او پهلــ   کــ
  

  ســـرافراز و هشـــیار و گـــرد و ســـوار  
  

  ) 177: همان(    

خوانی  هاي پهلوانانه است، همسازيدور از شگفت سخن با کردار زال که یکسره به این

شود که درنگ در سرگذشت رازوارانۀ دستان، اندیشه را بدین انگاره رهنما می. ندارد

تواند چونان کنشی پهلوانانه و فراسویی از سوي زال به شمار آید و در بنیان، آنچه می

مانده در رمزدي زال دانسته شود، به دست آوردن رودابۀ پنهانخویشکاري ارجمند و او

مهراب اژدهانژاد است که با فرادست آوردن آن مایۀ باروري و زایش، زمینۀ  »پسِ پردة«

گویی حماسه «. دهدپدیدآیی نیرویی سپند و یلی ارجمند چونان رستم را سامان می

لی مادي این نیروي معنوي را در شناسد اما تجهرچند زال را پدر و ریشۀ پهلوانی می

  . )229: 1369مختاري، ( »رستم نشان داده است

  پیوند مهراب و اژدها و در بند داشتن دختر

ها بجز چین، اژدها نماد گجستگی و در پهنۀ اسطورة ملی و اساطیر دیگر سرزمین

اران آن خواهد جهان اورمزدي یا پاسدباري است که میاوبار و زیانیادآور نیروي هستی
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، چیستیِ »اژدها در اساطیر ایران«رستگارفسایی در . را به تباهی و نابودي بکشاند

سالی دانسته است ویژه نماد خشک هشخصیت اژدها را بازکاویده، آن را نماد پتیارگی ب

هاي اژدهایان بازتاب تیره و تار دیدارهاي افسانه«به باور وي . )9: 1365رستگارفسایی، (

. )جاهمان( »خ آدمیان است با جانوران فوق طبیعی و شریر روزگار کهنپیش از تاری

: 1385(، بهمن سرکاراتی )209: 1398(بسیاري پژوهندگان دیگر نیز همچون مهرداد بهار 

اژدها و  نبرد ،)Widengren ()1377 :75(گرن ویدن و )Hinnells( )1387 :38(، هینلز )238

ها، زن اند و به باور آنان در این اسطورهسالی دانستهکپهلوان را نماد نبرد ترسالی با خش

مهرداد بهار . زا استنماد ابرهاي باران ،شودیا گاوي که از چنبرة زندان اژدها آزاد می

داند، بر این باور است که رام شدن سالی میافزون بر آنکه اژدها را نمادي از خشک

اند، در کشیدهکهن را به چالش می هاي ویرانگر باستانی که هستی مردمانرودخانه

 سرکاراتی همچنان. )310: 1399بهار، (گونۀ اوژندن اژدهایان بازتاب یافته است اسطوره به

اسطورة رویارویی پهلوان «داند بر این باور است که سالی میکه اژدها را نمادي از خشک

تضاد و دوگانۀ زندگی و تواند تعبیري از تقابل و رویارویی هزاران واقعیت مو اژدها می

تقابل روشنی و تاریکی، سیري و گرسنگی، جوانی و پیري، داد : گیتی و ذهن آدمی باشد

ها مندترین پهلوانِ پهلوانو بیداد، مردمی و ددمنشی، آزادگی و بندگی و بالأخره، شکوه

دي جنی. )249: 1385سرکاراتی، ( »ترین اژدهايِ اژدهایان؛ یعنی زندگی و مرگو مخوف

. )44: 1385جنیدي، (هاي کهن نجد ایران در پیوند دانسته است اژدها را با آتشفشان

هاي باستانی باور دارد لرزهاي و زمینهاي اسطورهواحددوست به پیوند اژدهاي داستان

در پژوهشی دیگر با بررسی کردارهاي نیروهاي اژدهااوژن و . )158: 1399واحددوست، (

ري در مایۀ سرشتین ایزد یا پهلوان اژدرکش در اسطورة ملی، چنین اژدها و نیز با بازنگ

است و آب را از  پنداشته شده است که اژدهایی که گاو یا دختر را در بند گرفتار کرده

سالی سرمایی و یخبندانی بوده که در دورة ، خشکپویش و گیاه را از رویش بازایستانیده

گی مردمان را به چالش کشیده بوده است کواترنري و بخشی از عصر یخبندان، زند

این است  ،شودهاي اژدهااوژنی دیده میآنچه در بررسی داستان. )117: ب1394شهرویی، (

ها، پس از اوژندن اژدها، گاوهایی یا دخترانی را از که پهلوان در بسیاري از این داستان

اوژنی نشان و نمادي است هاي اژدهاگاو و دختر در همۀ داستان. سازدبند پتیاره رها می

  . )313-308: 1399بهار، (از فراوانی و زایش 
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این است که از  ،کندبرپایۀ داستان زال، آنچه پیوند دستان و رودابه را فراهنجار می

اي جویی اژدهازادهبردَ و راهدید سام و منوچهرشاه، مهراب کابلی نژاد به اژدهایان می

ر بنیان اسطوره، سرزمین و قلمرو اورمزد است و نباید به چون رودابه به قلمرو ایران که ب

که منوچهرشاه براي بازداشت زال  زمانی. ناپاکی ونانژادگی آلوده گردد، پذیرفتنی نیست

کند، از پیوند با مهراب، سام را براي نابودي دودمان مهراب به هندوستان روانه می

   :دهدگونه فرمان می این

  بســوزهمــه کــاخ مهــراب و کــاول    
  

  بـــه هندوســـتان آتـــش انـــدر فـــروز 
  

ــا   ــۀ اژدهــ ــد از تخمــ ــه او مانــ   کــ
  

  نبایـــد کـــه او یابـــد از تـــو رهـــا     
  

  شود رام گیتـی پـر از جنـگ و جـوش    
  

  زمــان تــا زمــان زو برآیــد خــروش     
  

     )226: 1ج 1366فردوسی، (

. کشاندن گیتی به دست مهراب، نشانی نیستدر سرتاسر اسطورة ملی از به آشوب

هاي حماسی براي ساز را در گزارش داستانهاي اغراقها و جملهد واژهاگر کارکر

هاي ویژة داستانی بدانیم و بر این بنیاد هایی فراتر از شور و انگیختنپدیدآوردن زمینه

اي رمزي باشد، پرسشی که تواند بازگویۀ اندیشهبپذیریم هر واژه و جمله در این زبان می

راستی مهراب با کدام کارکرد اهریمنی توانسته یا است که بهآید این در اینجا پدید می

شهر را به جنگ و جوشی گجسته دچار کند؟ پاسخی کم ایرانتوانسته گیتی یا دستمی

این است که مهراب  ،توان همچنان با زبان حماسه بدین نگرانی منوچهرشاه دادکه می

کاري و گزند به ر پی زیانکم در آن بخش از داستان، اژدهایی بوده است که ددست

شهر بوده و یا شاید همسان با همۀ اژدهایان اسطوره، نیرویی خجسته را در بند ایران

  .داشته است

سیندخت، مامِ رودابه، نیز که گونۀ نوشدة مادینۀ گرفتار در بند اژدهاي کابلی 

دهاي و اژ) خواهزالِ رودابه(تواند بود، در ستیز مفهومی میان پهلوان اژدهااوژن  می

شاید پیوند . است) پهلوان(پشتیبان و هواخواه زال ) مهرابِ نپذیرنده(کنندة دختر دربند

شناختی میان نام سیمرغ، پرورندة زال، و سیندخت، پشتیبان زال براي رسیدن به ریشه

برپایۀ گزارش فردوسی که در دنبالۀ . اي بنیادین و رمزي باشدرودابه، بر پایۀ اندیشه

شود، در بخشی از داستان، مهراب بر آن است که سیندخت و رودابه را گو میسخن باز

لشکرکشیِ بدون نبرد سام براي در هم شکستن مهراب اژدهانژاد نیز  .همزمان بیوبارد
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سان به تواند گونۀ دگرگون شدة نبرد زال با مهراب باشد که در پرداختی نوین بدینمی

  .پدر وي واگذار شده است

اي بسیار، پیوند سرشتین وي را تواند تا اندازهزبان مهراب بازگو شده که میابیاتی از 

بر پایۀ سخن فردوسی آنگاه که مهراب . با اژدهارفتاري و گرفتارکنندگی دختر نشان دهد

خطا این بوده است که به «: گویدبه سیندخت می ،شوداز شیفتگی رودابه به زال آگاه می

گویی . »اندکردهکه نیاکان من این کار را میام؛ همچناننکشته هنگام زادنِ رودابه، او را

پندارد که نگارنده می. کشتن دختر در خاندان اژدهایان هنجاري بوده است کهن

نمودگار ازلی و نخستینۀ ستیز اژدها با دختر و گاو و دربند کردن آنان، الگوي 

که نیایان وي او همچنان. بودتواند ساختی این نگرش و اندیشۀ مهراب اژدهافش می ژرف

گونه اند، بر آن است به همانداشتهاند و از زایش بازمیکشیدهدختر و گاو را به بند درمی

  :با رودابه رفتار کند

ــت    ــیر دس ــت شمش ــرِ دس ــاد از ب   نه
  

  چــو بشــنید مهــراب بــر پــاي جســت  
  

  پر از خون جگـر، لـب پـر از بـاد سـرد     
  

  تـــنش گشـــت لـــرزان و رخ لاژورد   
  

ــه ــون  ب ــم کن ــنم ه ــر ک ــین ب   روي زم
  

ــون   ــه را رود خـ ــی گفـــت رودابـ   همـ
  

  ببایســـتش انـــدر زمـــان ســـر بریـــد
  

ــد    ــد پدی ــر آم ــون دخت ــت چ ــرا گف   م
  

  کنــون ســاخت بــر مــن چنــین کیمیــا
  

  نکشـــــتم نـــــرفتم بـــــه راه نیـــــا 
  

     )217: 1ج 1366فردوسی، (

ابل آگاه نیز هنگامی که مهراب از فرمان منوچهرشاه به سام براي در هم کوبیدن ک

  :داندشود، تنها چاره را کشتن دو مادینۀ در کاخِ خود یعنی رودابه و سیندخت میمی

ــت    ــاش گش ــر ز پرخ ــان پ ــر مرزب   س
  

  چو در کاول این داسـتان فـاش گشـت    
  

  همــه خشــم رودابــه بــر وي برانــد    
  

  برآشـفت و سـیندخت را پـیش خوانــد    
  

ــا شــاه گیتــی مــرا پــاي نیســت    کــه ب
  

  ن راي نیسـت گفت کاکنون جزی چنین 
  

ــن    ــر انجمـ ــر سـ ــان بـ ــم زارتـ   کُشـ
  

  کــه آرمــت بــا دخــت ناپــاك تــن      
  

     )236: همان(

داند که اگر بر آن راه هاي نیایان خود میرا از ویژگی »کشیمادینه«مهراب آشکارا 

گام ننهد، گویی به خطا رفته است؛ بر این پایه، از دید وي کشتن یا دربند داشتن رودابه 
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در این بخش از داستان، همچنان سویۀ اژدهاخویی . تواند بودر او میترین کرداشایسته

اژدها  ،مهراب به نمود درآمده است و با آنکه رودابه فرزند وي دانسته شده است

) نمادینۀ زایش و باروري(اوباري دختر کوشد بر بنیاد سرشت خود که همانا هستی می

راند، دهاك نیایی که مهراب از اندیشه و کردار او سخن میاز دیگر سو، . است، رفتار کند

در داستان دهاك و جمشید، اژدها دو خواهر جمشید به نام شهرناز و . ماردوش است

 1366فردوسی، ( رهاندکشد تا آنگاه که فریدون آنان را از بند پتیاره میارنواز را به بند می

توان گفت این است که در با دختر می نکتۀ دیگري که دربارة پیوند اژدها. )55: 1ج

 )9: 1388آیدنلو، (اند اي نژاده، اژدهایان با اینکه نر بودههاي اسطورهکدام از داستان هیچ

 ،اي از اژدها استمهراب نیز که گونه. اندتوان آمیزش با زن یا دختر را نداشته

همسرداري و از این رو همین . توانسته است همسري یا دختري داشته باشد نمی

. توان گونۀ نوشدة گرفتاري مادینه در بند اژدها دانستدخترداري مهراب را نیز می

، رودابه را همواره نگهبانانی بوده است که شاهنامهدرخور درنگ اینکه برپایۀ گزارش 

این ویژگی زمانی که کنیزان رودابه . اندداشتهپیوسته او را از بیرون شدن از کاخ بازمی

دار با زال، آهنگ بازگشت به کاخ کرده بودند و نیز زمانی که زال براي دیدن پس از دی

 - 196: 1ج ،1366فردوسی، ( رودابه، نهانی به قلمرو مهراب پاي نهاده بود، بیش آشکار است

توان دریافت که در گذر زمان یا روایت دینی، ربایش و زندانی کردن زنان می«. )200

درآمده؛ گرچه قهري بودن این همسري  گیپسند و نه چیراخلاقی شده و به شکلی آیین

  .)29: 1398بیضایی، ( »در شاهنامه بازنمانده

زالِ وابسته به سام و (اژدهانژادي مهراب و دربند داشتن دختري که دشمنان اژدها 

یک سو : آورداي نبردگاه را پدید میدر پی فرادست آوردن اویند، گونه) منوچهرشاه

اي مهراب کابلی، داشتنِ رودابه را زمینه. د و دیگر سو، شاه و خاندان زالمهراب اژدهانژا

  :کشاندداند که پاي لشکر سام را به جایگاه و خان وي میمی

  بیابنـــد بـــر مـــا یکـــی دســـتگاه    
  

  اگـــر ســـام یـــل بـــا منـــوچهر شـــاه 
  

  نـــه آبـــاد مانـــد نـــه کشـــت و درود
  

ــید دود   ــه خورشـ ــد بـ ــاول برآیـ   ز کـ
  

     )218: 1ج1366فردوسی، (

جویی زال، با پیروزي دستان به پایان پایداري مهراب اژدهافش در برابر رودابه

شود که رسیدن زال و رودابه به رسد و سرانجام با زایش رستم، نشان داده می می
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مایۀ یکدیگر، در بنیاد، از گونۀ پیوندهاي سپند و مقدس حماسی است و تنها یک درون

مایۀ اژدهاکشی است؛ ن این ازدواج خود برآمده از بنمقدس بود. داستانی ساده نیست

آورد و ازدواج با یافتن گنجی که قهرمان پس از کشتن اژدها به دست می«گونه که بدین

شایگان، ( »دختر دلخواه که اغلب گرفتار طلسم است، به ازدواج مقدس تعبیر شده است

آمدن رستم است تا چونان  گونۀ ازدواج زال و رودابه، پدیدسویۀ مقدس. )145: 1399

شهر، یاریگر نیروهاي سپند اورمزدي در برابر افراسیاب، دیوسپید، بزرگترین پاسدار ایران

در . پیوندان افراسیاب یعنی کاموس و اشکبوس و دیگر اژدهاخویان گردددیو و هماکوان

زرگترین زمان با سربرآوري افراسیاب، بتواند بود که سربرآوري رستم همخور درنگ می

مشهورترین و پرتکرارترین ویژگی افراسیاب در پیوند با «ویژه اینکه  هنمود دهاك است؛ ب

. )10: 1382آیدنلو، ( »ها استسالی و از بین بردن آبسرشت اساطیري او، جنبۀ خشک

خشکاند و با مرگ او، این افراسیاب رودها را می. آور استافراسیاب خشکی«گونه بدین

پس افراسیاب مظهر خشکی است و رستم مظهر باروري و . شوندجاري میرودها از نو 

 شدن دیوسپید به دست تهمتن را نیزمهرداد بهار کشته . )312: 1399بهار، ( »آور استآب

الگوي آن، داستان نبرد ایندره و ورتره و داند که کهناي از اسطورة باروري میگونه

دیو به دست  اي کشته شدن اکوانپایۀ انگاره بر. )482: 1398، همان(رهاسازي آب است 

 سالی و کوشش براي بازآوري آب و فراوانی استاي از نبرد با خشکتهمتن نیز گونه

بخشی رستم و مقدس بودن پیوند زال و بر این پایه، فراوانی. )48-45: 1396شهرویی، (

  . شودتر میرودابه، برجسته

  ت ستیزگران با اژدهاي یخبندانخورشیدگونگی زال و پیوند آن با سرش

نخستین . هاي پهلوان که چندین بار بازگو شده، خورشیدگونگی اوستیکی از ویژگی

آورده شده و در دو بیت پیاپی از آن سخن رفته است،  شاهنامهویژگی زال که در 

  :همسانی دستان با خورشید است

ــروز    ــی ف ــید گیت ــو خورش ــاري چ   نگ
  

  ز مــادر جــدا شــد بــدان چنــد روز     
  

ــودش ســپید     ــه مــوي ب ــیکن هم   ول
  

ــید    ــان ش ــر س ــود ب ــو ب ــره نک ــه چه   ب
  

     )164: 1ج1366فردوسی، (

بر بنیاد اسطوره، . زند، برآمدگاه او، البرز، استآنچه زال را بیش به خورشید پیوند می
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، خورشید و مهر هر دو بر »مهریشت«بر پایۀ . ساختی دارندخورشید و البرز پیوندي ژرف

نخستین ایزد مینوي که پیش از دمیدن «: نگرندسرزمین اورمزدي را می) هرا(فراز البرز 

نخستین کسی است که آراسته به . خورشید جاودانۀ تیزاسب، بر فراز کوه البرز برآید

از آن جا است که مهرِ بسیار توانا بر همۀ . زیورهاي زرین، از فراز آن کوه زیبا سربرآورد

بند بیست و سوم نیز از  »یشترشن«در  .)356: 1، ج1399وستا، ا( »هاي ایرانی بنگردخانمان

اگر تو بر فراز کوهسارانِ ! اي رشنِ اَشَون«: جایگاه خورشید در البرز سخن رفته است

جا که نه آن- درخشان و بسیار رشتۀ البرز هم باشی؛ البرزي که از ستیغ آن مه برنخیزد

باد گرم، نه ناخوشی کشنده و نه آلایش دیو شب هست و نه تاریکی، نه باد سرد و نه 

  . )401: همان( »خوانیمما تو را به یاري همی - آفریده

بر پایۀ آنچه گفته شد، زال هم به خورشید مانند شده است و هم جایگاه پرورش و 

پی بردن به خورشیدگونگی زال زمانی بیش در . بالش وي همانا جایگاه خورشید است

است کالبد اوستا در هفت پاره که از قطعات قدیم «یابیم درمیشود که خور درنگ می

در جاي دیگر آمده است که خورشید چشم . اهورامزدا مانند خورشید تصور شده است

چشمِ برخی از پروردگاران هندو ) خور) (sūrya(، سوریا ویداهورامزدا است؛ چنانکه در 

در داستان زال، سیمرغ . )306: 1، ج1394پورداود، ( »باشدمی) varuna(مثل میترا و ورونا 

یابد و برخلاف دیدگاه چونان نیرویی اورمزدي خطاي سام و کاستی کردار او را درمی

. بالاندسام، زال را که گویی از دید وي، نه پتیاره که نیرویی سپند و خجسته است، می

ددوست، واح( »مرغ خورشیدي است«نکتۀ در خور درنگ دیگر اینکه سیمرغ در بنیان 

که در پیکرة نبرد آذر، پسر مزدا و  اوستانبرد اهورامزدا و اژدهاك در . )439: 1399

الگویی براي رفتار زال در پیوندخواهی با رودابه دهاك بازنموده شده است، کهن اژي

شود، البرز، خورشید، زال، سیمرغ و نیز اهورامزدا به همچنان که دیده می. تواند بود می

پژوهش در . دي دارند که بیشتر برپایۀ رمز فراسویی البرز استوار استاي پیونگونه

کند و آن پیوند ایندر و اگنی با سیمرغ سیماي سیمرغ نکتۀ دیگري را نیز روشن می

ایندر و اگنی به شاهین که همان سیمرغ است مانند  وداریگگونه که در است؛ بدین

ایزدان گروه اسورایی یا اهورایی بوده که پس از ایندر در بنیان از . )301: همان(اند شده

افتند و همۀ اي شگفت از جایگاه ایزدي به دیوي درمیآوري زردشت به گونهدین
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سپارد و شاید در خور درنگ باشد هاي خود را به بهرام، ایزد جنگ و دلاوري، میویژگی

  .مانند شده است) سیمرغ(همچنان بهرام به شاهین  اوستاکه در 

رساننده وند زال با خورشید تنها در همانندي نیست بلکه خورشید در جایگاه یاريپی 

در نبرد . سازدهاي پیروزي و کامکاري وي را فراهم میاي است که پایهبه زال، پدیده

  : گویداسفندیار با رستم، اسفندیار به پشوتن می

  بــه هنگــام یــازد بــه خورشــید دســت 
  

ــت     ــادو پرس ــتان ج ــه دس ــنیدم ک   ش
  

     )406 :5ج  ،1375فردوسی، (

جویی دستان از سیمرغ است نه بازگو شده، یاري شاهنامهآنچه در سرگذشت زال در 

بر پایۀ این سخن . و گویی خواست پهلوان از خورشید، سیمرغ بوده است ،خورشید

توان پنداشت که در اندیشۀ باستانی، پیوندي بسیار ژرف و استوار میان اسفندیار، می

پردازان براي بهتر و خورشید بوده و شاید از همین رو بوده است که اسطورهسیمرغ 

، نخست در میانۀ دریاي اوستانشان دادن این پیوند، جایگاه سیمرغ را که بر پایۀ گزارش 

در روزگار  ،)400: 1، ج1399اوستا، ( بیخ بوده استفراخکرت و بر روي درختی گشن

  .اندزکوه بردهبه البر شاهنامهویژه در  هسپسین ب

ترین نمود خورشیدپرستی، خاندان گرشاسپ پهلوان است که بزرگ« شاهنامهدر  

اگر نبرد پهلوان و . )436: 1399واحددوست، ( »همه بر کیش پرستش خورشید بودند

هاي  بدینسان که پهلوان با تابش خورشیدگونۀ خود بر کوه ،بندان را فرادید نهیماژدهاي یخ

، )129: ب1394شهرویی، (رهاند ب را چونان گرفتاري از بند پتیاره مییخین اژدهاسان، آ

گیرد که تنها در پیوند با نیرویی ناساز خورشیدگونگی زال معنایی رمزي به خود می

تواند با این  گونه که این رویارویی زال و مهراب اژدهافش میتواند بازگشایی گردد؛ بدین می

آرمان باستانیان براي تازش و تابش آفتاب گرم به قلمرو  رویکرد و نگاه، یادگاري باشد از

نام را رهایی زالِ خورشیدگون با ستیز با اژدها، رودي رودابه. سرماي سخت اژدهاگون

  . بخش دیگري به نام رستم استدهد که خود آبستن نیروي فراوانی می

  مهراب اژدهانژاد و پیوند او با اسطورة مهر

از خویشاوندي وي با  شاهنامهپیوند دارد و چندین بار در  مهراب آشکارا با اژدها

از دیگر سو نام این اژدها و پیوند او با خورشید و مهر بسیار . دهاك سخن رفته است
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اند  در اسطورة ایرانی، مهر و خورشید در آغاز دو ایزد جداي از هم بوده. انگیز استشگفت

داستان زال و رودابه، با پذیرش این نکته در . اندکه در گذر روزگار، یکی پنداشته شده

اي چون شده، مادینه  که مهراب، نژاد از اژدهایی کهن دارد و در گزارشی دیگرگون

آید این است که چرا گزارندگان رودابه را گرفتار کرده است، پرسشی که پدید می

اند و در دهداستان، نامی برگرفته از شخصیت و اسطورة اورمزدي مهر را به این اژدها دا

  بنیان، پیوند میان اژدهاي کابلی و مهرایزد چیست؟

توان چنین پنداشت که مهراب نیز همچون اي میدر پاسخ بدین پرسش در انگاره

بخش . او نیمی اهریمنی و نیمی اورمزدي است. زال، شخصیتی است چندوجهی

نژاد راب دهاكگونۀ گرفتارشدگی رودابه در قلمرو مهدختراوباري اژدهاي اسطوره به

پدیدار شده است و بنیاد و بخش بارورانۀ ایزد مهر و گاوکشی سپند آیینی، چونان نیمۀ 

 شاهنامههایی که در نخست ویژگی. اورمزدي مهراب، در نام وي نمایان شده است

شود، سپس چرایی سربرآوري زند، بازگو میمهراب را به شخصیت مهرایزد پیوند می

  .گرددبررسی می شاهنامهخش اسطورة مهر در این ب

هاي بسیار و بر پایۀ سخن فردوسی، مهراب پادشاهی بوده است برخوردار از گنج

او در زیبایی و بلندبالایی به سروي مانند شده است . آراسته به تاج پرگوهر و طوق زرین

  :ماندکه افزون بر زیبایی، دل بخردان و مغز ردان را داراست و در هوش به موبدان می

ــام  ــنج و گســترده ک ــا گ   زبردســت و ب
  

ــی   ــیکـ ــودپادشـ ــام  ه بـ ــراب نـ   مهـ
  

  بــه رخ چــون بهــار و بــه رفــتن، تــذرو
  

  بـــه بـــالا بـــه کـــردار آزاد ســـرو     
  

ــدان   ــش موبـ ــلان و هـ ــف یـ   دو کتـ
  

  دل بخـــردان داشـــت و مغــــز ردان   
  

ــه  ــر گونـ ــان و هـ ــتهغلامـ   اي خواسـ
  

  ابــــا گــــنج و اســــپان آراســــته    
  

ــر   ــزّ و حریـ ــت و خـ ــاي زربفـ   ز دیبـ
  

  ز دینــار و یــاقوت و مشــک و عبیــر    
  

  یکـــی طـــوق زریـــن، زبرجـــدنگار   
  

ــاهوار   ــوهر شــ ـــاج پرگــ ــی تــ   یکــ
  

     )182: 1ج 1366فردوسی، (

 اوستااز آفریدگان «نیز یشتی به ستایش او ویژه شده است،  اوستاایزد مهر که در 

یی محسوب شده است و ایزد محافظ عهد و پیمان است و از این رو فرشتۀ فروغ و روشنا

ها مهر دلاوري است نیکوبالا و داراي هزار گوش و ده هزار چشم است تا همۀ گفته. است
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بان است تا وقایع را به او و کردارهاي مردم را بشنود و ببیند و نیز داراي ده هزار دیده

مهر همیشه بیدار است و همچون گردان و پهلوانان، خود بر سر، زره زرین بر . خبر دهند

اي زرین سوار گرزي گران در دست گرفته، بر گردونه. مین بر دوش داردتن و سپر سی

هاي پوشیده از هاي درخشان زرین است و چهار اسب سفید با سماست که داراي چرخ

بلندبالایی، هوشیاري، . )381: 1390وشی، فره( »گردانندسیم و زر آن را به گرد گیتی می

هایی است که مهر ایزد را ن مهراب، ویژگیخردمندي، گنج و زر و اسبان آراسته داشت

  . آوردفرایاد می

از نطفۀ کیومرث که در میان خاك محفوظ مانده  بندهشن بنابر روایت«از دیگر سو، 

سِ به هم پیچیده در مهرماه و بود، پس از چهل سال گیاهی به شکل دو ساقۀ ریوا

در . دو انسان درآمدروز از زمین رویید که پس از آن از شکل گیاهی به صورت مهر

رسی نام گیاهی ذکر شده که آن را به فا »مهر«ها و از آن جمله در برهان،  فرهنگ

نکتۀ . )380: همان( »گیاهی آدم و حوا و مهر و مهریانه است شأگیا گویند و یادآور من مردم

 شد و بنابرمهم دیگر اینکه سال نو ایرانیان جنوبی در ماه هفتم یعنی مهرماه آغاز می

  . )382: همان(، مشیه و مشیانه در این روز پدید آمدند بندهشن

چنین بازنموده است و ) Justi(یوستی «. نام مهراب با خورشید و مهر پیوند دارد

مهر، که به معنی : در پارة نخستین نام. »کسی که درخشش خورشید را داراست«: گزارده

در  »ابه«نام سهراب و در ریخت پارة دوم آن اب است و در . خورشید است، سخنی نیست

معنی نخستین و بنیادین مهراب که در اوستایی میثره هپ . آیدنام رودابه نیز دیده می

 »تواند بودمی »نهدخورد و مهر را ارج میکسی که غم مهر را می«توانسته است بود، می

  .)339: 1، ج1386کزّازي، (

ادي زاده شدن تهمتن، سرگرم می هنگامی که سام، زال و مهراب در انجمنی به ش

گوید که به نوشی بودند، مهراب که از نوشیدن بسیار، مست شده بود با لاف و گزاف می

پس از این سخن مهراب، فردوسی در . پاس این شادي، آیین دهاك را زنده خواهد کرد

  :داندبیتی در خور درنگ این شادي و بزم را روز نخست از ماه مهر می

ــوي   ــتم س ــدند ز رس ــتان ش ــاد دس   ی
  

  به می دسـت بردنـد و مسـتان شـدند     
  

  ندیـد  که جز خویشتن در جهان کـس 
  

ــد    ــدان نبی ــراب چن ــورد مه ــی خ   هم
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ــر   ــاج و ف ــا ت ــاه ب ــز ش ــام و ن ــه از س   ن
  

ــم از زال زر   ــت نندیشــ ــی گفــ   همــ
  

  نیـــارد بــــرو ســـایه گســـترد میـــغ 
  

ــغ   ــن و رســتم و اســپ شــبدیز و تی   م
  

ــاك را   ــنم خ ــارا ک ــک س ــی مش ــه پ   ب
  

ــن  ــحاك را کــ ــین ضــ ــده آیــ   م زنــ
  

  شـــاد کـــام ز گفتـــار مهـــرابِ دل  
  

ــام    ــب زال و س ــته ل ــده گش ــر از خن   پ
  

  بشــد ســام و بــر تخــت بگزیــد راه    
  

  ســــر مــــاه نــــو، هرمــــز مهرمــــاه 
  

     )274: 1ج 1366فردوسی، (

خواند و در پی زنده کردن تواند بود که آیینی که مهراب آن را به دهاك باز میمی

آنگونه که پیش گفته -  بازبسته به مهر و باروري که در گذر روزگارآن است، آیینی است 

گوید با زنده ویژه اینکه آشکارا می هبه دهاك و افراسیاب رسیده بوده است؛ ب - شده است

مشک سارا . گرددمایه که ارجمند و بشکوه میشدن آیین دهاك، خاك نه سترون و بی

 باروري خاك و رویش گیاهان خوشبو تواند به معنی فرارسیدن بهار وشدن خاك می

  .گونه که با کشتن گاو مقدس، خاك بارور شدباشد؛ همان

یوستی مهر . اندبیشتر مورخان معنی اصلی مهر را میانجی ذکر کرده«افزون بر این  

مهراب . )381: 1390وشی، فره( »داندرا به معنی واسطه میان فروغ محدث و فروغ ازلی می

او هم به خاندان . و توران) ایران(اي است بین سیستان وسی میانجینیز در گزارش فرد

  .رسدسام و ایران گرایش دارد و هم بنیادش به توران و افراسیاب می

ریشگی نامش با مهر، در برخی شود، مهراب افزون بر همکه دیده میهمچنان

با کردار مهراب و  با بررسی اسطورة مهر و سنجش آن. ماندها به ایزد مهر نیز میویژگی

شدة زال  أثیر اندیشۀ مهري در رزم دیگرگونهایی از تبازکاوي خویشکاري آن دو، نشانه

مطابق یک روایت کهن، گاو نخستین به دست مهر یا ایزد دیگري در «. گرددپدیدار می

افسانه در ادبیات شدة این  صورت ضبط. د تا آفرینش صورت بنددشوآغاز جهان قربانی می

هاي جا نمانده است ولیکن قراینی در دست است که وجود آن را در زمان ی ایران بهمذهب

اي که در ادبیات ودایی به طور پراکنده به آن اشاره مطابق اسطوره. کندپیشین ثابت می

شده است، ایزدان براي برخورداري از انوشگی و جاودانگی که با نوشیدن افشرة هوم یا 

 ،را که به صورت گاوي تصور شده است Somaشدند که  شد، بر آنسومه ممکن می

اسوراها بدین کار  داستان نبود ولیکن به اصرار دیوها ونخست مهر با آنان هم. قربانی کنند
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همچنین یک افسانۀ دیرین ایرانی که در ادبیات مزدیسنا چندین بار ذکر . واداشته شد

کند تا خیز، مهر گاو را قربانی میکند که در روز تن پسین یا رستاشده است، بازگو می

- 217: 1385سرکاراتی، ( »مرگی بخشدخونش با هوم سفید درآمیزد و بر آفرینش مزدا بی

یابد و در شاهنامه هایی در این اسطوره راه میدر روزگار سپسین دگرگونی. )218

انجام ) نیاي مهراب(شدن گاو برمایه که پروندة فریدون بوده است، به دست دهاك  کشته

شود و از بر پایۀ گزارش بندهشن، گاو یکتاآفریده به دست اهریمن کشته می. گیردمی

نیز کشته شدن اغریرث که نیم آدم و نیم گاو بوده . آیدنطفۀ او گیاه و جانور پدید می

مایۀ باروري و نماد (، گونۀ دیگري از کشته شدن گاو )اژدها(است، به دست افراسیاب 

به دست اهریمنِ پرمرگ ) مرد نخستین(اسطورة کشته شدن کیومرث . تبوده اس) فراوانی

و زاده شدن نخستین زوج انسانی یعنی مشی و مشیانه از نطفۀ وي و نیز اره شدن 

  .)220- 218: همان(اند هاي دیگري از آن اسطورة کهنجمشید به دست دهاك، بازگفت

ز مهر به اژدها واگذار شده پایۀ آنچه گفته شد، کشته شدن گاو در گذر روزگار ا بر

توان چنین پنداشت که مهراب از یکسو در نام، بازماندة ایزد مهر و اسطورة می. است

اوباري یا گاوکشی مقدس نخستینه است و از دیگر سو در اژدهانژادي، بازگویی هستی

در . ماندگرفتارکنندگی دختر یا گاو است و در این بخش از هستی خود، به دهاك می

دو اسطورة گاوکشی مهر و گرفتارشدگی دختر به دست اژدها، نمادي از زایش و  هر

فراوانی نقش دارد که در یکی با کشته شدن و در دیگري با رهایی، فراوانی به سرزمین 

تواند زمینۀ اي میبر روي هم، آنچه در اینجا چونان انگاره. شوداورمزدي ارزانی می

است که شاید در داستان زال و رودابه، اژدهانژاديِ  این ،پژوهشی ژرف و استوار گردد

هایی از اسطورة اژدهاکشی پهلوان و گاوکشی مهر را به مهراب و نام رازآلود وي، بخش

  .هم درآمیخته است

این  ،توان گفتنامی اژدهایی همچون مهراب کابلی مینکتۀ دیگري که دربارة خوش

با  )188: 2، ج1387کزّازي، ( »دة اسب ارجمندبه معنی دارن«است که در شاهنامه، ارجاسب 

شاید . کشدآن که نامی خوش دارد، اژدهایی است که خواهران اسفندیار را به بند درمی

نیاي زادشم، پشنگ، -نامی برخی اژدهایان حماسۀ ملی، با روزگار پیوستگی تورخوش

ژه زمانی که این وی هبا فریدون پیشدادي، پیوندي داشته باشد؛ ب - ارجاسب و افراسیاب
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نکته را فرایاد آوریم که فریدون در بخشی از داستان خود، براي آزمودن دلیري و هوش 

  .گردانی به گونۀ اژدهایی درآمده بودسلم، تور و ایرج، با پیکره

  

  گیري نتیجه

این است که سنت  ،تواند بیش بازکاویده شوداي که میبر پایۀ آنچه گفته شد، انگاره

رارشوندة اژدهاکشی در داستان یلان سیستان به گونۀ رویارویی زال و مهراب ناگزیر و تک

جایگاه بهشت و -  گاهش البرززال از آنجا که پرورش. اژدهانژاد بازآفرینی شده است

بوده است، پس از فرود آمدن از کنام سیمرغ، همانند بسیاري از اژدهاکشان  - فراوانی

دهد، کوشش براي رهایی ینی که انجام میحماسۀ ملی، نخستین کردار سپند و نماد

است تا زمینۀ سربرآوري رستم را که گویی بازنمود ) رودابه(نمادي از باروري و فراوانی 

هدف زال از . الگوي نخستینه است، فراهم آورد »پهلوانیِ - موبد-  شاه«سویۀ فره پهلوانیِ 

وي از بند اژدها یادآور  یابی به رودابۀ گرفتار شده در کاخ مهراب و بیرون کشیدندست

اي از زایش و باروري همچون آب، اي است که نمادینهستیز پهلوان اژدهاکش با پتیاره

همچنان که همۀ اژدهاکشان با . گاو و زن را در چنبرة فرمان خود گرفتار کرده است

، مایۀ دارند، زال نیز با رهایی رودابه از زندان مهرابافکندن اژدها فراوانی را ارزانی می

پهلوانی به تهمتن، چونان زال پس از واگذار کردن جهان. شهر استارزانی رستم به ایران

این . شودشهر میپیري رهنماي و موبدي خردمند، یکسره پشتیبان معنوي پادشاه و ایران

به البرزکوه ) پهلوان(ویژه در داستان گسیل کردن رستم  هب) رهنما و موبد(خویشکاري زال 

که هیچ کس جز وي نیز از آن شاه آگاهی ) پادشاه(براي یافتن کیقباد ) باروري بهشت و(

سالی که رودابه  مهراب کابلی نیز نمادي است از اژدهاي خشک. شودتر میندارد، برجسته

را چونان نمادینۀ زایش به بند کشیده است و با رهایی دختر از زندان او، فراوانی و بهروزي 

هایی از توان نشانهمی. شودارزانی داشته می) شهرایران(ان اورمزدي در پیکرة رستم به جه

اسطورة گاوکشی سپند و آیینی مهرایزد را نیز در شخصیت و کردارهاي مهراب که خود 

 .مایۀ پیمان و پیوند میان ایران و توران است، بازشناخت
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هاي ادبی، شمارة  ، پژوهش»در شاهنامههاي سرشت اساطیري افراسیاب نشانه«) 1382(آیدنلو، سجاد 

  .36-7، صص 2

، نشریۀ ادب و زبان فارسی دانشـگاه شـهید بـاهنر کرمـان،     »ان پهلوانهفت خ«) 1388( ----------

  .27-1، صص 26شمارة 

  .خواه، جلد یک، تهران، مرواریدگزارش و پژوهش جلیل دوست) 1399(اوستا 

  .مۀ محمدحسین باجلان فرخی، تهران، اساطیراساطیر هند، ترج) 1381(ایونس، ورونیکا 

  .پژوهشی در اساطیر ایران، تهران، آگه) 1398(بهار، مهرداد 

  .از اسطوره تا تاریخ، تهران، چشمه) 1399( ----------

  .یابی درخت کهن، تهران، روشنگران و مطالعات زنانریشه) 1398(بیضایی، بهرام 

  .، تهران، اساطیر1ها، جلد یشت) 1394(پورداود، ابراهیم 

، 24، شـمارة  »الگویی داستان زال و رودابـه تحلیل کهن«) 1394(پویا، محمد جقتایی، صادق و انصاري

  .76 -59صص 

  .زندگی و مهاجرت نژاد آریا، تهران، بلخ) 1385(جنیدي، فریدون 

  .نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانلغت) 1372(اکبر دهخدا، علی

  .اَژدها در اساطیر ایران، شیراز، دانشگاه شیراز) 1365(نصور رستگارفسایی، م

، ادبیات عرفانی »جایی و دگرگونی اسطورة رستم در شاهنامه جابه«) 1388(ارژنه، محمود دشترضایی

  .91-63، صص 17، شمارة 5شناختی، دورة و اسطوره

  .هاي شکارشده، تهران، طهوريسایه) 1385(سرکاراتی، بهمن 

، شـفاي دل،  »تحلیل اسطورة زال در شاهنامه بر اساس نظریـات یونـگ  «) 1398(ویل، لطیفه باسلامت

  .61 -39، صص 3شمارة 

  .بینش اساطیري، تهران، اساطیر) 1399(شایگان، داریوش 

پژوهی دانشـگاه  ، فصلنامۀ ادب»اي یا حماسی؟شخصیتی اسطوره ؛رستم«) الف 1394(شهرویی، سعید 

  .161-127، صص33گیلان، شمارة 

، 6نامۀ ادب پارسـی، سـال   ، فصلنامۀ کهن»سالی؟اژدها نماد کدام خشک«) ب 1394( ------------

  .138-117، صص 4شمارة 

هاي نبرد رسـتم بـا اکـوان دیـو و نبـرد      ها و ساختار داستانمایهبازکاوي بن«) 1396( ------------

رو52-29، صص 23، پیاپی 1مارة ، ش13نامۀ ادب حماسی، سال ، پژوهش»گرشاسپ با گَند.  

  .سرایی در ایران، تهران، فردوسحماسه) 1383(االله صفا، ذبیح

هاي برجسـته در حماسـۀ عاشـقانۀ زال و    تحلیل شخصیت«) 1391(طغیانی، اسحاق و حیدري، مریم 
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  .16-1شناسی ادب فارسی، سال چهارم، شمارة چهار، صص ، متن»رودابه

 .Bibliotheca Persicaاهنامه، تصحیح جلال خالقی مطلق، نیویورك، ش) 1366(فردوسی، ابوالقاسم 

  .مطلق، جلد پنجم، نیویورك، مزداشاهنامه، تصحیح جلال خالقی) 1375( ---------------

  .فرهنگ زبان پهلوي، تهران، دانشگاه تهران) 1390(وشی، بهرام فره

  .ان، سمتنامۀ باستان، جلد یک، تهر) 1386(الدین کزّازي، میرجلال

  .نامۀ باستان، جلد دو، تهران، سمت) 1387( ------------------

دوسـتخواه،   بنیادهاي اسطوره و حماسۀ ایران، گزارش و ویـرایش، جلیـل  ) 1399(کویاجی، جهانگیر 

  .تهران، آگه

، نشریۀ زبـان و ادب  »هاي میانه در حماسۀ فردوسیزروان؛ زال و شخصیت«) 1384(محمدي، ابراهیم 

  .122 -108، صص 23سی دانشگاه علامه طباطبایی، شمارة پار

تحلیلــی اســطورة زال و رودابــه بــا  -بررســی تطبیقــی«) 1396(محمــودي، مــریم و خــادمی، احمــد 

، 34، فصلنامۀ تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسـی، شـمارة   »هاي ایرانی و مصري اسطوره

  .85-59صص 

  .تهران، آگهاسطورة زال، ) 1369(مختاري، محمد 

  .حماسۀ ملی ایران، تهران، نگاه) 1399(نولدکه، تئودور 

  .فردوسی، تهران، سروشهاي اساطیري در شاهنامۀنهادینه) 1399(واحددوست، مهوش 

  .هاي ایران، ترجمۀ منوچهر فرهنگ، تهران، آگاهان ایدهدین) 1377(گرن، گئو ویدن

  ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران، چشمه،  شناخت اساطیر ایران،) 1387(هینلز، جان راسل 

رسـتم و  (تأسی پسر از پدر «) 1397(یزدانیان امیري، بهاره؛ طاووسی، محمود و ماحوزي، امیرحسین 

، فصلنامۀ تخصصـی تفسـیر و تحلیـل متـون     »از نگاه نقد کهن الگویی) زال در شاهنامۀ فردوسی

 .178-159، صص 37زبان و ادبیات فارسی، شمارة 
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  »الملوكضۀرو«و تحلیل نسخۀ خطی  معرفی

  *علی اردشیر آل

  **حسنی هرمزآبادي رنجبر احمد

  ***حلبی علی اصغر

   چکیده

 و بـا و در حکمـت عملـی    قرن نهم هجـري  ی ناشناخته درمؤلفرا  »لملوكاضۀرو«

 اي کـه بعـد از   بـه ماننـد عمـوم کتـب اخلاقـی     ، کتاب. استنوشته اي ادبی  شیوه

 »اخـلاقِ ناصـري  «یـد یـا اقتفـاي    بـه تقل ، اند هشدخواجه نصیرالدین طوسی تألیف 

اي از  بهـره  -تشـیع بـوده   مذهبکه پیرو -مؤلف کتاب . شکل گرفته است خواجه

ه است خواست، اي که نسبت به نثر فنی داشته ادبیت و عربیت داشته و با شیفتگی

شـاخص  توان  نمی، کارِ وي را در میان دیگر آثار مشابه. کتابی اخلاقی ترتیب دهد

کتـاب در اواخـر   . اما در این راه نهایت ذوق و سلیقه را به کار برده اسـت ، دانست

 در میـان تـألیف کتـب اخـلاق    ، چند تـا آن زمـان  و هر نوشته شدهعصر تیموري 

یا شاید ، توان این کتاب را یکی از نخستین می، سابقه نبوده نویسندگان شیعی بی

این مذهب دانست کـه   پیروان لیفات اخلاقیأشده از ت هم نخستین نمونه شناخته

کتـاب از زمـان   . به شکل ادبی پرداخته و به یک دربار شیعی تقـدیم شـده اسـت   

شـدة   ه و تنها نسـخۀ بازمانـده و شـناخته   تا مدتی مدید در پردة اختفا بود نگارش

چـون در تحقیقـات   . رونویسی شده است، سال پیش 160اي است که  نسخه، آن
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 ـ  م، هایی مانند اخلاق و ادبیات رشته مانـده از  جا هلزم به نقد و بررسی همـۀ آثـار ب

این امـر بـا   . برسدتقادي لازم بود کتاب به تصحیح ان، ها هستیم گذشتۀ این رشته

به روش قیاسـی  ، نسخه بودن آن و با توجه به تک، شدة متن شناخته مأخذکمک 

  .ه استانجام گرفت

  

   .اخلاق ناصري، حکمت عملی، ادب شیعی، الملوكضۀرو :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

است که تصـحیح نشـده    آثار کهنیمعرفی ، شناسی مهم در حوزه کتاب ارهايکیکی از 

ایـن اهمیـت از   . باقی ماندنـد یا به عبارتی هنوز به شکل نسخه خطی ، اند به چاپ نرسیدهو 

در چـاپ نسـخ محسـوب    ) شناسـایی آن پـس از  ( دومین گـام ، آنجاست که معرفی یک اثر

در مقابـل حجـم قابـل    ، منتشر شدهآنچه از میراث فکري و فرهنگی گذشتگان ما . شود می

خـط   هاي عمـومی و خصوصـی دنیـا بـه شـکل دسـت       نهکه هنوز در کتابخا ثارتوجهی از آ

یکـی از   هـاي  و بررسـی ویژگـی   معرفـی  نیز همقال موضوع این .بسیار ناچیز است، موجودند

ن احمد منـزوي ایـن نسـخه را در    شادروا. اسـت  »الملوكضۀرو«با عنوان ، همین نسخ خطی

) 6/472فهرسـتوارة منـزوي   ( )1617بـه شـمارة   ( هاي خطی فارسـی  کتاب فهرست نسخه

 اسـت صفحه  268برگ یا به عبارتی  134نسخه داراي . معرفی و شرح اجمالی نموده است

لیق بـوده و شـادروان منـزوي در    عخط آن شکستۀ نسـت . سطر است 14و هر صفحه شامل 

اصل نسـخه در حـال   . »باشد اهمیت و لطف می کتاب در نهایت«: اند که ابتداي نسخه آورده

  .شود مرکز اسناد دانشگاه تهران نگهداري میحاضر در کتابخانۀ مرکزي و 

  

  نگاه اجمالی

  )تاریخ تألیف، نام مؤلف، غرض مؤلف از تألیف، موضوع، نام کتاب( کلیات

 .اسـت  شـده  نامیـده  »الملـوك  ضـۀ رو« آورده خطبـۀ آن  در مؤلف آنچه مطابق، کتاب

 ادبـی  -اخلاقی کتابی واقع در الملوكضۀرو .عملی است حکمت و اخلاق، کتاب موضوع

 -آن فلسـفی  شـکل  بـه  البتـه -) اخلاقی کتب( اخلاقیات نگارش سنت ادامۀ در که است

 اخـلاق « کتـاب  از تقلیـد  به پیروي یا صرفاً، آمد خواهد این از بعد چنانکه و یافته تألیف

 .است شده پرداخته و ساخته، طوسی نصیرالدین خواجه »ناصري

... شاید که ... «: نخست: شته استمؤلف سبب نگارش کتاب خویش را دو چیز بیان دا

و ) 9، نسـخه ( »...محروم نمانم) وقت سلطان بندگی( از آن شرف خدمت و مفاخر بندگی

تا مگر روزي سر وقت انیسِ وحدت و جلیس خلوت و همخوابـۀ طبـع بیـداري    ... «: دیگر

  )15، نسخه( »...شود 
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 امـا ، نموده ذکر خویش فتألی ابتداي در - آمد گفته چنانکه-  را کتاب نام مؤلف هرچند

 چنانکـه  نـه  و، خاتمۀ آن در نه و آن خطبۀ در نه، آورد ینم خود از نامی نامعلومی علت به

 بـا  را خـود ، کتـاب  مـتنِ  در چنـدبار  مؤلـف  البته .اثر خود مطاوي بوده در مرسوم و شایع

 عیفض ـ و ضـعیف ، حقیر دعاگوي، حقیر، حقیر فقیرِ، داعی، فقیر: چون متواضعانه عناوینی

 .داشت خواهیم این موضوع صحبت دربارة این از بعد که است؛ ساخته خطاب، نحیف

مؤلـف نـه در ابتـداي    . تاریخ تألیف کتاب نیز بر ما پوشـیده اسـت  ، علاوه بر نام مؤلف

ریخی تـا  -بـه فـرض عـدم افتـادگی    -و نه آنگونه که معمول بوده در انتهاي کتاب ، کتاب

که در مـتن کتـاب مشـاهده     تنها اشارة تاریخی هم. دکن براي ختم نگارش خود ذکر نمی

در پایـان فصـل دوم اسـت کـه     ، تا شاید راهنما و راهگشـا در ایـن مقـال باشـد     شود می

بـاز کـه   ، و بحمداالله و منّه که فضیلت عدالت را که از روزگار انوشیروان عادل«: نویسد می

 ـ مبلغ هفتصد سال است از پس نـامی درو اثـر فـاحش     یپردة خمول افتاده بود و ذبول ب

باید ، اگر کاتبِ نسخه در کتابت این عدد مرتکب سهو نشده باشد). 157، نسخه( »...کرده

) نیمـۀ قـرن هشـتم هجـري    ( ق 750روزگار مؤلف و تاریخ تألیف کتاب او را حدود سال 

  .یستصواب ن اما بعد از این خواهیم دید که اشارة مذکور نیز، دانست

  )ادبی مؤلفحیات ، مؤلف( جزئیات

 کتب. باشیم نداشته هم اطلاعی انیم  نمی را او نام که کسی زندگی از است طبیعی 

جـو  و جسـت  و نبـرده  آن نویسندة یا، کتاب این از نامی، بعد قرون یا مؤلف عصر موسوعۀ

 قابـل  مطلـب  نیـز  کتـاب  خود. به جایی نبرد راه -گشت ممکن که آنجا تا- در این باب

  .گذارد ینم خواننده اختیار در باب این در توجهی

 به آراسته و، احادیث و آیات از مشحون سراسر -اخلاق کتب بیشتر سیاق به- کتاب 

 میانـۀ  در مقـام  مناسـبت  بـه  که است حکایات و حکَم به مدرج و، عربی و فارسی اشعار

 هاي ترکیب و عربی کاربرد کم و نامأنوس کلمات بردن کار به در مؤلف. شده آورده سخن

 و دارد آن بـودن  مصـنوع  در سـعی  کـه  نثـري  بـا ، داشـته  گونـه  افراط تعمدي زبان این

 کلمـات  در گـاه  که است اي هگون به تعمد این. دهد را نشان می یفنّ نثر به وي شیفتگی

 حداقل یا- کردن  تر هدر عوض ساد کند و می تصرف و دخل مورد اقتباس نیز هاي بخش

عربـی جـایگزین    نامـأنوس  کلمـات  با را آنها -ندنشانگردا نزدیک خویش روزگار زبان به
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 نیـز  کنـد  مـی  نقل و اقتباس عیناً را کتابی از قسمتی که آنجا حتی موضوع این. کند می

 ـ عربـی  معمـول  کلمـات  کـه  شـود  می مشاهده و شده اعمال ي اه ـ در بخـش  فتـه رکار هب

 انگارانـه  هسـاد  اًمسـلم . کنـد  عربی عوض می مهجور گاه و تر بغری کلمات با شده را اقتباس

 کسی عربیت و ادبیت به حکم )عربی کلمات از استفاده( خصیصه این با بخواهیم است اگر

 طالبـان  قـدیم کـه   در خاصـه ، باذوقی هست طلبۀ هر توان در که است کاري این بدهیم؛

 بـه  مؤلـف  کـه  نیسـت  هم البته بعید اما بودند؛ محشور و مأنوس عربی زبان با بیشتر علوم

 عربـی  زبـان  کارگیري هب طرز و میزان از وانت می را این .باشد آراسته هم بوده فوق کمالات

 .استدلال کرد وي فارسی نگارش میان در

اظهار  شیعیان اول امام به نسبت خویش تألیف جاي يجا در نویسنده که تکریمیبا 

، )رمذکو امام سخنان به متن احادیث از سوم کی اختصاص و 1منزلت حدیث ذکر( نموده

خلفاي  دیگر وي از چند هر. است بوده تشیع مذهب پیرو مؤلف مطمئن بود که توان می

 در ماا، کند اشاره نمی ها بدان نیز تعریض و کنایه به و آورد نمی میان به نامی راشدین

 یا نداشته به آنها مساعدي نظر تشیع که آورد یم روایت و حکایت کسانی از متن کتاب

، ابوحنیفه، بصري حسن، ابوهریره چون افرادي است؛ پرداخته ها نبدا کمتر شیعی کتب

 این از )عباسی خلفاي( مأمون الرشید و همچنین متوکل و منصور و هارونمعاویه و 

در  )ع( رباق محمد امام از تنها، شیعه ائمۀ میان از، متن حکایات در. هستند کسان دست

مقتبس از  -متن همۀ قصص مانند- مزبور حکایت. است شده دهنامی بر حکایتیطول 

 .کند می نقش ایفاي دیگري در آن موضع شخصیت، مأخذ کتاب در و بوده دیگر کتب

دست  حاصل یا بوده دخالت مؤلف نتیجۀ عمل این که دانست به قطعیت نتوان شاید

 .بردار نسخه و بردن کاتب

 در )ذهبم ـ شـافعی ( غزالـی  محمـد  امـام  آنچه، شریعت اصول و اعتقادات بخش در

 مثلاً یا ).77، نسخه( کند می نقل عیناً، هآورد باب این در )الملوكه نصیح( خویش کتاب

 عینـه  هب را »ناصري خلاقا« کتاب طوسی در نصیرالدین خواجه عقیدة، عادل امام باب در

، اعتقـادي  و کلامـی  مسـائل  بـاب  در مؤلف که رسد می نظر به). 61، نسخه( است آورده

 در کـه  بـوده  بازنویسی مطالبی، بیان کرده که هم را مواردي و داشتهاطلاعات مدرسی ن
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   1400 پاییز، دومو  شصتشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  56

 و جبـر  از متناقض مطالبی ذکر با مؤلف چند هر ضمناً .است داشته خویش مأخذ کتب

 داود حضـرت  عشـق  مجعول داستان بیان و )239 و 138، 191، 40، 12، نسخه( اختیار

 نـه  کـرده و  روایـت  شرحِ و مطلب نقلِ، اصل در، )155 تا 153، نسخه( اوریا زن به )ع(

حذف و تغییر عناصر و جزئیاتی از اصل  اما، یید ضمنی موضوعأت یا شخصی عقیده اظهار

 66، نسخه( همسایه مرد با داستان زن شخصیت پنهانی رابطۀ ذفاز جمله ح- ها داستان

 شـاهدبازي  موضوع صریح بیان عدم، )167 تا 165، نسخه( تنجیم موضوع حذف، )68تا 

 -)124، نسخه( فقّاع کوزة براي شربت و آب همچنین به کارگیري لفظو ) 224، سخهن(

 را او تـوان  می، است رعایت نموده خویش تألیف طول تمام در نویسنده که عفت قلمی و

 بایـد  تفاصـیل  این با هرچند. دانست اخلاق اصول به پایبند و متشرع، متدین شخصیتی

 يآرا و عقایـد  بـا  مؤلفـانی  کتـب  از یافتـه  ترتیـب  دانسـت  اي مجموعه اصل در را کتاب

 که بود مطمئن توان می حال این با اما، نویسنده عقاید با متباین گاه مذاهب و گوناگون

  .است بوده معتدل و ملایم خویش مذهب اصول در کتاب مؤلف

  

  نگاه تفصیلی

  ) مازندران و رستمدار و پادوسپانیان، مصدر کتاب( کلیات

 که است ناچیز آنقدر و تألیف وي مؤلف باب در اطلاعات ما شود یم مشاهده چنانکه

 بلاتکلیفی خلاصی وضع این از تقریباً را ما آنچه اما. دانست هیچبا  برابر را آن توان می

 به را کتاب، مؤلف .است شده تقدیم وي به کتاب که است شاهی بردن نام بخشد می

فرمانروایان قدیم ( پادوسبانیان سلسله انشاه از، گیومرث بن اسکندر بن الدوله تاج

  .تقدیم داشته است، )سرزمین رستمدار و رویان مازندران

  الملوكضۀرو

تبیـین و   منظور به نویسنده که عملی حکمت و اخلاق در است تابیک »الملوكضۀرو«

 و مـواعظ ، حکَـم ، اشـعار ، احادیـث ، اخبـار ، آیات با را آن متن، مفاهیم و تشریح مطالب

 ادبی لباس، را کتاب قامت اصطلاحاً تا نموده تلاش باب این از و ساخته همراه تیحکایا

 پدر مرگ با که- پادوسبانی الدوله تاج. داشته تقدیم الدوله تاج به را کتاب، مؤلف .بپوشاند

) نـور کنـونی  ( در سرزمین رستمدار ق 898 تا ق 881سال از -رسد می وي جانشینی به
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 هـاي  سال فاصله را کتاب تألیف زمانی ةدور توان می اساس نای بر .است داشته سلطنت

 )ق 850( هجـري  نهم قرن اواسط تقریب به را نویسنده تولد مسامحه با و مذکور دانست

 الدولـه  تـاج  نیاي زمان از پادوسبانیان دربار. تصور کرد قرن دوم این ۀنیم را وي حیات و

 درباري به را خویش کتاب که کسیو قاعدتاً  نموده قبول مذهب تشیع )گیومرث ملک(

  .است هم بوده مذکور مذهب پیرو قاعدتاً، داشته مذهبی است تقدیم چنین هداعی که

  مطالب و اجزاي کتاب، ترتیب مباحث 

 کتاب مباحث بر را خویش تألیف بناي مؤلف که دریافت توان می نظر امعان و دقت با

 اي اشـاره  کوچکترین که حالی در ؛است نهاده طوسی نصیرالدین خواجه »ناصري اخلاق«

 یـک ، خطبـه  یـک  بـر  است مشتمل کتاب .وي کتاب به نه و کند می خواجه خود به نه

 و ابـواب ، اقسـام  بـه  هـر یـک   نیـز  مقالات و دیباچه .1خاتمه یک و مقاله چهار، دیباچه

 اخـلاق  در خواجه آنچه به توجه با البته - کتاب خطبه در مؤلف .اند فصولی تقسیم شده

 و عفـت ، شـجاعت ، حکمت قسمِ چهار را )اربعه فضایل= ( فضایل اجناس -آورده اصرين

 موضـوع اسـت کـه کتـاب     ایـن  بنـابر  که دهد می توضیح سپس و داشته عنوان، عدالت

 فهرسـت  در کـه اي  بنـدي  تقسیم در اما. است ساخته مقاله چهار به مرتب نیز را خویش

 منطقی ترتیب، دلیل بدون، ندک یم) تابک متن در آن تبع به و خطبه همان در( مطالب

  .کند رعایت نمی را مباحث

  شیوة کار مؤلف -سیاق کتاب

 شـروع  از پـس  که شده بدین شکل است طرح مباحث و مطالب بیان در کتاب سیاق

. شـده  پرداخته آن فروع و عملی حکمت به، آن اقسام و حکمت، اخلاق باب در اي مقدمه

 یک به یک، نام برده اربعه فضایل از هریک تحت خواجه که )فضائلی( عناوینی تمام آنگاه

مطالـب   بسـط  و شرح در مؤلف کار شیوه .شود داده می بسط و شرح مطالب آنگاه و بیان

 جهـت  به آنگاه، کند می تعریف را )فضیلت( موضوع یا عنوان هر که ابتدا است چنان نیز

 از سـپس  و ابتـدا نبـوي  - احادیثی ،کریم قرآن از آیاتی یا  آیه ترتیب به مطلب تبیین هر

مسـئلۀ   تشـریح  و توضیح به بعد و آورد می، همسو است موضوع با که -)ع( حضرت علی

 فارسی یا عربی به بیت دو یا یک( چند اشعاري درج به، پس اتز آن. دازدپر  می مورد نظر

                                                 
  .خش هاي مذکور داده شده استبه ب) نگارنده این سطور(عناوین خطبه و خاتمه از سوي مصحح متن . 1
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 یـات حکا و قصـص  ذکـر  با انتها در و، ورزد مبادرت می مضمون با مناسب )توأمان گاهو 

 نیز مطالب خلال در .برد می پایان به را قسمت هر )فضایل( بحث مورد موضوع با مرتبط

 را... و متصـوفه  و عرفـا  و حکمـا  سـخنانی از  و روایـات ، یابـد  مـی  مناسـب  را مقام هرجا

  .سازد می کلام خویش بخش زینت

  نویسنده مأخذ

 )جوامـع = ( جـامع  :بـرده اسـت   نـام  کتـاب  8 از مجمـوع  در خویش کتاب در مؤلف

، نامـه  قـابوس ، شدت از بعد فرج، المخلوقات عجایب، الملوك ))1( نصیحۀ= ( سیر، الحکایات

 .نامه سعادت و مرزبان کیمیاي، دمنه و کلیله

 در کـه  است منابعی و مأخذ دادن شانن وجهی به مذکور کتب بردن نام از وي غرض

 چهارچوب، شد گفته که نچنا .است جسته سود آنها از خویش تألیف در و داشته دست

 مؤلـف  کـه ( اسـت  طوسی نصیرالدین خواجه »ناصري اخلاق« کتاب اساس بر تألیف این

، خواجـه  کتـاب  گشـتن  مدرسـی  شـهرت و  از پـس  البته .)آورد نمی میان به آن از نامی

، کردنـد  مـی  اقتباس وي کتاب از مستقیم شکل به را مطالبی گاه مؤلفان که بوده معمول

کـار   دهـد کـه   مـی  نشـان  مـتن  تر دقیق بررسی اما ؛کنند اشاره مسئله ینا به آنکه بدون

مـورد   و رجـوع  محل هاي ضمن آنکه کتاب .بوده مؤلف بیش از اقتباس مرسوم و متداول

 آنجـا  تا- تر متن بررسی دقیق. هستند، ذکر کردهآنچه  از بیشتر نیز بسیار مؤلف استفاده

 29از  حـداقل  خـود  تـألیف  در ؤلـف م کـه  دهد می نشان -ممکن گشت براي مصحح که

: از نـد ا عبـارت  تهجی حروف ترتیب به کتب این. بهره برده است مستقیم شکل به، کتاب

 تاریخ، )شب یک و هزار( لیلۀ و لیلۀ الف، ناصري اخلاق، محتشمی اخلاق، الاشراف اخلاق

ــاریخ، رویــان ــاریخ گزیــده، طبرســتان ت ، قشــیریه رســالۀ ترجمــۀ، الاولیــاءةتــذکر، ت

 و المخلوقـات  عجایـب ، نامـه  سیاسـت ، چهارمقالـه ، الروایـات  لوامـع  و الحکایـات  جوامـع 

ــب ــب، )طوســی( الموجــودات غرای ــات عجای ، )قزوینــی( الموجــودات غرایــب و المخلوق

، شـدت  از بعـد  فـرج ، )قزوینـی  کتـاب  ترجمـۀ ( الموجـودات  غرایـب  و المخلوقات عجایب

 مطلـوب ، نامـه  مرزبان، گلستان، سعادت ايکیمی، دمنه و کلیله، الانبیا قصص، نامه قابوس

 مکـارم اخـلاق  ، العجـم  ملـوك  آثار فی المعجم، )ع( طالب ابی بن علی کلام من طالب کل

 .)2( پیکر هفت، )سعدي( الملوك نصیحۀ، )غزالی( الملوك نصیحۀ، نثراللئالی، )نیشابوري(
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 کتـب  از تفادهاس ـ با را کتاب خود مطالب که، موضوع این به دو بار یکی مؤلف البته

 کتـب  امـا از اینکـه   ؛)259 و 14، نسخه: در جمله از( کند می اشاره، داده ترتیب دیگران

 میزان. آورد سخنی به میان نمی، برده بهره از آنها چه اندازه و بوده تعداد بحث چه مورد

 قسمتی ذکر یا قول نقل و اشاره از -گفته شد چنانکه- مأخذ و منابع از مؤلف گیري بهره

 مـذکور  کتب هایی از بخش مؤلف و رفته فراتر -بوده مرسوم که آنگونه- دیگران کتاب زا

 آنها پیوستن هم هب از و آورده خویش تألیف در )جزئی تغییرات با و گاه( عبارت عین را به

 مؤلـف  )خـود  مأخذتمام  بدون اشارة به هم آن( است نموده کتابی دادن ترتیب در سعی

زمـانی   ةبـاز . اسـت  نـداده  خود هم به هاي مأخوذ را بخشکردن  دست یک زحمت حتی

مقـدم آنهـا   ( اسـت هجـري   هشـتم  نیمۀ قرن تا پنجم نیمۀ قرن هاي مورد اشاره از کتاب

 مورد هاي قسمت گزینش، مؤلف کوشش تنها .)نامه و مؤخّر آنها تاریخ رویان است قابوس

اثـر   مدوِّن را وي است تربه که است بابت این از است و خویش تألیف جهت عناوین نیاز

 هـاي  کتـاب  قطعـات  متشـکل از  اسـت  اي اصل مجموعه در کتاب. مؤلف آن نه و بدانیم

توانسـته   یـا  خواسـته  آنهـا  سـاختن  مرتـب  نهادن و هم با کنار )مدوِّن( مؤلف که متفرق

 اصـل  در، کند صحبت می متواضعانه عناوین از خود با مؤلف آنجا که حتی. بسازد کتابی

 نویسـنده  منابع از باید نیز را ذیل کتب. آورد را می شده اقتباس سندگان کتبخطاب نوی

 و خسـرو ، الاسـرار  مخـزن : است جسته سود آنها از تألیف خویش آراستن در که بدانیم

 همچنـین  و، )عزّالـدین کاشـانی  ( الخـاطر هۀالناظر و نزضۀرو، بوستان، نامه شرف، شیرین

  .بستی بوالفتحا نیۀنو قصیدة از جاجرمی بدر ترجمۀ

  و تعاریف) اجناس فضایل و انواع آن( ناوینع

 بخش، اول مقالۀ در را عدالت فضیلت از بخشی، دیباچه در را حکمت فضیلت، مؤلف

 مقالـۀ  در را عفـت  فضیلت و سوم مقالۀ در را شجاعت فضیلت، دوم مقالۀ در را آن دیگر

 مذکور فضایل تحت کهرا  واعیان از یک هر، این از پس. ه استآورد  خویش تألیف چهارم

 بـه سـه   را اول مقالۀ، مؤلف که است ذکر قابل .آورد می فصول و ابواب در، گیرد می قرار

 کتاب متن در نه فهرست و در نه، نامعلومی اما به دلیل، تقسیم کرده است) قسم( بخش

 ـضـۀ رو کتاب مؤلف، است آشکار چنانکه. است وردهنیاعنوانی و مطلبی براي آن   وكالمل

 عنـوان از آنهـا   هفـت ، ناصري اخلاق کتاب انواعِ اجناسِ فضایل از تجمیع تعدادي از غیر
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، در عـوض  و کرده حذف را) رحم صلت و انتظام، وقار، رقّت، تذکّر، تحفّظ، تعلّم سهولت(

 .افزوده است، که در فهرست اخلاق ناصري نیست عفو را عنوان

 تعریـف  ابتـدا آن را ، فضـیلت  هـر  نبیـا  از پـس  )فصول و ابواب( بخش هر در مؤلف

آنچـه در ایـن بـاب     عمـدة  وي. یستن مؤلف خود از شده نیزذکر تعاریف البته کند و می

 را معـدودي  و زاکانی عبید الاشراف اخلاق از را تعدادي، ناصري اخلاق آورده را از کتاب

  .اقتباس کرده است عوفی الحکایات جوامع از نیز

  آیات و احادیث 

منظـور   بـه  کـریم  قـرآن  از) آیـاتی  نـدرت  به و( اي آیه، فضیلت هر تعریف از پس مؤلف

 کـه  شـده  آورده استشـهاد  بـه  کتـاب  طـول  تمام در آیه 150 قریب. آورد می تحکیم کلام

 مرتکـب  کـار  ایـن  در البتـه  .باشـد  بـوده  قـرآن  بـا  مؤلـف  آشـنایی  و انس نشانگر تواند می

، نسـخه ( آورد مـی  آیـه  یـک  را به هیئت شابهم آیۀ دو مثلاً چنانکه، گردیده نیز هایی لغزش

 بـراي  گاه مؤلف). 189، نسخه( است آورده حدیث عنوان تحت سهواً را اي آیه آنکه یا، )76

 این امـر سـبب   برد که بهره می عربی عباراتی یا کلمه از خود سخن به نظر مورد آیۀ اتصال

، نسـخه ( لاطی صورت بگیردگردیده میان آن کلمات و عبارات با آیات مورد بحث سهواً اخت

 .است ساخته همراه آنان بانیز  را آیات ترجمۀ ندرت بهمؤلف ). 229، 219، 147، 138

 در) احادیث قدسی و احادیث معصوم، نبوي احادیث( حدیث 140بر بالغمؤلف کتاب 

 بنـابراین  .اسـت  بیـان کـرده   صراحتاً را حدیث 107 صاحب یا قائل که آورده کتاب متن

 را حـدیث  ترجمه ندرت به مؤلف. کرد بررسی این عناوین ذیل ادیث کتاب رااح توان می

 و گـاه ) 196، 122، نسـخه ( نقلِ مضـمون حـدیث   اهکه گ آورده آن عربی متن همراه به

مرتکـب   نیـز  موضـع  ایـن  درالبتـه  ). 241، 123، 122، نسخه( حدیث است ترجمۀ تنها

 عبـارتی نوان حـدیث و آیـه را بـراي    مثلاً یک بار هر دو ع چنانکه ؛هایی شده است لغزش

 یا، )باشد نبوده کاتب سوي از اشتباه اگر /122، نسخه( وي دارد آورده که نشان از تردید

 کنـد  مـی  نقـل ، روایت عنوان سخنی را یک بار تحت عنوان حدیث و بار دیگر تحت آنکه

آن و  نسـبت  شـهرگی  رغـم  علـی  نیز را) عصومو م نبوي( قائلِ حدیث گاه ).197، نسخه(

 .)121 و 32، نسخه( است کرده بیان غلط، آن صاحب مشخص بودن

 از اسـتفاده  در مؤلـف ). مـورد  67( اسـت  )ص( اکرم از رسول متن احادیث بیشترین

 روایت در که دهد می بررسی دقیق نشان اما، برده بهره کریم قرآن از واسطه بدون، آیات
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 نـه  و است سود جسته، بوده کتاب دوینتدر  او اقتباس نبعم که کتبی از نبوي احادیث

 و مرجـع  کتب مأخوذ از، متن نبوي احادیث اتفاق به قریب اکثر. حدیث معمول کتب از

 عبـداالله  بـن  جـابر . ده اسـت کـر ویان بعضی از آنان را نیز ذکر بوده که را نویسنده مأخذ

 از یاحـادیث  یـا  حدیث که هستند کسان این جمله از مالک بن انس و ابوهریره، انصاري

 .است شده روایت آنها

) ع( شده از حضـرت علـی   از سخنان روایت )مورد 39( متن احادیث سوم یک از بیش

 دو احادیث با کتاب این احادیث تعداد مقایسه با .استتوجه  جالب حیث این از که است

 .دریافـت  ادعـا را  ایـن  دلیـل  تـوان  مـی  )جلالی اخلاق، علایی اخلاق( آن دورة هم کتاب

 حـدیثی از معصـوم   ذکـر  بدون »جلالی اخلاق« و حدیث از معصوم 10 با »علایی اخلاق«

 13، حدیث تعداد این از .)شیعه بوده، اخیر کتاب صاحب( اند درآمده تحریر رشتۀ به )ع(

 نمـوده  اقتبـاس  وطـواط  رشـیدالدین  »طالب کل مطلوب« کتاب مطمئناً از مؤلف را مورد

 احادیـث  چـون  و آمـده  »نثراللئـالی  «کتاب در که است احادیثی جزء مورد نیز 21. است

توان مطمئن بود که کتـاب اخیـر نیـز     می، شوند می مشاهده دیگر مأخذ در کمتر مذکور

 مـتن  در نیـز  قدسی حدیث 3 .مؤلف در اقتباس احادیث کتاب بوده است مرجع و مأخذ

 گویـاي  دخو مورد دیگر 2کرده است و  اشاره آنان از یکی بودن قدسی به مؤلف آمده که

  .شان هستندنبود قدسی

  توضیحات و تبیینات

 مؤلـف  سـخن ، شـود  مـی  آورده بسط کلام و شرح عنوان به آنچه نیز قسمت این در

 آثار فی عجممال و الحکایات جوامع، الاشراف اخلاق، ناصري اخلاق از را آنها وي و نبوده

  .است اقتباس کرده العجم ملوك

  )فارسی، عربی( اشعار

 به صراعم 10 و )تکراري ابیات احتساب با( فارسی و عربی شعرِ بیت 302 مجموع در

 به تعداد این چهارم یک که شده آورده کتاب متن کلام در زینت جهت به یا شاهد عنوان

  .فارسی است زبان به باقی و عربی

 مأخـذ . است آمده کتاب متن درنیز  عربی مصراع دو و) تکراري مورد یک( بیت 66 

 مطالـب  مؤلـف  کـه  اسـت  کتبی همان -گشت ممکن شان شناسایی که- تابیا این اکثر

، دمنـه  و کلیلـه  مـورد  دوازده: اسـت  قرار ذیل به تقریب بهکه اخذ کرده  آنها از را خویش
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 مـورد  چهـار ، العجـم  ملـوك  آثـار  فی المعجم مورد شش، شدت از بعد فرج مورد هفت

 یـک ، گلسـتان  مـورد  یـک ، ناصري قاخلا مورد دو، لیلۀ و لیلۀ الف مورد سه، نامه مرزبان

 .الحکایات جوامع نیز مورد یک و وجیز ادب ترجمۀ مورد

 قـال « عنـوان  بـا  مـورد  دو یکـی  تنهـا  و آورد نمـی  به میان اشعار گوینده از نامی، مؤلف

 منسوب اشعار از، ابیات از بیت هفت .کند می نقل را شعر، »گوید«و  »فرموده شاعر«، »الشاعر

 نقـل  ایشـان  )بـه  منسـوب ( دیوان از را آنها رسد نمی نظر به که است )ع( علی حضرت )به

 ابوالفتح نونیۀ) عربی( مشخص است ابیات آنها اخذ محل اشعاري که تنها شاید .کرده باشد

 کـه  )شـاعر  نام ذکر بدون( آورده مناسبت به را قصیده این از بیت چهار مؤلف. است بستی

 بایزیـد  از نیز عربی بیت دو .است همراه قصیده این از جاجرمی بدرۀ ترجم با آن مورد سه

 تـوان  مـی  البتـه  ؛دشو دیده نمیو ا از یافته تدوین آثار و اشعار مجموعه در که است بسطامی

 هبا ترجم ـ نیز همراه را عربی اشعار از معدودي .را هم از سهوهاي مؤلف دانست این انتساب

  .خود اوست یا نه از ترجمه داد تشخیص توان نمی آورده است که

 فارسـی  زبـان  بـه  مصراع هشت و )تکراري مورد شش( بیت دویست و سی و پنج مؤلف

 از، مـتن  عربـی  اشـعار  سـیاق  بـه  اشـعار ایـن   بیشـتر  .اسـت  آورده خویش لیفأمیان ت در

 تنهـا . اندشـاعر  نـام  ذکر بدون که آنها نیز اند بوده مؤلف مرجع و مأخذ است که هایی کتاب

 حسـینی  االله فضـل  الـدین  شـرف ( »العجـم  ملـوك  آثار فی المعجم« صاحب از اشعاري بار یک

 از مزبـور  ابیات که آورده ابوالخیر ابوسعید از نیز بیت دو. آورد می »فاضلی« قید با را )قزوینی

 ایـن  به اشعار این شدة شناخته مأخذ و تعداد. بسطامی است و نه از ابوسعید ابوالخیر بایزید

 مـورد بیست و چهار ، شدت از بعد فرج موردبیست و دو ، المعجم ردموسی و دو  :است قرار

 مطلـوب  مـورد  شـش ، الحکایـات  جوامع مورد دوازده، نامه مرزبان موردبیست ، دمنه و کلیله

 ادب ترجمـۀ  مـورد  یـک و  الملـوك  هنصـیح  مـورد  دو، الاشراف اخلاق مورد پنج، طالب کل

  .آورده باشد شاعران خود آثار از ستقیماًم را ابیات و اشعار مابقی رسد می نظر به .وجیز

 دهنـدة  نشان که نظامی آورده از بیتبیست و دو  سعدي و از بیت بیست و نهمؤلف 

 بیـت  شـش  خاقـانی  از و بیـت  یازده سنایی ازهمچنین  .دو است این اشعار توجه او به

 هقصـید  بـر ( جـاجرمی  بـدر  ترجمۀ از نیز بیت سه، شد گفته چنانکه .است شاهد آورده

 فـرج  و المعجـم  کتـاب  ازمقتبس  ابیات از تعدادي .نقل کرده است) بستی ابوالفتح نونیه
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 سـرودة ، و همچنین تمامی ابیات آورده شده از کتاب مطلـوب کـل طالـب   ، شدت از بعد

، )مـورد  1 هرکـدام ( حـافظ  و افضـل  بابـا  از قلیلی راشعا، این جز .مؤلفان این کتب بوده

 و )مـورد  3( مولـوي ، )مـورد  2 هرکـدام ( انـوري ، کاشـانی  ینعزّالد، اسمعیل الدین کمال

 شـعر  از مؤلـف  اسـتفاده  دهنـدة  نشان که آورد می استشهاد به )مورد 4( ابوالخیر ابوسعید

 ربـاعی  دو .انـد  داشـته  حیات هجري هشتم تا ششم قرن زمانیة باز در که است شاعرانی

 ،رازي بندار چون کسانی از .است امهن مرزبان اقتباس از آنها از یکی که آورده خیام از نیز

 شـیخ ، نـزاري  حکـیم ، مقریـه  عایشـۀ ، رونـی  ابـوالفرج ، سـلمان  سـعد  مسـعود ، فردوسی

 .)3( بوده وي مأخذ کتب از برگرفته که آورده ابیاتی نیز شیرازي الدین صائن

  )مأثورات( اقوال

 از سـخنانی  ،کـلام خـویش   سـاختن  استوار یا ییدأت جهت به، کلام میانۀ در گاه، مؤلف

 و بوده عربی زبان به سخنان این از بخشی .آورد می بزرگان دیگر و حکما و مشایخ و اولیاء

تـر   بررسـی دقیـق  . آمده است »اند گفته« و »گویند«، »الحکما قال«، »الحکیم قال« عنوان تحت

 سـخنان  اصـل  در، آورده »الحکـیم  قـال «عنـوان   تحـت  مؤلـف  آنچـه  بیشتر دهد می نشان

 بعـد  چنانکه البته. است آمده وي طالب کل مطلوب کتاب در که است وطواط ینرشیدالد

 نکـردن  معرفـی  بر نیتمب عموماً کتابدر مؤلف کار کلی روال، شود می مشاهده هم این از

، )ارسطو( ارسطاطالیس، افلاطون چون کسانی از وي .اشعار است و سخنان راویان و قائلان

 خلیفـه ( مـأمون  و وراق بکـر  ابـی ، بسـطامی  بایزیـد  ،بصـري  حسن، )بزرگمهر( ابوذرجمهر

 تحـت ) دمنـه  و کلیله از مأخوذ و عربی به( معاویه از سخنی .است آورده سخنانی )عباسی

 )غزالـی  الملـوك نصـیحۀ  از مـأخوذ  و فارسی به( عاص بن عمر از کلامی و »گوینده« عنوان

 دمنـه  و کلیله از مأخوذ اتمناظر از ضمناً یکی .است آورده نیز »گویند حکما« عنوان تحت

  .آورده است ارسطو و اسکندر نام آمده به برهمن و راي نام به اخیر کتاب در که را

  

  حکایات

   امتیازات از را آن بتوان شاید که آمده کتاب متن در روایت و حکایت یکصد حدود

 شـکل  بـه  و شده شروع سطر سه و دو اندازة از روایات و حکایات این. به حساب آورد اثر

 نیـز  صـفحه  چنـدین  تـا  )نامـه  مرزبـان  و دمنـه  و کلیله از تقلید به( داستان در داستان
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 کـه  هسـتند  هـایی  افسـانه  یا دینی قصص، هاي حقیقی داستان حکایات مزبور .رسند می

ها شامل مـوارد   این حکایت .است آورده خویش لیفأت در و کرده اخذ آثار دیگر از مؤلف

 شـدت  از بعـد  فرج از، حکایت 10 الاولیاةتذکر از، حکایت 11 الملوكنصیحۀ از: زیر است

 عجایـب  از، حکایـت  8 کـدام  هـر  سـعادت  کیمیـاي  و الحکایـات  جوامـع  از، حکایـت  9

 و دمنـه  و کلیلـه  از، حکایـت  6 کـدام  هـر  نامه مرزبان و نامه قابوس، )طوسی( المخلوقات

 از، حکایـت  4 )زوینـی ق( المخلوقـات  از عجایب، حکایت 5 کدامهر قشیریه رسالۀ ترجمۀ

 المخلوقات  عجایب ترجمۀ از و حکایت 3 کدام هر نامه سیاست و )سعدي( الملوكنصیحۀ

 پیکـر  هفت، )ترجمه شکل به( لیلۀ و لیلۀ الف، العجم ملوك آثار فی المعجماز ، )قزوینی(

 حکایتیک  هرکدام ي نیزناصر اخلاق و طبرستان تاریخ، الاشراف اخلاق، )نثر قالب در(

 است که آمده )تاریخی و( ادبی کتب بیشتردر  شده نقل حکایات از بسیاري .است ردهآو

 البتـه  .است پرداخته را خود روایت، حکایتی از هاي مختلف روایت هب توجه با اهگ مؤلف

 نگارش براي مأخذ دو هر از گاه مؤلف و آمده مشترکاً مأخذ سه یا دو در حکایات بعضی

 .داستان خود بهره برده است

 گـاه  تصـرفات  ینا. )69، نسخه( کرده است نیز تصرفاتی روایات و حکایات در مؤلف

 به، عمده و چشمگیر گاه و نیست مؤثر حکایت روند در که است ناچیز و جزئی تغییراتی

 گـاه  مـثلاً . گـردد  مـی  حکایـت  کلیـت  در تـوجهی  قابـل  تغییـرات  سـبب  کـه  اي گونـه 

را ذکـر   شخصـیت  نـام  آنکـه  یـا ، )170 ،نسـخه ( کند می عوض را حکایات هاي شخصیت

 تصرف و دخل نتیجه هاآن از رخیب رسد می نظر بهکه  )142، 116، 56، نسخه( کند نمی

 .است بوده نسخه کاتب

  

  سبکی هاي ویژگی

 تـر  صـحیح  عبارت به یا- مؤلف که است کتابی الملوكضۀرو، آمد گفته مکرر چنانکه

 موضـوع  ایـن ، چنانکه گفته شد. است داده یبترت مختلف کتباز  التقاط با را آن -مدوِّن

 یکنواخـت  و یکدسـت ، بـوده  اقتبـاس  مورد که کتبی از متأثر کتاب نثر تا گردیده سبب

 موزون ها قسمت برخی در روان؛ و ساده، مرسل نثر به مواضع بعض در آن عبارات. نباشد

 اجنـاس  یـان ب( مباحـث  ابتـداي  در. است ثقیل و پرتکلّف مصنوع نثر به گاه و مسجع؛ و
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 در کـلام ، مـأخوذ  کتـب  از ثرأمت ـ، آنهـا  تشـریح  و تبیین و تعاریف و، )آن انواع و فضایل

 و تـر  متعـادل  نثـري  شاهد، حکایات بخش در که حالی در ؛است دشواري و تکلّف نهایت

 هـاي  قسـمت  دسـت کـردن   یـک  زحمـت  حتـی  طریـق  این در مؤلف .هستیم تر متعارف

بـازه   از مختلـف  نثرهـاي  گـرفتن  قـرار  هـم  کنار شاهد ام و نداده خود به هم را التقاطی

 بارهـا  مؤلـف  .هسـتیم ) هجـري  هشـتم  قـرن  نیمـۀ  تـا  پـنجم  قرن نیمۀ( متفاوت زمانی

 ترتیب عبارتی تا نهاده هم کنار را مختلف کتب حتی یا کتاب یک از مختلف هاي قسمت

، مؤلـف  دنبالبه ، کتاب خواندن هنگام به خواننده و )229-230 ،104، 32، نسخه( دهد

 سـبک  بـاب  در تـوان  نمـی  اوصاف این با .رود می دیگر يا هشاخ به يا هشاخ از لحظه هر

 امتیاز داراي نظر این از قاعدتاً کتاب و، داد متقنی حکم و داشت ابراز صریح نظري کتاب

 .نیست اي ویژه

 و اراصـر ، بـرد  نـام  کتـاب  سـبکی  خصوصیت عنوان به، آن از بتوان که اي نکته تنها شاید

 آن کـاربرد  کم و غریب هاي نمونه خاصه، عربی کلمات بردن کار به در مؤلف که است تعمدي

، 2 اتضّـاع : اشـاره کـرد   ذیـل  مـوارد  بـه  تـوان  مـی  جملـه  آن از .1خویش دارد تألیف در، زبان

، 2 راکـض ، 59 تنصـیب ، 74 تکرعّ، 21 تجلبّ، 111 انحفاظ، 36و32 استرواح، 92 استجذاب

، 172 مخللّـه ، 21 مخلّـط ،  12مخضّـر ، 25 محرفـات ، 70متلهّـف ، 53 رسممت، 149 کسُارت

، 223 و7مشــنفّ، 120مشــاربت، 70مرتــاع، 7مــراکض، 203و70مــذعور، 203و161مــدهور

 .8 مورد، 12 منور، 40منقرّ، 233 و 6 منخرط، 100 و41 منخجل، 8 ملثوم، 210 فلۀمکا

 مکسـر  جمـع  از اسـتفاده  بـه  نیز افريو علاقه، عربی زبان به شیفتگی تبع به، مؤلف 

، 1زواهـر ، 186و106خـوادم ، 160حوامـل ، 1ثواقب، 71و39بواقی، 4اعمار، 3اساور: داشته

 مصـدر  اسـم  ز پسـوند ا زبـان  ایـن  از تبعیـت  بـه  نیـز  گاه. 3ممالح، 7مراکض، 27صوائب

 و .نوعیـت ، ملکیت، شیخوخیت، خلقیت، جبلیت، بشریت: جوید می سود »یت«ساز  جعلی

، 244)بـذل  ریشـۀ  از( ابـذال  :اسـت  شـده  نیز اشتباه و غلط دچار گاه، این راه در نظر به

 ج( تصـادیر ، 41)تربیع ج( ترابیع، 84)تر کننده رحم صلۀ( اَوصل، 117)حس ج( اَحساس

، 7)سـهم  ج( سـهوم ، 237و41)حسـرت  ریشۀ از( حاسراً، 62)جدار ج( جدوار، 63)تصدیر

 بجـاي ( کهولیـت ، 14)فـایض  ج( فـوایض ، 44)غامز مکسر ج( غماز، 106)عاجز ج( عجزا

                                                 
 .وي به کار رفته است مأخذاز مؤلف نبوده و در اصل در متن ، البته برخی موارد متن .1
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، 259)فـرد  ج( مفـارد ، 2)مزاج ج( مزایج، 164و160و159)حرب ج( محارب، 32)کهولت

 آثـارات  ):الجمع جمع( است بسته جمع مجدداً را جمع کلمات گاه .259)فَرق ج( مفارق

 .173 تواریخها، 104و92و39 امورات، 21

، 205 شـد  بیرون، 176 انبانچه: نیز هستیم زیبایی هاي ترکیب و شاهد کلمات گاه البته و

ــتواره ــماگند، 72پش ــدن،  34پش ــاب= ( تابی ــت، 238 )آوردن ت  ،181و141و103 تیمارداش

 فرادیـد ، 218بـرآوردن  غوطـه ، 141 )عامـل = ( عملـدار ، 129 خبرپرسـان ، 79 داشت حرمت

 نواخـت ، 78داشـت  نگـه ، 237میـانگی ، 141)گـزاردن = ( گـزارش ، 166و 68)آشـکار ، هویدا(

 .245و221)بسیجیدن=( نمودن یراق، 84یادآورد، 218گاه وطن، 67نیمانیم، 186کردن

، 95تـالان ، 71و68آقچـه : هسـتیم  ترکـی  کلمـات  شـاهد  نـدرت  بـه  در مـتن کتـاب  

 .72یورش، 214یغما، 177یساولان، 245و221و110یراق، 177چاوشان

 که شود می مشاهده عباراتی در متن و تعابیر ها و ترکیب، کلمات عموماً اینکه دیگر و

  .اند تکرار شده اتکرّ به

  خصوصیات زبانی

 هـاي  بخـش  در، را کتـاب  نثـر  تعمد داشته تـا  نویسنده، متن بودن التقاطی رغم علی

 یعنـی ؛ ، سـازد  شـبیه  ادبـی  نثر به، آورده حکایات میان در که توصیفاتی در یا، مدرسی

 و اطنـاب  بـا  آمیختـه  و اشـعار  و احادیـث  و آیـات  بـه  مـزین  و مـوزون  و مسـجع  نثري

 و عربـی  هـاي  واژه بـردن  کار به و مترادف کلمات استعمال و پردازي جمله و سازي قرینه

 و حقیقتـاً متـأثر از شـیفتگی    یـا  تعمـد مؤلـف   ایـن . جملات طولانی و اضافات تتابع گاه

 ـ  باب بـوده  این از یا بوده )بیان و( نثر اینگونه به وي مندي هعلاق  کتـاب  خواننـدة  هکـه ب

  .مقامی دارد ادبیت و در عربیت مؤلف اینگونه نشان دهد که

  

  کاتب

 1279 سال در که 1انگوتی نصراالله بن حسنعلی به یبوده مسم شخصی نسخه کاتب

 اي نسـخه  روي از )درآبـاد  روستاي( اردبیل توابع روستاهاي از یکی در )ناصري عهد( ق

 یا، سوادي کم در نهایت کاتب .است نموده کتابت ار آن، داشته دست در کتاب این از که

                                                 
  انگوت نام شهري است در استان اردبیل. 1
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 از غیـر . را نداشـته  اصـطلاحاً اهلیـت ایـن کـار     و بـوده ، سـوادي  بی گفت توان می حتی

 نخسـتین  سطور همان از دقت عدم این و بوده نیز دقت بی و مبالات بی بسیار سوادي بی

 سسـتی  و کاتـب  لاهما که نیست کتاب از موضعی هیچ تقریباً آید و به چشم می نسخه

 نیـز ) فصول و اقسام و ابواب( عناوین نگارش در حتی چنانکه ؛نشود مشاهده آن در وي

 و کرده نقاشی را آن شکل، بخواند را اي کلمه نتوانسته که هرجا. دچار اشتباه شده است

 ایـن  مشـمول  کلمـات  بـاقی ، فتـاده ااپ پیش و معمول کلمات از غیر، سواد قلّت سبب به

 را معـانی  نمایـد امـا   معنا، خود زعم به، را مشکل خواسته کلمات گاه. اند دهگردی ناتوانی

 به غلـط افتـادن خواننـده در خـوانش     عمل سبب این که است آورده متن میان در بعضاً

 دچـار  گـاه  نیـز  کلمـات  دنکـر  معنا آنکه در ؛ ضمناست و دریافت مقصود گردیده متن

 .است دهش لغزش

 سـهوالقلم در ، پیشـین  سـطور  از کلمـاتی  یا کلمه ویسین دوباره، کلمات نوشتن مکرر

، کمـر =مکر، فقیر= فیقر، مماحضت =مماضحت، استظهار= استحظار( کتابت بعضی کلمات

 از( انـدازه  هـاي بـی   افتـادگی ، کلمه چند یا دو نگاشتن پیش و پس، )... و هشام= هاشیم

، 187و114 جهـت = هتهج( نویسی عامیانه گاه و املایی اغلاط، ) جمله چند تا کلمه یک

 دشـواري قـرار   نهایـت  در را متن دنخوان که- موارد اینگونه از بسیار و )51دروغ= دوروغ

 در نسخه کاتب که است مواردي زا همه و همه -است ساخته غیرممکن حتی گاه و داده

 افـزود  نیـز  را وي يا سـلیقه  نظرهـاي  اعمـال  بایـد  مـوارد  این تمام به .داشته نقش آنها

  .)...تأسفت حدیث ذیل 142، نسخه(

  خصوصیات نگارش کاتب

 در نگـارش آن متوسـط   کاتـب  توانـایی  و بـوده  نوع شکستۀ نسـتعلیق  نسخه از خط

 .اسـت  نگاشـته  فاصـله  بدون و هم دنبال به را عبارات و مطالب کاتب .شود می محسوب

 و بـواب ا عنـاوین  کتـاب؛  عنوان آمده؛ کتاب عنوان از پیش که نسخه ابتداي کوتاه دعاي

 بـه ، را مـتن  در حکایـات  عنـوان  و )مصـرع ، بیـت ، نظـم ( اشـعار  شاخص فصول؛ و اقسام

 آنها میان کاما دو شکل به علامتی، ها فصلِ مصراع رايب همچنین .است نگاشته شنگرف

 حاشـیه  در مشـکی  خـط  بـه  حکایت هر کامل عنوان نیمۀ کتاب تا تقریب هب. است آورده

 .مده استآ صفحات
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 زیـر  کـه  چرا، دهکر مرور انتها تا ابتدا از را متن بار یک )کاتب؟( کسی رسد نظرمی به

 آوردن شـاید  و( اسـت  شـده  کشـیده  خط شنگرف با سطور از بسیاري و عبارات، کلمات

 بـه  ملـزم  را خـود  کاتـب ). باشـد  بـوده  مرور این به مربوط هم حاشیه در حکایات عنوان

 گـاه  کـه  شـود  مـی  کشـیده  افـراط  بـه  اي هانداز به الزام این و دانسته شد علامت رعایت

 گـاه  بـرعکس  و )...و سم، سیم، دویم( است ساخته دمشد نیز د نبودهمشد که را کلماتی

 مـاده : شود عوض آن معناي که گردیده سبب، که مشدد نیست اي کلمه نمودن مشدد با

، )امیـر ( امر: استرا انداخته  کلمات برخی یاء حرف کاتب همچنین ).مدبِر( مدبر، )ماده(

 هچ، )ریسمان( رسمان، )چیز( چز، )زن پیره( زن پره، )بیرون( برون، )بپرهیزان( بپرهزان

 :اسـت  نمـوده  اضـافه  بـوده  یـاء  حـرف  فاقـد  که کلماتی به یایی حرف برعکس و، )هیچ(

 سـیاق دویـم و   بـه  هم را یازدهم تا چهارم اعداد). خطر( خیطر، اینتقام، اینتظام، اینتظار

 . ...و پنجیم و چهاریم: است نوشتهسیم 

 از خـود نشـان   عطـف  واو حـذف  همچنین و بردن کار به دررا دقتی  بی نهایت کاتب

 دلیـل  بـه  آنکـه  ضـمن . اسـت  بیرون حد از انگاري  این سهل شمار که آنچنان، است داده

 واصـگان ، )برخاسـتن ( برخواسـتن  :اسـت  گردیـده  نیز لغزش دچار، معدوله واو نشناختن

 را خصیصـه  ایـن  اسـت  ممکـن  البتـه  ).خـاموش ( خواموش، )خاص( خواص، )انخاصگ(

 عصـر  آن کتـب  در را توان نمونۀ آن می چنانکه ؛دانست نیز مؤلف عهد نگارش به مربوط

 .مشاهده کرد

 مـورد  کلمـه  و مشخص نموده متن در علامتی با راافتاده  کلمات یا کلمه محل کاتب

 نوشـته  پیش و پس که را يا کلمه چند یا دو .استآورده  مذکور علامت بالاي در را نظر

 حـرف  و )2( انگلیسی دوِ عدد شکل به علائمی با ترتیب به )زیاد هم بوده آنها تعداد که(

 یـا  دو ایـن  کـه  معنـا  این به( است داده نشان نظر مورد کلمات بالاي در )م( فارسی میم

  .استشده ن متذکر نیز را موارد همۀ کاتب البته و) شوند جا هجاب باید کلمه چند

  الخط نسخه رسم

 تقریـب  بـه ، اسـت  دسترس در که اي نسخه کتابت با اثر نگارش اصل میان زمانی ۀفاصل

 چند، مؤلف نویس دست اصل نسخه با این میان نیست مشخص درستی هب .است سال 400

 .است برده برداري بهره نسخه براي نسخه کدام از ما کاتب و داشته وجود نسخۀ دیگر
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 در نهایـت  - آمـد  گفتـه  چنانکـه -  شناسـیم  مـی  نسخه کاتب عنوان به که هم را کسی

 نیـز  نسـخه  بازنویسـی  در وي تصـرف  و دخل یا وفاداري اندازه از ینابنابر و بوده دقتی بی

، داشـته  در اختیار آنچه عیناً کاتب که داد احتمال توان می موارد بعضی از. اطلاع هستیم بی

 خصوصیات از باید را موارد بعض و )کاتب خود صریح و اشارة اناذع ضمن( دهکر رونویسی

 صورت گرفتـه  سوادي بی از سر که وي نظرهاي اعمال اضافۀ به؛ دانست کاتب عصر کتابت

  :کرد اشاره ذیل موارد به توان می نسخه نگارشی هاي ویژگی ازجمله .است

 نوشـته  )سـرکش  یـک  و نقطـه  یک با( ك، ز، ج، ب شکل به گ، ژ، چ، پ حروف -

 .اند شده

، 172 اندیشـها : نشـده  نوشته، جمع هاي به کلمه اتصال هنگام به، غیرملفوظ هاي -

 سـنگ ، 219 پارهـا  سـنگ ، 23 ریزها، 161 رخنها، 223 جامها، 217 پردها، 219 پارها

 .164 و 53 ورطها، 236 ریزها

، 112و 80گـان  بنـده : نشـده  حـذف  »نا« بـا  بسـتن  جمـع  هنگـام  غیرملفـوظ  هـاي  - 

 .111و 70گان سیاره، 45 گانی زنده، 86 گان دیده، 188 و 94 گان خواننده، 130گیان ردهپ

، مـوارد  اتفـاق  بـه  قریب اکثر در، نسبت »ي« با ترکیب هنگام به، غیرملفوظ ي»ها« -

 .45 گانی زنده، 231گی هپوشید، 208 گی بیچاره، 201گی ایستاده: است نشده حذف

 اسـت  شـده  نوشته »برخواستن« شکل به استثناء بدون، متن تمام در، »برخاستن« مصدر - 

 .)است بوده مرسوم بعد به نهم هجري و هشتم قرون از شکل این به کلمه این نگارش(

 اگـر  کـه  شـده  نوشـته  )187 و 48نسخه( »ك« شکل به مرتبه دو »که« ربط حرف -

آن رونویسـی  اي است که کاتب از روي  نسخه از احتمالاً مأخوذ، باشد نبوده کاتب لغزش

 .کرده است

 کسـریرا : چسـبیده  خـود  از پیش کلمۀ به گاه )واسطه بی مفعول علامت( »را« حرف -

 .)را راغبان( راغبانرا، )را کسري(

 صورت به عربی خط شیوة به گاه را )منفصل یا متصل( »ة« حرف به مختوم کلمات -

 »ت« شکل به گاه و ؛)هبۀمو ،عفۀمضا، ةمشاور، ةمجاور، ةماد، قۀطلا، ةفاید، ةزکو( گرد تاي

 .)...و مواسات، عزیمت، راحت( است نوشته فارسی خط در مرسوم کشیده
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 بـا  عربـی  قاعدة به ندرت به، نویسند می کشیده الف با فارسی در که هم را کلماتی -

 .ةصلو، سموات، ةزکو، ةحیو، اسمعیل: است نوشته کوتاه الف

 اضافه الف یک اشتباه به، دارد )ال( لام و لفا که اي کلمه به باء دنکر اضافه هنگام -

 .باالوالدین، ةباالمشور، باالقسط، باالفعل، باالطبع، باالخیر: آورد می

 چنگهاء، گران بهاء: است داده نشان )ء( همزه با، الف حرف از پس را اضافی حالت -

 .شیران دهنهاء، گرگان دندانهاء، خلفاء، دراز

 آراسته( آراستۀ: است داده نشان )ء( همزه با، رملفوظغی هاي از پس را وحدت یاء -

 .)يا نکته( نکتۀ، )اي شمه( شمۀ، )اي

، )شـرایین ( شـراین ، )جـایی ( جاي: است آورده را یکی تنها، کلمه در متوالیاء ی دو از - 

  .)گویی می( گوي می، )مبتلایی( مبتلاي، )کدخدایی( کدخداي، )فرمایی( فرماي

  

  گیري نتیجه

رغبـت بسـیار   ، آنگونه که در دیباچۀ تألیف خود ذکر کرده، الملوكضۀرومؤلف کتاب 

تـألیف اثـري   ، انجام این امـر  ه سببنام خود را ماندگار سازد و ب، داشته که با خلق اثري

ین باب دانـش کـافی و توانـایی لازم را نداشـته و     ا اما در، است هادبی را برگزید -اخلاقی

سـعی  ، کتاب اخلاقی و ادبی که در دسترس داشته است مطالب چنداز بنابراین با التقاط 

با تقلید کـردن  ( نمایی اثر خود وي با فخیم. کرده که به خواستۀ خود جامۀ عمل بپوشاند

را پنهان سازد و تألیف خویش را اثري بدیع  خود تلاش نموده ناتوانی) یاز نثر مصنوع فنّ

را داشته و نه در ادبیـات خلاقیـت    در حالی که نه در علم اخلاق آگاهی لازم ؛نشان دهد

تـألیف خـود را در چشـم     کـرده  هاي ادبی سعی وي با کمک انواع صناعات و آرایه. کافی

ست کردن آنچه د حتی از یک، در متن مشهود استاما چنانکه ، خواننده وزین نشان دهد

  .از دیگر کتب اقتباس نموده و کنار هم قرار داده نیز عاجز است

نوشـته و شـناخته    آن پس از و یاهمزمان ، ثاري از این دست که پیشدر مقایسه با آ

توانـد   نمـی  و شـود  مینمحسوب  شاخصچندان  این اثر، است یدهشده و به دست ما رس

ضمن آن که با توجه بـه ناشـناختگی آن در   . باشد گذاري چندان محملِ مقایسه و ارزش

نطقـاً تـأثیري بـر تألیفـات     م) از زمان نگارش آن تـا قـرن حاضـر   ( میان عموم و خصوص
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  .استو همچنین ادبا و فضلا هم نداشته ، عالمان اخلاق

، هـا  رشتهتمامی مانده در جا هنویس ب که یکایک آثار دست با توجه به این، با این حال

بـه اینکـه    عنایـت بـا  نیـز  و ، به طبع برسد ارزشمند آنها هاي نسخه و شده باید شناسایی

بـه  ، به قدرت رسیدن سلاطین صـفوي پیش از ، کتاب خود را ،نویسندة اثر مورد بحث ما

و از این منظر شاید نخستین اثر از نوع خـود بـه حسـاب    - یک دربار شیعی تقدیم داشته

  .)4( نداد ت آن را نادیده گرفت و به آن بهاتوان اهمی نمی -بیاید

  

  نوشت پی

در اصل مأخوذ از کتـاب  ، ورددر تألیف خویش می آ »سیرالملوك«مطالبی که مؤلف با عنوان . 1 

  .هستندغزالی  »الملوكنصیحۀ«

 »القلـوب هـۀ نـز «و ) محمود گلسـتانه ( »ةو جلیس الخلو ةانیس الوحد«رسد کتاب  به نظر می. 2

  .اند نیز مورد استفاده مؤلف بوده) یحمداالله مستوف(

ظر و النـا ضـۀ رو«محمـود گلسـتانه و جنـگ     »ةو جلیس الخلـو  ةانیس الوحد«به نظر کتاب . 3

  .عزّالدین کاشانی از جملۀ این کتب باشند »الخاطرهۀنز

بـا اقتبـاس از آنهـا     اي که مؤلـف  شده شناخته مأخذتاب مورد بحث با کمک نسخۀ خطی ک .4

گـري از ایـن کتـاب    که نسـخۀ دی با توجه به این . شدتصحیح ، تألیف خود را ترتیب داده

  .اماً روش قیاسی پیش گرفته شدبراي تصحیح آن الز، )نسخۀ مغلوط تک( شناخته نشده
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  منابع 

پدیـده  ، تهران، عباس اقبال آشتیانی تصحیح، تاریخ طبرستان )1366( بهاءالدین محمد، ابن اسفندیار

  .خاور

  .رسانش، تهران، تاریخ تبرستان )1388( اردشیر، برزگر

  .تاطلاعا، تهران، اسماعیل حاکمی تصحیح، فرج بعد از شدت )1363( حسین، دهستانی

: شمارة نسخه( محفوظ در کتابخانۀ مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، )نسخۀ خطی( الملوكضۀرو

3520(.  

  .اساطیر، تهران، علی اصغر حلبیتصحیح ، اخلاق الاشراف )1387( نظام الدین، زاکانیعبید 

  .يآستان قدس رضو، مشهد، محمدحسن زبري قاینی، نثراللئالی )1380( ابوعلی فضل، طبرسی

  .خوارزمی، تهران، مجتبی مینوي تصحیح، اخلاق ناصري )1369( نظام الملک، طوسی

علمـی و  ، تهـران ، هیـوبرت دارك به اهتمـام  ، )سیرالملوك( سیاست نامه )1383( ---------------

  .فرهنگی

  .زوار، تهران، محمد استعلامیتصحیح ، الاولیاءةتذکر )1378( فریدالدین، عطّار نیشابوري

  .علمی و فرهنگی، تهران، غلامحسین یوسفیتصحیح ، قابوس نامه) 1366( لمعالی کیکاووسعنصرا

) کریمـی ( امیربانو مصفّاتصحیح ، وامع الحکایات و لوامع الروایاتج) 1397( سدیدالدین محمد، عوفی

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران

  .انجمن آثار ملی، تهران، جلال الدین همایییح تصح، الملوكنصیحۀ )1351( محمد، غزالی طوسی

  .علمی و فرهنگی، تهران، حسین خدیوجم تصحیح، کیمیاي سعادت )1382( ----------------

  .دانشگاه تهران، تهران، مجتبی مینوي طهرانیتصحیح ، )ترجمه( کلیله و دمنه )1391( نصراالله منشی

  .صفی علیشاه، تهران، خلیل خطیب رهبر تصحیح، مرزبان نامه )1380( سعدالدین، وراوینی

بنیـاد  ، تهـران ، محمـود عابـدي  تصـحیح  ، مطلـوب کـلّ طالـب    )1386( رشـیدالدین محمـد  ، وطواط

  . البلاغه نهج
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  73- 94: 1400 پاییز، مدوو  شصتشماره 

  03/03/1400: تاریخ دریافت

  10/09/1400: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  هاي خیالی سرل و جایگاه منطقی داستان

  *پور غلامرضا حسین

   چکیده

کـه در میـان انـواع     ردتوجه داهاي ظریفی  به تفاوت زبان خود فۀدر فلس سرلجان 

به باور او، گفتن یا نوشتن در یک زبـان، عبـارت    .مختلف افعال گفتاري وجود دارند

است از انجامِ یک نوع کاملاً خاص از افعال گفتـاري کـه افعـال مضـمون در سـخن      

بدین لحاظ، وجود گفتمـان داسـتانی بـراي کسـی کـه بـه چنـین         .شود نامیده می

تـوانیم   کنـد؛ یعنـی چگونـه مـی     دشواري را ایجاد میدیدگاهی معتقد است، مسئله 

اي از قواعد مهم کاربرد زبـان   اثري داستانی را بفهمیم، حتی اگر نویسنده ظاهراً پاره

نه مفهوم  ،تلاش وافر سرل، در این سیاق، تحلیل مفهوم داستان است را نقض کند؟

نـه   ،جـدي اسـت   ، بررسی تفاوت میان اظهارات داسـتانی و اودر واقع هدف . ادبیات

یـک اثـر    ةاز نظـر سـرل، نویسـند   . بررسی تفاوت میان اظهـارات مجـازي و واقعـی   

اي از افعال مضمون در سخن، معمـولاً از نـوع تصـدیقی،     داستانی، به انجام مجموعه

اي از  کند، مجموعـه  او معتقد است آنچه داستان خیالی را ممکن می. کند میتظاهر 

است که ارتباط میان کلمـات و جهـان را    اي اشناختیقراردادهاي فرازبانی و غیرمعن

بـر   .کننـد  که از طریق قواعد معناشناختی افعال گفتاري بنیان نهاده شد، قطـع مـی  

اعمال متظاهرانه افعال مضمون در سخنی که نگارش اثـري داسـتانی را   ، این اساس

قصد توسـل بـه   انجامِ افعالِ اظهار، به صورت واقعی، با : ند ازا دهند، عبارت شکل می

قراردادهاي افقی که تعهدات اظهارات متعارف مضمون در سخن را به حالت تعلیـق  

بررسی، تحلیل و نقد نگاه سـرل بـه جایگـاه منطقـی      ،هدف این جستار. آورند درمی

  .گفتمان داستانی است

سرل، گفتمان داستانی، افعال مضمون در سـخن، قواعـد    جان: هاي کلیدي واژه

  .ال گفتاريمعناشناختی افع

                                                 
  reza_hossein_pour@yahoo.com ، ایرانپژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، استادیار گروه عرفان اسلامی *
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  مقدمه 

 -1960( 2فیلسـوفانی ماننـد جـان آسـتین     یرضـایت نابه دلیـل   1نظریه افعال گفتاري

در نیمـه   هاي منطقی به زبـان،  از نگاه پوزیتیویست) 1932متولد ( 3و جان سرل) 1911

بـر فلسـفه    هـا  باید اذعان کرد کـه در آن زمـان، پوزیتیویسـت   . قرن بیستم، شکل گرفت

به زبان، بر این مسئله تمرکز داشت که چگونه زبان در فضـاها و  آنها  قهعلا. مسلط بودند

البته این تمرکز بر معنایی بـود کـه زبـان بـر سـاحت      . رود  هاي علمی به کار می موقعیت

 هـایی کـه در   ها، ظاهراً جملات جدا از فضـاها و موقعیـت   براي پوزیتیویست. منطقی دارد

شروط و تنها اگر افزون بر این، جملات معنا دارند اگر . شوند، معنا دارند استعمال میآنها 

گربـه روي پـادري   «سان اگر کسی بخواهد مثلاً جملـه   بدین. صدق آنها بتواند برقرار شود

اگـر  . را تصدیق کند، باید بداند چگونه صدق یا کـذب ایـن جملـه را تعیـین کنـد      »است

نتواند به ما بگویـد چگونـه   و  »در قلب هرکسی روح نیکی هست«اي ادعا کند که  گوینده

و  به یک معنـا، آسـتین   .معناست بیداند که این ادعا صادق است یا کاذب، این جمله  می

امـا  . تمرکزشـان بـر سـاحت منطقـی اسـت     آنهـا   .نگرند سرل به همین شیوه به زبان می

ه بلک ـ ،مصنوعاتی نیستند کـه معنـا را روي دوش خـود حمـل کننـد     آنها  جملات از نظر

. کننـد  ها را براي کمک به شنوندگان و مخاطبان خود صـادر و منتشـر مـی    آن گویندگان

کننـد کـه    فراتر از آن، جملات، اعمال یا افعالی هستند که معنا را تنها زمانی حمـل مـی  

 کل افعال گفتـاري . سیاق صدور به حساب آورده شود ۀنقش گویندگان، شنوندگان و بقی

انـد کـه نیـاز بـه تحلیـل دارنـد        واحدهاي زبـان  -البته نه جملات به معناي دقیق کلمه-

)Fotion, 2003: 34( .    واحـدهاي بنیـادین یـا    « افعـال گفتـاري را   بـه همـین معنـا، سـرل

  .)Searle, 1969: 16(خواند  می »ترین واحدهاي ارتباط زبانی کوچک

افعـال گفتـاري را    ۀکـه نظری ـ  بـود  فیلسـوفی نخستین  آستینجان از منظر تاریخی، 

در  در تـاریخ فلسـفه، در فلسـفه زبـان اوسـت کـه       آستینترین سهم  لذا مهمسامان داد؛ 

 نیـز  اش آستین در طول حیـات  کشفترین  مهم .نمود یافته استافعال گفتاري او  ۀنظری

 ,Searle(است و به همان نسبت، کشف افعال و جمـلات انشـائی    4اظهارات انشائی کشف

                                                 
1. Speech acts theory 
2. John Austin 
3. John Searle 
4. performative utterances 
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افعـال گفتـاري،    ۀست که از طریـق نظری ـ در واقع مسئله اصلی آستین این ا. )219 :2001

یعنی تمایز میان بیابد؛  1جایگزینی را براي تمایز بنیادین میان اظهارات انشائی و اخباري

هـا یـا توصـیفات هسـتند و اظهـاراتی کـه افعـالی ماننـد قـول دادن،           تی که گزارهااظهار

تمـایز میـان    در واقـع  شـوند؛  را شامل می، شرط بستن یا هشدار دادن عذرخواهی کردن

  .)Searle, 1968: 405( کنند گویند و اظهاراتی که عمل می اظهاراتی که می

سـه سـاحت مختلـف از توصـیف یـک      افعال گفتاري، تمایزي را میان  ۀآستین در نظری

شـود کـه    هایی تعریـف مـی   که در مقام اظهار واژه 2ساحت فعل تلفظی. 1: ایجاد کرد اظهار

هایی تعریـف   که در مقام اظهار واژه 3فعل مضمون در سخنساحت . 2معناي معینی دارند؛ 

سـاحت فعـل   . 3نامیـد؛   4شود که بار معینی دارند و آستین آن را بار مضمون در سـخن  می

  .)Searle, 2001: 220(شود  که در مقام ایجاد تأثیر بر مخاطب تعریف می 5ناشی از سخن

، به تحلیل فعـل مضـمون   اما آستین از میان سه ساحت مختلف از توصیف یک اظهار

در سخن پرداخته و آن را فعل کامل گفتاري در وضـعیت کامـل گفتـاري دانسـته اسـت      

)Austin, 1962: 147( زنـد؛   بندي افعال مضمون در سخن می و بدین لحاظ، دست به طبقه

افعـال   ۀتـرین افعـال در نظری ـ   تـرین و محـوري   مضمون در سخن، مهم بدین معنا، افعال

بنـدي آسـتین از افعـال مضـمون در      اما سرل در کنار طبقـه  .آیند ب میگفتاري به حسا

مبنـاي  . بندي آسـتین اسـت   دهد که در طول طبقه بندي دیگري را ارائه می سخن، طبقه

بندي آستین کـه براسـاس هـیچ اصـلی بنیـاد گذاشـته        بندي سرل، برخلاف طبقه طبقه

و البتـه   ناشـناختی اسـت  شود، براساس اصول نحوشناختی است؛ یعنی به صورت مع نمی

  .)Martinich, 2001: 435(شوند  مرتبط با انواع شرایطی که توصیف می

چارچوب کلـی مـورد نیـاز بـراي      اساساً سرل بیش از آستین نه تنها در فراهم آوردن

تري را از ساختارهاي مفصل خود  بلکه مشخصات غنی ،رود افعال گفتاري پیش می ۀنظری

فلسفه زبان هستیم،  ۀوقتی مشغول مطالع .)Smith, 2003: 9(کند  افعال گفتاري فراهم می

کنـد کـه در میـان انـواع      جلـب مـی   هـاي ظریفـی   بینیم سرل توجه خود را به تفاوت می

                                                 
1. constative 
2. locutionary act 
3. illocutionary act 
4. illocutionary force 
5. perlocutionary act 
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کار سرل تعیین قواعدي است کـه هنگـام اسـتفاده از    . مختلف افعال گفتاري وجود دارند

بخـواهم  مـن  مثلاً اگـر   .دهند خواهیم بگوییم، شکل می زبان، چیزهاي مختلفی را که می

کنم؛ یعنی خود را متعهد بـه انجـام    واقعاً قول دهم، خود را ملزم به انجام برخی افعال می

همچنین در قول دادن، قصدم را بـراي انجـام   . دانم که توانایی انجام آن را دارم کاري می

اي  ، اساساً اگر گویندهافزون بر این. )Fotion, 2003: 34-35(کنم  ام، بیان می آنچه قول داده

دهد، محتواي این وعده باید این باشد که آن فعل خـاص را در آینـده انجـام     اي می وعده

؛ یعنی معنا ندارد که کسی براي انجام کاري در )Searle & Vanderveken, 1985: 16(دهد 

 کنم، چون مخاطـب مـن آن را از   ام عمل می من به قول. دیروز یا حتی اکنون قول بدهد

خـواهم دسـتورم اجـرا شـود و لـذا       در مقابل، اگر دستوري صادر کنم، می. خواهد من می

البته اگـر دسـتوري صـادر    . دستوري صادر خواهم کرد که مخاطب بتواند آن را اجرا کند

حتـی  . کنم، حتماً داراي نوعی جایگاه خاص و امتیازي فراتر از مخاطب خـود هسـتم   می

ها هستند، در قالب فعل گفتاري قرار  مه پوزیتیویستمحبوب ه که از جملات 1تصدیقات

را بـراي  آنهـا   بنابراین، هر نوع فعل گفتاري مجموعه قواعـد خـود را دارد کـه   . گیرند می

  .)Fotion, 2003: 35(کند  موجودیت خود تعیین می

 
  ضرورت طرح موضوع

زبان و چون اند و افعال گفتاري، واحدهاي  که گفته شد، جملات، اعمال یا افعال چنان

یابند و نویسـندگان، قواعـد ذاتـی و     هاي خیالی، قواعد معناشناختی تغییر می در داستان

کننـد، تبیـین جایگـاه     انـد، نقـض مـی    صداقت را که از قواعد معناشناختی افعال گفتاري

  .ها، در هر زبان و ادبیاتی، اهمیت بسزایی دارد منطقی این نوع داستان

- اي از افعال مضـمون در سـخن   استانی به انجام مجموعهدر واقع نویسنده یک اثر د

تظـاهر   -ترین قسم افعال گفتاري و در حقیقت، یک فعـل کامـل گفتـاري اسـت     که مهم

کند و لذا معیار تشخیص براي اینکه آیا یک متن، اثري داستانی است یا نـه، بایـد در    می

  .قصدهاي مضمون در سخنِ نویسنده باشد

کنـد کـه کلمـات را بـا      ه چیزي یک نویسنده را قادر میحال پرسش این است که چ

معانی واقعی خود به کار ببرد، بـدون اینکـه تعهـداتی را بپـذیرد کـه آن معـانی ایجـاب        

                                                 
1. assertions 
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  .هاي داستانی است در واقع سخن از جایگاه منطقی خلق شخصیت .کنند می

ان معاصـر  تـرین فیلسـوف   این مقاله به صورت بنیادین، از منظر سرل که یکی از برجسته

در فلسفه زبان و تحلیل نظریه افعال گفتاري است، در پی آن اسـت کـه بـه تبیـین نقـش      

ادبیـات   این مسـئله بنیـادي، از مبـانی اساسـی هرگونـه     . منطقی خیال در داستان بپردازد

  .بدون اینکه به ایدئولوژي شخص یا گروه خاصی مختص باشد ؛داستانی در هر زبانی است

 

  انیمعناي گفتمان داست

به باور سرل، گفتن یا نوشتن در یک زبان، عبارت است از انجامِ یک نوع کاملاً خـاص  

در  ایـن افعـال مضـمون   . شـود  نامیده مـی  »1افعال مضمون در سخن«از افعال گفتاري که 

، دستور دادن، قول دادن، عذرخواهی کردن، تشکر کردن کردنسخن شامل اخبار، سؤال 

مندي از روابـط میـان معـانی کلمـات و جملاتـی کـه اظهـار         شود؛ مجموعه نظام می... و

دهـیم،   کنیم و افعال مضمون در سخنی که در اظهار آن کلمات و جملات انجـام مـی   می

براي کسی کـه   2کند که وجود گفتمان داستانی بدین لحاظ، سرل تصریح می. وجود دارد

توانیم این  ز نظر او، میا. کند به چنین دیدگاهی معتقد است، مسئله دشواري را ایجاد می

  :مسئله را به صورت پارادوکس زیر بیان کنیم

هـا   تواند هم در این مورد که کلمات و دیگر مؤلفـه  گفتمان داستانی چگونه می

در یک داستان خیالی، معانی متعارف خود را دارند، مصداق پیـدا کنـد و هـم    

 انـد و معـانی   ابستهها و در عین حال، از قواعدي که به آن کلمات و دیگر مؤلفه

توانـد در   گفتمـان داسـتانی چگونـه مـی    : کنند، تبعیت نشود را تعیین میآنها 

بـه معنـاي    »قرمـز «مصداق پیدا کند؛ به طوري که هـم   »کلاه قرمزي کوچک«

بـا قرمـز همبسـته     »قرمـز «قرمز باشد و هم در عین حال، قواعدي که در آن، 

  .)Searle, 1979: 58(است، به قوت خود باقی نباشند؟ 

توانیم اثري داستانی را بفهمیم، حتی اگر نویسـنده ظـاهراً    به عبارت دیگر، چگونه می

سـرل معتقـد اسـت     .)Fotion, 2003: 36( واعد مهم کاربرد زبان را نقـض کنـد  اي از ق پاره

پرسش فوق، فقط تنسیقی اولیه از پرسش ماست و قبل از اینکـه بتـوانیم حتـی تنسـیق     

                                                 
1. illocutionary acts 
2. fictional discourse 
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اما قبـل از انجـام   . فراهم کنیم، باید با قوت بیشتري به آن بپردازیمدقیقی از این پرسش 

این کار، به نظر او، باید تفاوت میان داستان و ادبیـات و تفـاوت میـان گفتـار داسـتانی و      

  :گفتار مجازي را بیان کنیم

. اند، برخـی هـم نـه    برخی از آثار داستانی، آثار ادبی: و ادبیات تفاوت میان داستان. 1

. وجه همه آثار ادبی، داستانی نیستند ه بیشتر آثار ادبی، داستانی هستند، اما به هیچامروز

محسـوب   هسـتند امـا ادبیـات    هـایی از داسـتان   هاي طنـز و لطیفـه، نمونـه    بیشتر کتاب

آینـد امـا    آثار ادبی بـه حسـاب مـی    »2سپاهیان شب«و  »1کمال خونسردي«؛ در شوند نمی

 اند، ممکن است تعریفـی از داسـتان   شتر آثار ادبی داستانیاز آنجا که بی. داستانی نیستند

کـه ادبیـات نیسـتند و     هایی از داستان را با تعریفی از ادبیات خلط کنیم، اما وجود نمونه

هایی از آثار ادبی کـه داسـتانی نیسـتند، کـافی اسـت تـا اثبـات کنـیم کـه           وجود نمونه

داشتند،  هایی وجود نمی چنین نمونه اشتباه است و حتی اگر همانی ادبیات با داستان این

سان مـثلاً   بدین. است داستانادبیات، مفهومی متفاوت با  باز هم اشتباه بود، چون مفهوم

امـا   ،طرفانـه دارد  از منظر الهیاتی دلالت بـر نگرشـی بـی    »کتاب مقدس به مثابه ادبیات«

  .دارانه است جانب »کتاب مقدس به مثابه داستان«

در واقـع بـه همـان    . است نه مفهـوم ادبیـات   لیل مفهوم داستانتلاش وافر سرل، تح

کند، به سه دلیـلِ درهـم تنیـده، بـاور هـم       معنایی که سرل در آن، داستان را تحلیل می

خصیصه یا مجموعه خصایصـی وجـود    )الف :ندارد که ارائه تحلیلی از ادبیات ممکن باشد

شرایط لازم و کافی را براي وجود یـک  باشند و بتوانند  واجد آنهاندارد که همه آثار ادبی 

مفهـومی  ویتگنشـتاین،   شناسـی  مفهوم ادبیات، براسـاس اصـطلاح  . اثر ادبی سامان دهند

هـایی اسـت کـه در     اي از نگـرش  ادبیات نام مجموعـه  )ب. است داراي شباهت خانوادگی

ا ه ـ هرچند اینکه چرا این نگرش ؛اریم، نه نام ویژگی درونی گفتمانجهت گفتمان خود د

هـاي گفتمـان خواهـد بـود نـه کـاملاً        کـارکرد ویژگـی   ،کم تا حدي را داریم، البته دست

طور کلی، اینکه آیا یک اثر، ادبی است یا نه، به قضاوت خواننـدگان بسـتگی    به. اختیاري

آثار ادبی ) ج .دارد؛ اینکه یک اثر، داستان است یا نه، به قضاوت نویسنده آن وابسته است

نه تنها در آنجا حد و مرز دقیقی نیست بلکه اصلاً حـد و  . هستندپیوسته به آثار غیرادبی 

                                                 
1. In Cold Blood 
2. Armies of the Night 
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آثاري درباره تـاریخ نوشـتند    2و گیبون 1سان توسیدید بدین. مرز چندانی هم وجود ندارد

اثـر   3»هـاي شـرلوك هلمـز    داسـتان «. که ممکن است به عنوان آثار ادبی تلقی کنیم یا نه

د اما باید داوري کرد که آیا این آثار بایـد بـه عنـوان    ان به وضوح آثار داستانی 4کانن دویل

  .بخشی از ادبیات انگلیسی تلقی شوند یا نه

طـور کـه در گفتـار     بدیهی اسـت همـان  : تفاوت میان گفتار داستانی و گفتار مجازي. 2

آیند، در گفتار مجـازي   یابند یا به حالت تعلیق درمی داستانی، قواعد معناشناختی تغییر می

امـا همچنـین   . آیند یابند یا به حالت تعلیق درمی عد معناشناختی به نحوي تغییر مینیز قوا

دهد، کاملاً متفاوت با صنایع ادبی و مسـتقل   بدیهی است که آنچه در گفتار داستانی رخ می

توانـد   تواند در یک اثر غیرداستانی رخ دهد، می یک استعاره همان اندازه که می. از آن است

داشـته   5گوید صرفاً براي اینکه زبـانی مخصـوص   سرل می. انی نیز رخ دهددر یک اثر داست

 »6غیرواقعـی «بگوییم که کاربردهاي استعاري اظهـارات،   هتر استباشیم تا با آن کار کنیم، ب

براي اینکه از یک نوع مشخص از بدفهمی اجتنـاب  . هستند »7غیرجدي«و عبارات داستانی، 

ن نیسـت کـه تلویحـاً بگویـد نوشـتن شـعر یـا رمـانی         کنیم، مراد از این زبان مخصوص ای ـ

تر، مثلاً اگر نویسنده یک رمان بـه مـا    داستانی، یک فعالیت جدي نیست بلکه به بیان دقیق

، به صورتی جدي به این دیدگاه الزامی نـدارد کـه در زمـان    »بارد بیرون باران می«بگوید که 

هـا   برخی مثال. به این معنا غیرجدي استداستان  بارید؛ نوشتن رمان، واقعاً بیرون باران می

، ایـن  »نویسـم  اي دربـاره مفهـوم داسـتان مـی     من دارم مقاله«اگر الان بگویم : از این قرارند

، »هگل یک اسب مرده در بازار فلسفی اسـت «اگر بگویم . مطلب هم جدي و هم واقعی است

روزگـاري در مملکـت   «اگر در آغاز یک داستان بگویم . این مطلب جدي اما غیرواقعی است

، ایـن مطلـب واقعـی    »...کرد که دختري زیبا داشت زندگی میدوردستی، پادشاهی خردمند 

 نـه  هدف سرل، بررسی تفاوت میان اظهارات داستانی و جدي اسـت؛ . است اما جدي نیست

  .)Searle, 1979: 58-60( اوت میان اظهارات مجازي و واقعیبررسی تف

                                                 
1. Thucydides 
2. Gibbon 
3. Sherlock Holmes 
4. Conan Doyle 
5. jargon 
6. nonliteral 
7. nonserious 
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فعالیـت  ربـاره  د اي که سرل در باب افعال گفتاري کـرد،  دهبنابراین، در مقابل کار گستر

کنـد   در این باب سرل تبیین می. به صورت پراکنده کار کرده است تنها 1گفتاري) گفتمان(

البتـه  . کننـد  که چگونه افعال گفتاري، فعالیت گفتاري را از نوعی بسـیار خـاص ایجـاد مـی    

امـا  . گیـرد  ري به راحتـی صـورت نمـی   حرکت و سیر سرل از افعال گفتاري به فعالیت گفتا

ابزارهاي موجود در نظریه سرل به همان اندازه که با افعال گفتاري سروکار دارند، به خـوبی  

  .)Fotion, 2003: 35(هاي مهم در باب فعالیت گفتاري نیز پاسخ دهند  قادرند به پرسش

 

  قواعد معناشناختی افعال گفتاري

ضمون در سخن اسـت کـه بـا برخـی قواعـد      نوعی فعل م 2گوید یک تصدیق سرل می

تواننـد   او در میـان قواعـدي کـه مـی    . معناشناختی کاملاً خاص و عملگـرا مطابقـت دارد  

نـد  ا کند که عبـارت  معناشناختی افعال گفتاري را فهرست می ةفهرست شوند، چهار قاعد

شود،  می اي که بیان یک تصدیق خود را متعهد به صدق گزاره ةسازند: 3قاعده ذاتی. 1: از

گوینده باید در موقعیتی باشد که شـواهد یـا دلایلـی بـراي     : 4قواعد مقدماتی. 2. داند می

شود، نبایـد بـه طـور     اي که بیان می گزاره. 3. شود، فراهم کند اي که بیان می صدق گزاره

ة قاعـد . 4. بدیهی در سیاق اظهار هم بـراي گوینـده و هـم بـراي شـنونده صـادق باشـد       

دانـد   شود، مـی  اي که بیان می خود را متعهد به یک باور در صدق گزاره گوینده: 5صداقت

)Searle, 1979: 62(.  

هـایی از   اي است که غالباً شامل افعال گفتـاري و بخـش   مطمئناً یک رمان اثر پیچیده

مثلاً این امر در رمـان  . کند یک از قواعد چهارگانه فوق را نقض نمی گفتمان است که هیچ

ــا« ــا کارنین ــو تولســتوي  6»آن ــر لئ ــه- اث ــی ب ــاردرســ وقت ــایی را درب مســکو و  ةتی چیزه

یک از آن قواعـد چهارگانـه را    دهد و لذا بدین معنا، هیچ رخ می -گوید پترزبورگ می سنت

شوند که راست نیسـتند؛   اما عمدتاً چنین آثاري شامل افعالی گفتاري می. کند نقض نمی

واقعـی ماننـد   هایی  حتی شخصیت. اند استانیافرادي مانند خود آنا و عاشق او، موهوم و د

                                                 
1. speech activity (discourse) 
2. assertion 
3. essential rule 
4. preparatory rules 
5. sincerity rule 

6. Anna Karenina 
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توانند چیزهایی بگویند و کارهایی انجـام دهنـد کـه در زنـدگی      می ناپلئون در یک رمان

در واقع نویسندگانی مانند تولستوي قواعد اول و چهـارم  . اند اند و انجام نداده واقعی نگفته

نه خود را متعهـد   نند؛ یعنیک را نقض می -قواعد ذاتی و صداقت- از قواعد چهارگانه فوق

خود را متعهد به یـک بـاوردر صـدق    «دانند و نه  ، می»شود اي که بیان می صدق گزاره«به 

ها کاربردي ندارنـد و لـذا    اما ظاهراً قواعد دوم و سوم در رمان. »شود اي که بیان می گزاره

 .)Fotion, 2003: 36( شوند ها نقض نمی بدین معنا، این قواعد در رمان

هر رمانی، فعل مضمون در سخنِ تصـدیق  ة گوید برخی معتقدند نویسند ما سرل میا

دهد اما فعل مضمون در سخنِ گفتن یک داستان خیـالی یـا نوشـتن     کردن را انجام نمی

اي از  هـا حـاکی از طبقـه    براساس این نظریه، روایات روزنامـه . دهد یک رمان را انجام می

هـاي خیـالی    و داسـتان ) دیقات، توصیفات، تبییناتها، تص گزاره(افعال مضمون در سخن 

هـا، اشـعار،    هـا، رمـان   نوشتن داسـتان (حاکی از طبقه دیگري از افعال مضمون در سخن 

 ـ  ةنویسنده یا گویند. هستند...) ها و نامه نمایش افعـال مضـمون در    ۀداستان خیـالی، خزان

، کـردن سـؤال   سـخنِ  سخن خودش را دارد که این افعـال بـا معیـار افعـال مضـمون در     

بلکـه   ،براساس همه آن چهار قاعده فـوق ... درخواست کردن، قول دادن، توصیف کردن و

  .هستندآنها  افزون بر

، بـه طـور کلـی، فعـل مضـمون در      اواز نظر . به باور سرل، تحلیل فوق نادرست است

کـه  دانـیم   مثلاً می. شود، تابعی از معناي جمله است سخنی که در اظهار جمله انجام می

، انجام یک نوع فعل مضـمون  »تواند دوي هزار و پانصد متر را بدود سینا می«اظهار جمله 

، انجـام  »تواند دوي هزار و پانصد متر را بـدود؟  آیا سینا می«در سخن است و اظهار جمله 

دانـیم کـه شـکل جملـه اخبـاري       نوع دیگري از فعل مضمون در سخن است، چـون مـی  

اما اکنـون اگـر جملاتـی کـه در یـک اثـر       . ه استفهامی داردمعنایی متفاوت با شکل جمل

روند، افعال گفتاري کاملاً متفاوتی را با آن افعالی کـه توسـط معنـاي     داستانی به کار می

. شوند، انجام دهند، آن جملات باید معناي دیگـري داشـته باشـند    واقعی خود تعیین می

از افعال مضمون در سخنِ متفـاوتی  خواهد ادعا کند داستان حاکی  بنابراین، کسی که می

با غیرداستان است، به این دیدگاه متعهـد اسـت کـه کلمـات، در آثـار داسـتانی، معـانی        

کم در بادي امر یـک دیـدگاه غیـرممکن اسـت،      این دیدگاه دست. متعارف خود را ندارند
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کـس ممکـن نیسـت کـه یـک اثـر داسـتانی را بـدون          چون اگر درست باشد، براي هـیچ 

هایی که حـاکی از آن اثـر    مجموعه جدیدي از معانی همه کلمات و دیگر مؤلفهیادگیري 

تواند در یک اثر داستانی رخ دهـد، بـراي    می اي ، بفهمد و از آنجا که هر جملهاند داستانی

را داشته باشیم، گوینده آن زبـان بایـد آن زبـان را      توانایی خواندن هر اثر داستانیاینکه 

اي در آن زبان، هـم معنـاي داسـتانی دارد و هـم معنـاي       ا هر جملهدوباره یاد بگیرد، زیر

اي کـاملاً جدیـد از    گوید داستان حاکی از مقوله سان این نظریه که می  بدین. غیرداستانی

  .)Searle, 1979: 63-64(افعال مضمون در سخن است، نامعقول است 

 

  معناي تظاهر در گفتمان داستانی

 هـاي  نمـایش  ،تان کوتـاه، داسـتان طنـز   داس ـ رمـان، ن نوشـت اما آیا نویسـندگان، در  

گویـد واقعـاً نـه؛     نند؟ سرل میک ، قواعد گفتاري روزمره را نقض میاي تلویزیونی یا صحنه

کنند که مـثلاً   اي نقض نمی نویسندگان یقیناً قواعد گفتاري روزمره را به همان شیوه  این

  :نویسد باره می در این او. )Fotion, 2003: 37(کند ما را فریب دهد  کسی سعی می

فعل مضمون در سخنِ نوشتن یک رمـان را انجـام   ] نویسنده یک رمان[اگر 

دهد، چون چنین فعل مضمون در سـخنی وجـود نـدارد، دقیقـاً او چـه       نمی

دهد؟ این پاسخ به نظر من مشـخص اسـت، هرچنـد اظهـار      انجام می يکار

یـا کـاري    کند، می دیقتص بهتظاهر توان گفت او  می. دقیق آن آسان نیست

کـرد، یـا حرکـات تصـدیق کـردن را انجـام        کند که گویی تصدیقی مـی  می

  .)Searle, 1979: 64-65( آورد دهد، یا اداي تصدیق کردن را درمی می

سـرل معتقـد   . اسـت  »تظاهر کردن«تأملات سرل بر روي مفهوم  بررسی اکنون نوبت

تمـایزِ دو معنـاي کـاملاً     کنـد،  ق میتصدیبه رمانی تظاهر گوییم نویسنده  است وقتی می

تظـاهر بـه    »تظـاهر کـردن  «اگـر   از نظـر او، . کننده است تعیین »تظاهر کردن«متفاوت از 

 ؛دهد، وارد شدن در شکلی از فریب اسـت  چیزي یا انجام کاري باشد که کسی انجام نمی

ه، بـدون  تظاهر به انجام کاري یا چیزي باشد کـه کسـی انجـام داد    »تظاهر کردن«اما اگر 

هـاي اطلاعـاتی را    جمهـورم تـا سـازمان    مثلاً اگر من تظاهر کنم رئیس. قصد فریب است

فریب دهم که به من اجازه ورود به نهاد ریاست جمهوري را بدهند، دارم بـه معنـاي اول   
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جمهورم، تظاهر  کنم اما اگر تظاهر کنم که به عنوان بخشی از یک بازي، رئیس تظاهر می

بدین معنا، در استعمال داسـتانی کلمـات، تظـاهر کـردن بـه      . م استکردن به معناي دو

  معناي دوم است که مورد بحث است؛

 1اي دهنـده  عملکـرد غیرفریـب   وارد یـک شـبه  ] نویسنده یک رمـان [، بنابراین

پـس اولـین    .سازد اي از وقایع را می ما مجموعه به، کردنشود که با تظاهر  می

اي از  به انجـام مجموعـه   ،یک اثر داستانی ةنویسند: گیري من این است نتیجه

اکنون تظـاهر  . کند میتظاهر افعال مضمون در سخن، معمولاً از نوع تصدیقی، 

اسـت  ] جملاتی[یکی از آن افعال  یعنی: قصدي است] جمله[یک فعل  کردن

توان گفـت کـه تظـاهر کـردن، انجـام       نمی دقیقاً .که شامل مفهوم قصد است

بنـابراین، اولـین   . تظـاهر انجـام آن کـار را داشـت     کاري است مگر اینکه قصد

معیار تشـخیص  : شود میمنجر گیري دوم ما  گیري ما بلافاصله به نتیجه نتیجه

اید به ناچـار در قصـدهاي   براي اینکه آیا یک متن، اثري داستانی است یا نه، ب

، نحوشــناختی یــا  هــیچ ویژگــی متنــی .ســخنِ نویســنده باشــد مضــمون در

وجود ندارد که یک متن را به عنوان اثري داستانی شناسـایی   اي معناشناختی

کند، به تعبیري، طـرز تلقـی مضـمون در     آنچه متن را اثري داستانی می. کند

کنـد و آن طـرز    سخنی است که نویسنده در برابر آن نظر خـود را اتخـاذ مـی   

سخنی است کـه نویسـنده وقتـی    مضمون در  ةتلقی، موضوع قصدهاي پیچید

  .)Searle, 1979: 65-66( واجد آن است نویسد، می

 2سرل معتقد است آن چهار قاعده فعل گفتاري فوق باید بـه عنـوان قواعـد عمـودي    

گرا هستند و بـه مـا کمـک     تصور شوند؛ این قواعد، در طبیعت خود، معناشناختی و عمل

قـض  نویسندگان داستان این قواعـد را خیلـی ن  . کنند که با جهان ارتباط برقرار کنیم می

دهنـد؛ یعنـی ایـن قواعـد را بـه وسـیله        را در انجماد عمیقی قرار میآنها  کنند بلکه نمی

انـد، در تعلیـق قـرار     که در سرشت خـود، فرازبـانی و غیرمعناشـناختی    3قراردادهاي افقی

نه در ساحت فعل  ،اند از نظر سرل، قراردادهاي افقی در ساحت فعالیت گفتاري. دهند می

                                                 
1. nondeceptivepseudoperformance 
2. vertical rules 
3. horizontal conventions 
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هـاي   شود، تو گویی نویسندگان داستان ن قراردادهاي افقی توسل میوقتی به ای. گفتاري

کنم، چرا شما همراه با مـن   من دارم تظاهر می«: گویند خیالی به خوانندگان آثار خود می

  :باره این است سخن صریح سرل در این. )Fotion, 2003: 37( »کنید تظاهر نمی

بـه عنـوان قواعـد    ] قواعـد معناشـناختی افعـال گفتـاري    [باید به این قواعد 

. نهنـد، فکـر کـرد    هایی را میان زبان و واقعیت بنیـاد مـی   عمودي که ارتباط

اي از  کنـد، مجموعـه   گـویم آنچـه داسـتان خیـالی را ممکـن مـی       اکنون می

و  اي است که ارتبـاط میـان کلمـات    قراردادهاي فرازبانی و غیرمعناشناختی

. کنـد  بنیان نهاده شد، قطـع مـی   پیشینجهان را که از طریق قواعد مذکور 

اي از قراردادهـاي   باید به قراردادهاي گفتمان داستانی بـه عنـوان مجموعـه   

هایی را که از طریق قواعد عمودي بنیان نهاده شد،  افقی فکر کرد که ارتباط

ریق این قواعـد بنیـان   این قراردادها لوازم متعارفی را که از ط. کنند قطع می

این قراردادهـاي افقـی، قواعـد معنـا     . آورند نهاده شد، به حالت تعلیق درمی

از ایـن رو،  . نیستند؛ یعنی بخشی از قابلیت معناشـناختی گوینـده نیسـتند   

کننـد یـا    هـاي زبـان را اصـلاح نمـی     یک از کلمات یا دیگر مؤلفه معانی هیچ

دهند، بیشتر این است  فقی انجام میآنچه این قراردادهاي ا. دهند تغییر نمی

کنند کلمات را با معانی واقعـی خـود بـه کـار ببرنـد،       که گوینده را قادر می

بدون اینکه تعهداتی را بپذیرند که آن معانی به صورت متعارف این تعهدات 

مضـامین  : ام ایـن اسـت   گیـري  بنـابراین، سـومین نتیجـه   . کند را ایجاب می

اي  سازند، از طریق وجود مجموعه داستانی می تظاهرشده سخنی که اثري را

یابند که عملکرد متعارف قواعدي را کـه بـا افعـال     از قراردادهایی امکان می

بـه ایـن   . آورنـد  اند، به حالت تعلیق درمـی  مضمون در سخن و جهان مرتبط

روایــت ] بایــد گفــت[معنــا، بــا اســتفاده از زبــان مخصــوص ویتگنشــتاین  

اي اسـت؛ بـازي    رت واقعی، بـازي زبـانی جداگانـه   هاي خیالی به صو داستان

دارد، هرچنـد ایـن قراردادهـا    نیاز اي از قراردادها  کردن به مجموعه جداگانه

هاي زبانی مضمون در سخن  بازي قواعد معنا نیستند؛ و این بازي زبانی مثل

  .)Searle, 1979: 66-67( نیست
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بـر   ،لی فعالیتی قصدي اسـت گوید نوشتن داستان خیا که می هنگامی بنابراین، سرل

گوید ما باید به کنه قصدهاي خصوصـی نویسـنده هـم پـی      نهج صواب است اما وقتی می

ببریم تا داستان را از غیرداستان متمایز کنیم، نباید بر نهج صواب باشد، چـون مـا فقـط    

داراي قراردادهایی زبانی هستیم که با ما دربـاره قصـدهاي مربـوط بـه نویسـنده سـخن       

پـس  . قراردادهـا هسـتند   ةدر واقع این قراردادهاي زبـانی، قراردادهـایی دربـار   . ندگوی می

ایـن  . گوینـد  قصدهاي نویسنده سخن می ةگروهی از قراردادها وجود دارند که با ما دربار

قراردادها، به مثابه یک گروه، داستان را به عنوان یـک بـازي زبـانی در سـاحت فعالیـت      

مدل سرل متضمن تعیین گروهی از . ساحت فعل گفتاري نه در ،کنند گفتاري تعیین می

این قراردادهـا  . دهند قراردادهاي افقی است که این قراردادها فعالیت گفتاري را شکل می

  .)Fotion, 2003: 38(کنند، متمایز شوند  باید از قواعدي که افعال گفتاري را تعیین می

  

  معناي تظاهر ةنقد سرل بر ویتگنشتاین دربار

گفت دروغ گفتن یک بازي زبـانی اسـت کـه     عتقد است وقتی ویتگنشتاین میسرل م

  :ید یاد گرفته شود، در اشتباه بودمانند هر بازي زبانی دیگري با

کنم این اشتباه اسـت، چـون دروغ گفـتن عبـارت از نقـض یکـی از        فکر می

بخشـی اساسـاً    بخشِ انجام افعال گفتاري است و هر قاعـده نظـام   قواعد نظام

از آنجـا  . است] یعنی در انجام افعال گفتاري[مفهوم یک نقض در آن  حاوي

دهد، لازم نیسـت   دهد، توضیح می که قاعده، آنچه را که یک نقض شکل می

ابتدا پیروي از قاعده را یاد بگیریم و سپس عملی جداگانه از قطـع قاعـده را   

ظـاهراً  . ستتر از دروغ گفتن ا اما در مقابل، داستان خیلی پیچیده. بیاموزیم

براي کسی که قراردادهاي داستانی جداگانه را نفهمیده است، داستان صـرفاً  

اي از  کنـد، وجـود مجموعـه    آنچه داستان را از دروغ متمایز مـی . دروغ باشد

د کند که حتی اگر قص ـ اي است که نویسنده را قادر می قراردادهاي جداگانه

را آنهـا   و صـادق نبـودن  کردنـی را کـه ا   فریب نداشته باشد، حرکات تصدیق

  .)Searle, 1979: 67(داند، انجام دهد  می

اما در دفاع از ویتگنشتاین، در مقابل سرل، باید گفت که اساساً یکی از دلایل این امر 

دانـد کـه انسـان دیگـري درد دارد، امکـان       که چرا مردم باور دارند یک انسان هرگز نمی
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توانـد تظـاهر کنـد؟     دهد، صـرفاً نمـی   روز میآیا کسی که دردي را از خود ب. تظاهر است

فـرض  آنهـا   گوید مـواردي وجـود دارنـد کـه در     ویتگنشتاین در پاسخ به این پرسش می

  :کند معناست و براي نمونه، مثال رفتار کودکان را ذکر می تظاهر بی

شاید در این فرض خود که لبخند یک نـوزاد تظـاهر نیسـت، خیلـی عجلـه      

گفـتن یـک    دروغ(اي استوار اسـت؟   ا بر چه تجربهــ و فرض م .کرده باشیم

) بازي زبانی است که مانند هر بازي زبـانی دیگـري بایـد یـاد گرفتـه شـود      

)Wittgenstein, 2009, par. 249(.  

هایی  انسان براي اینکه بتواند تظاهر کند یا دروغ بگوید، نیاز به تبحر یافتن در مهارت

  :گوید که ویتگنشتاین می اندارد که کودکان و حیوانات ندارند، چن

بایـد چیزهـاي زیـادي را یـاد      یک کودك پیش از آنکه بتواند تظـاهر کنـد،  

) توانـد باشـد   تواند ریاکار باشـد، امـا صـادق هـم نمـی      یک سگ نمی( بگیرد

)Wittgenstein, 2009: 240(.  

 اما اگر اظهار لفظی درد به عنوان جانشینی براي رفتار مبتنی بر درد طبیعی آموختـه 

شود، آیا ممکن است رفتار مبتنی بر درد طبیعی کودك، تظاهر صـرف نباشـد؟ محتمـل    

هـاي دیگـران هـم بیفکنـد، درسـت       تواند سایه تردیـد را بـر تجربـه    بودن این تظاهر می

تواند معرفت ما را بـه اشـیا بـا تردیـد مواجـه کنـد        طور که محتمل بودن توهم می همان

)Hacker, 1990: 4(.  

 .بانی است که باید یاد گرفته شـود کردن مانند دروغ گفتن یک بازي زدر واقع تظاهر 

چیزهاي زیادي وجود دارند که قبل از آنکه بتوان تظاهري کرد، باید از پیش، توان انجـام  

تظاهر و وانمود کردن، حرکاتی نادرست در یک بازي هسـتند امـا   . دادنشان را هم داشت

تـوان در یـک    آیـد، نمـی   ست به شمار میچه چیزي یک حرکت درکه اینقبل از دانست 

 توانـد  تواند ریاکار باشد امـا صـادق هـم نمـی     یک نوزاد نمی. بازي، حرکتی نادرست کرد

یک کودك براي تظاهر کردن باید اول یـاد بگیـرد ادا درآورد و قصـد ادا    همچنین . باشد

 تظاهر کردن، بایداما براي ادا درآوردن نباید تظاهر کند، زیرا براي . درآوردن داشته باشد

لذا حتی اگر مثلاً رضایت نداشته باشد، درد نداشـته   ؛بیشتر قصد فریب دادن داشته باشد

او بـراي  ... . شود که دیگران باور کنند که او رضایت دارد، درد دارد و ، موجب می...باشد و

 انجام چنین کاري باید بتواند فکر کند امـا آن فکـر و آن قصـد مسـتلزم تعـداد کثیـري      
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را آنهـا   دانـیم کـه او از قبـل،    چگونه ما می .را کسب کندآنها  مهارت است که او اول باید

درسـت   .ندارد؟ چون چنین چیزهایی نیاز به یـک الگـوي بسـیار پیچیـده رفتـاري دارد     

مـا تـا   . نامیم، چنین نیازي دارد می »اشتباه کردن در محاسبه«طور که چیزي را که  همان

گوییم  ه کردن را به یک کودك نسبت ندهیم، درباره او هم نمیوقتی که استعداد محاسب

  .)Hacker, 1990: 71-72(درست محاسبه نکرده است 

معنا بودن تظاهر در برخی موارد، مثالی از  سان ویتگنشتاین براي نشان دادن بی بدین

  :گوید کند و می رفتار حیوانات را هم ذکر می

تـوان بـه    آیا مـی  رد؟ آیا خیلی شرافتمند است؟تواند اداي درد را دربیاو چرا سگ نمی

یک سگ آموخت که اداي درد را دربیاورد؟ شاید امکان داشته باشد به او آموخت کـه در  

هاي خاصی، حتی وقتی درد ندارد، چنـان زوزه بکشـد کـه گـویی درد دارد، امـا       موقعیت

د نـدار  هنوز وجـود  محیط پیرامونی مناسب براي آنکه این رفتار ادا درآوردن واقعی باشد،

)Wittgenstein, 2009, par. 250(.  

که رفتـار یـک موجـود، تظـاهري را شـکل       یعنی براي این »محیط پیرامونی مناسب«

هـا و   مثل رفتاري که نیت ؛دهد، باید علیه متن رفتار بسیار پیچیده آن موجود روي دهد

اظهـار درد، تـرس یـا     ،راساساً براي اینکه یک رفتـا . دهد استعدادهاي پیچیده را بروز می

اما براي اینکه یـک رفتـار، تظـاهر بـه     . شادي باشد باید در سیاقی بسیار خاص روي دهد

اما نه اینکه هـر موجـودي کـه     .تر است تر و خاص درد باشد نیاز به سیاقی حتی گسترده

نـد  توا یک سگ نمـی . کندبتظاهر هم آنها  بتواند به ،بتواند ترس، شادي یا درد را اظهار کند

اسـت و پیچیـدگی لازم     بسیار ساده ،تظاهر به داشتن درد کند، چون زیست او براي تظاهر

یا صادق بـودن بایـد در الگـویی     براي توانمند شدن در تظاهر. براي چنین حرکاتی را ندارد

توانـد باشـد    تواند ریاکار باشد اما صادق هم نمـی  یک سگ نمی. پیچیده از رفتار تبحر یافت

)Hacker, 1990: 75( گوید و لذا در همین سیاق است که ویتگنشتاین همچنین می:  

شاید بتوان به سگی باهوش نوعی زوزه حاکی از درد را یاد داد اما هرگز بـه  

  ).Wittgenstein, 1981: 69(حد تقلید آگاهانه نخواهد رسید 

 
  هاي توسل به قراردادهاي افقی روش

 ـ  ۀدنب اعتقاد داردمطمئناً حق با سرل است که   ۀاصلی یک متن داستانی غالبـاً از بدن
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نویسندگانی که در بیانِ تظاهر مهـارت  . است ناپذیر اصلی یک متن غیرداستانی تشخیص

امـا چـه    .)Fotion, 2003: 38(توانند به خوبی مـا را فریـب دهنـد     دارند، اگر بخواهند، می

ردادهـاي افقـی متوسـل    نویسنده بتواند بـه قرا آنها  سازوکارهایی وجود دارد که از طریق

 شود؟ اگر نویسنده واقعاً افعال مضمون در سخن را انجام ندهد بلکه تنها تظاهر به انجـام 

شود؟ پاسخ سرل این است کـه نویسـنده بـا اظهـارِ      کند، چگونه این تظاهر انجام میآنها 

در . کنـد  نگارشِ جملات به صورت واقعی، تظاهر به انجام افعـال مضـمون در سـخن مـی    

، 1شود، اما فعلِ اظهـار  شناسی افعال گفتاري، تظاهر به فعل مضمون در سخن می حاصطلا

شناسی آستین، نویسنده به صورت واقعی با انجامِ افعال آوایـی و   در اصطلاح. واقعی است

  .)Austin, 1962: 120(کند  ، تظاهر به انجام افعال مضمون در سخن می2بیانی

ند و نیسـت  تشخیصقابل افعالِ اظهارِ گفتمان جدي افعالِ اظهار در داستان خیالی از 

وقـوس گفتمـان را بـه     اي وجود نـدارد کـه کـش    ویژگی متنی به این دلیل است که هیچ

انجامِ فعلِ اظهار با قصد توسل بـه قراردادهـاي افقـی    . عنوان اثري داستانی مشخص کند

  دهد؛ است که انجام متظاهرانه فعل مضمون در سخن را شکل می

: گیـري سـوم اسـت    گیري چهارم این قسمت، تکامل نتیجـه  ین، نتیجهبنابرا

اعمال متظاهرانه افعال مضمون در سخنی که نگارش اثري داستانی را شکل 

انجامِ افعالِ اظهار، به صورت واقعی، با قصد توسل بـه  : ند ازا دهند، عبارت می

حالت قراردادهاي افقی که تعهدات اظهارات متعارف مضمون در سخن را به 

  .)Searle, 1979: 68(آورند  تعلیق درمی

هـاي خیـالی را دچـار فرسـایش      انـد، قراردادهـاي داسـتان    قراردادهایی که در تعلیق

افزون بر این، این یک قرارداد بدیهی است که داستان خیالی باید یک داستان . کنند نمی

یا غیرمـرتبط بـه مـا     اي از رویدادهاي مرتبط مجموعه ةنه اینکه فقط دربار ،را روایت کند

اي حـداقل   یک قرارداد بدیهی دیگر این است که داستان باید به شیوه. چیزهایی را بگوید

کنـد متـون    سـرل تأکیـد مـی    به این معناست کـه  .)Fotion, 2003: 37( سازگار بیان شود

ــه مددرســان  ــن نظری ــین ای ــد نمایشــی در تبی ــتن نمــایش د. ان ــع م ــه، شــامل  ر واق نام

هـاي جـدي بـا     هـایی از دسـتورالعمل   است اما عمدتاً متضـمن مجموعـه   3تصدیقاتی شبه

                                                 
1. utterance act 
2. phonetic and phatic acts 
3. pseudoassertions 
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ها درباره این امر است که چگونه باید تظاهر به تصدیقات کنند و افعال دیگـري   هنرپیشه

. کنـد  هنرپیشه تظاهر به انجامِ افعال گفتاري و دیگر افعال آن شخصیت مـی . انجام دهند

دهـد، امـا    ها را نشان می و گفتارهاي هنرپیشه نویس افعال واقعی و متظاهرانه نامه نمایش

نامه بیشتر مانند نوشتن دستورالعملی براي  نویس در نوشتن متن نمایش نامه عمل نمایش

  تظاهر است تا پرداختن به شکلی از خود تظاهر؛

عیت امـور اسـت؛ امـا یـک     اي از وض یک داستان خیالی، بازنمایی متظاهرانه

اي از  بازنمایی متظاهرانـه  -شود اي که اجرا می هنام یعنی نمایش- نامه نمایش

هـا   هنرپیشـه  ؛وضعیت امور نیست بلکه خود وضعیت متظاهرانه امـور اسـت  

نامـه   نمایش ةبه این معنا، نویسند. هایی هستند کنند که شخصیت تظاهر می

هـایی را در مـورد    دسـتورالعمل  کنـد؛ او  مـی ن تصدیق بهکلی تظاهر به طور 

کننـد   ها بعداً دنبال مـی  دهد که هنرپیشه هري ارائه میچگونگی نمایش تظا

)Searle, 1979: 69(.  

از نظر سرل، نه تنها باید میان گفتمان جـدي و گفتمـان داسـتانی تمـایز      سان، بدین

نیز متمـایز کنـیم    داستان ةبلکه باید هر دو گفتمان را از گفتمان جدي دربار ،قائل شویم

)Ibid: 70.( تـري   یق تقابل آن بـا اعمـال و عـادات قـراردادي صـادقانه     ما داستان را از طر

نویسی  دهیم، بسیاري از قراردادهاي اصلی داستان چون چنین کاري انجام می. فهمیم می

تر زبان  توانیم به عنوان کاربردهاي متعارف می ت به تعلیق قواعد حاکم بر آنچهمربوط اس

 .)Fotion, 2003: 38(بدانیم 

  

  متظاهرانه گفتاريمعناي انجام افعال 

را در داسـتانی خیـالی خلـق کنـد؟      هـایی  تواند شخصیت اما چگونه یک نویسنده می

ایـن اسـت کـه     1پاسخ سرل این است که یکی از شرایط انجام موفق فعل گفتاري اشـاره 

باید چیزي موجود باشد که گوینده به آن اشاره کند؛ یعنی نویسنده از طریق تظـاهر بـه   

اشـاره متظاهرانـه    .شـود  د که چیزي وجود دارد که به آن اشـاره مـی  کن اشاره، تظاهر می

سازد درباره  کند و ما را قادر می است که شخصیت داستانی و تظاهر مشترکی را خلق می

در واقع نویسنده با تظاهر به اشاره به یک شـخص،  . این شخصیت داستانی صحبت کنیم

                                                 
1. reference 
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ه او واقعـاً بـه شخصـیتی داسـتانی     باید توجه کرد ک ـ. کند شخصیتی داستانی را خلق می

او تقریباً با تظاهر بـه اشـاره بـه یـک      .چون چنین شخصیتی وجود ندارد ،کند اشاره نمی

  .)Searle, 1979: 71(کند  شخص، شخصیتی داستانی را خلق می

داستانی خلق شد، مـا کـه بیـرون از ایـن داسـتان خیـالی        بار که شخصیتی یک حال

ویژگـی جالـب دیگـر     .داستانی اشـاره کنـیم   قعاً به این شخصیتوا توانیم ایم، می ایستاده

افعـال متظاهرانـه    ،اشاره داستانی این است که معمولاً همه اشارات در یک اثـر داسـتانی  

هـاي خیـالی، افـزون بـر اشـارات       بیشـتر داسـتان   .اند اشاره نیستند؛ برخی اشارات واقعی

برخـی   .غیرداسـتانی هـم هسـتند    هاي هاي داستانی، شامل مؤلفه متظاهرانه به شخصیت

هاي خیالی از طریق الزامات غیرداسـتانی کـه در اثـر داسـتانی شـرکت       هاي داستان گونه

هـاي جـادویی،    هاي ناتورالیسـتی، داسـتان   مثلاً تفاوت میان رمان. شوند دارند، تعریف می

یسـنده  تا حدودي از طریق میزان التزام نو هاي سوررئالیستی هاي علمی و داستان داستان

در واقع نویسنده از طریق تظاهر بـه اشـاره بـه     .شود به نشان دادن امور واقعی تعریف می

. کنـد  ها و رویدادهاي داستانی را خلق می ها، شخصیت آن ةافراد و شرح رویدادهایی دربار

اي  هـا و رویـدادهاي واقعـی    بـه مکـان   یا ناتورالیستی نویسنده در مورد داستان رئالیستی

سـان تلقـی داسـتان     آمیـزد؛ بـدین   ند که این اشارات را با اشارات داستانی میک اشاره می

  .)Searle, 1979: 72-73( کند می خیالی را به عنوان امتداد معرفت موجود ما ممکن

دهـد کـه نـه     اما گاهی نویسنده یک داستان خیالی، اظهاراتی را در داستان قـرار مـی  

 در آغـاز  اي است که تولسـتوي  عروف آن، جملهممثال . اند و نه بخشی از داستان داستانی

هـاي   انـد، خـانواده   هاي خوشبخت مثـل هـم   همه خانواده«: آورده است »آنا کارنینا« رمان

این عبارت، داستانی نیسـت بلکـه عبـارتی    . »بدبخت هرکدام بدبختی خاص خود را دارند

. الی نیسـت جدي است؛ تصدیقی واقعی و بخشی از رمان است اما بخشی از داسـتان خی ـ 

در واقع یک اثر داستانی نباید کاملاً متشکل از گفتمان داسـتانی باشـد و بـه طـور کلـی      

  .)Searle, 1979: 74(ود ش کاملاً شامل آن هم نمی

اینکـه چـرا چنـین    ؛ کنـد  ا در ادامه تحلیل خود طـرح مـی  نهایتاً سرل پرسش مهمی ر

انـد؟ او   ل افعال متظاهرانه گفتاريدهیم که عمدتاً شام اهمیت و تلاشی را به متونی ربط می

  ؛فردي به این پرسش وجود ندارد معتقد است پاسخ ساده یا حتی منحصربه
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کـه داسـتان در    اي اسـت  کننـده  قش تعیـین بخشی از این پاسخ مربوط به ن

هاي  اي که فرآورده کننده کند و همچنین نقش تعیین زندگی انسان بازي می

یـک جنبـه از    .کننـد  انسان بـازي مـی  گی اجتماعی مشترك داستان در زند

کنند، ناشی از این واقعیت است کـه   هایی بازي می نقشی که چنین فرآورده

از طریق متـون داسـتانی   توانند  می) یعنی غیرداستانی(افعال گفتاري جدي 

. گفتاري در متن نشـان داده نشـود   ةشد حتی اگر فعل منتقل ؛منتقل شوند

از دهد کـه   را انتقال می »هایی پیام«یا  »پیام« تقریباً هر اثر مهم داستانی یک

  .)Searle, 1979: 74(متن نیستند  درشوند اما  متن منتقل می طریق

عامی در باب زبان باید بتواند کاربرد جملات  ۀسرل معتقد است هر نظریبه هر حال، 

 کنـد  در گفتمان داستانی را توضیح دهد؛ یعنی جایی که جمله معناي خود را حفـظ مـی  

 :Searle, 2002(شوند، حضور ندارنـد   اما الزامات متعارفی که توسط اظهار جمله حمل می

اند کـه چگونـه نویسـنده یـک فعـل       سرل تصریح دارد که منتقدان ادبی توضیح داده. )6

جدي گفتاري را از طریق انجـامِ افعـال متظاهرانـه گفتـاري کـه اثـر داسـتانی را شـکل         

آنهـا   اکنون نظریه عامی درباره سـازوکارهایی کـه از طریـق   دهد اما ت دهند، انتقال می می

این قصدهاي جدي مضمون در سخن به وسیله مضامین سخن متظاهرانه منتقل شـوند،  

  .)Searle, 1979: 75( وجود نداشته است

 

  گیري نتیجه

تمرکز سرل بر ساحت منطقی زبان است و لذا جملات از نظر او مصـنوعاتی نیسـتند   

را براي کمک به شـنوندگان  آنها  بلکه گویندگان، ،دوش خود حمل کنندکه معنا را روي 

کنند؛ یعنی جملات، اعمال یا افعالی هستند که معنـا   و مخاطبان خود صادر و منتشر می

سـیاق صـدور بـه     ۀکه نقـش گوینـدگان، شـنوندگان و بقی ـ   کنند  را تنها زمانی حمل می

  .حساب آورده شود

اند که نیاز به تحلیل دارند و به تعبیر سرل، افعـال   زبان در واقع افعال گفتاري واحدهاي

لذا به همین معناست  ؛اند ترین واحدهاي ارتباط زبانی گفتاري، واحدهاي بنیادین یا کوچک

  .هاي خیالی در منظومه افعال گفتاري است که سرل به دنبال تبیین جایگاه داستان
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در داسـتان،   .نه مفهـوم ادبیـات   ،سان سرل به دنبال تحلیل مفهوم داستان است بدین

در واقـع کاربردهـاي   . آینـد  یابند یا به حالـت تعلیـق درمـی    قواعد معناشناختی تغییر می

، بررسـی تفـاوت   اوهـدف   .انـد  استعاري اظهارات، غیرواقعی و عبارات داستانی، غیرجدي

  .نه بررسی تفاوت میان اظهارات مجازي و واقعی ،میان اظهارات داستانی و جدي است

گوید معمولاً نویسندگان، قواعد ذاتی و صداقت را که از قواعد معناشـناختی   سرل می

اي کـه بیـان    صـدق گـزاره  «کنند؛ یعنی نه خود را متعهـد بـه    اند، نقض می افعال گفتاري

  .»شود اي که بیان می خود را متعهد به یک باور در صدق گزاره«دانند و نه  ، می»شود می

اي از افعـال مضـمون    یک اثر داستانی تظاهر به انجام مجموعهاز نظر سرل، نویسنده 

لذا معیار تشخیص براي اینکه آیـا یـک مـتن،    . کند در سخن، معمولاً از نوع تصدیقی، می

هیچ ویژگی . اثري داستانی است یا نه، باید در قصدهاي مضمون در سخنِ نویسنده باشد

ه یک متن را به عنوان اثري داستانی وجود ندارد ک اي ، نحوشناختی یا معناشناختی متنی

کند، طرز تلقی مضـمون در سـخنی اسـت     آنچه متن را اثري داستانی می .کندشناسایی 

  .کند که نویسنده در برابر آن نظر خود را اتخاذ می

اند، در طبیعـت   سرل معتقد است قواعد معناشناختی افعال گفتاري که قواعد عمودي

کنند که با جهـان ارتبـاط برقـرار     تند و به ما کمک میگرا هس خود، معناشناختی و عمل

نویسندگان داستان این قواعد را به وسیله قراردادهاي افقی کـه در سرشـت خـود،    . کنیم

، قراردادهـاي افقـی در   اواز نظـر  . دهنـد  اند، در تعلیق قرار می فرازبانی و غیرمعناشناختی

  .نه در ساحت فعل گفتاري ،اند ساحت فعالیت گفتاري

اي از قراردادهـاي   مجموعـه  از منظر سـرل، قراردادهـاي گفتمـان داسـتانی    همچنین 

ایـن  . کننـد  اند که ارتباطاتی را که از طریق قواعد عمودي بنیان نهاده شد، قطع می افقی

قراردادها لوازم متعارفی را که از طریق این قواعـد بنیـان نهـاده شـد، بـه حالـت تعلیـق        

کنند کلمات را با معانی واقعی خـود   افقی گوینده را قادر میاین قراردادهاي . آورند درمی

به کار ببرند، بدون اینکه تعهداتی را بپذیرند که آن معانی به صورت متعارف این تعهدات 

  .کند را ایجاب می

به باور سرل، نویسنده با اظهارِ نگارشِ جملات به صورت واقعی، تظاهر به انجام افعال 

اعمال متظاهرانه افعال مضمون در سخنی کـه نگـارش اثـري    . کند مضمون در سخن می
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ند از انجامِ افعالِ اظهـار، بـه صـورت واقعـی، بـا قصـد       ا دهند، عبارت داستانی را شکل می

توسل به قراردادهاي افقی که تعهدات اظهارات متعارف مضمون در سـخن را بـه حالـت    

  .آورند تعلیق درمی

اسـت کـه شخصـیت داسـتانی و تظـاهر       متظاهرانـه  ةکند کـه اشـار   سرل تصریح می

ایـن شخصـیت داسـتانی صـحبت      ةسازد دربـار  کند و ما را قادر می مشترکی را خلق می

در واقع نویسنده با تظاهر به اشاره به یـک شـخص، شخصـیتی داسـتانی را خلـق      . کنیم

 .کند چون چنین شخصیتی وجود ندارد کند؛ او واقعاً به شخصیتی داستانی اشاره نمی می

 .کند تقریباً با تظاهر به اشاره به یک شخص، شخصیتی داستانی را خلق میسنده نوی
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  آبادي براساس  از رضا زنگی »شکار کبک«نقد رمان 

  شناسی ژاك لاکان مبانی روان

  *ایوب مرادي

   چکیده

شناسـی بعـد از    هاي دانـش روان  یکی از تأثیرگذارترین چهرهشک  ژاك لاکان بدون

بلکـه در سـایر   ، شناسـی  تنها در زمینۀ روان هایش نه زیگموند فروید است که اندیشه

علوم اجتماعی و مطالعات زنان اثرگذار بوده ، شناسی انسان، ها همچون ادبیات زمینه

گانـۀ   ذیـل نظـام سـه    ،تتشریح فراینـد فردی ـ ، شناس ترین ایدة این روان مهم. است

هـاي وي کـه در شـرح     دیـدگاه . اسـت  »امر واقـع «و  »نمادین«، »هاي خیالی ساحت«

به اصـطلاحاتی همچـون اسـتعاره و     ،هایش در زمینۀ سوبژکتیویته و ناخودآگاه ایده

توجه قرار گرفته است و یکـی از   در مرکزدر مطالعات ادبی ، دارد ویژه یمجاز توجه

رمـان  . هـاي اوسـت   خوانش متون ادبی براساس آمـوزه ، ناسانهش هاي نقد روان شاخه

»آبادي ازجمله آثار داستانی سالیان اخیر است که مورد اقبال  رضا زنگی »شکار کبک

سرگذشـت نوجـوانی معصـوم را     ،ایـن رمـان  . مخاطبان و منتقدان قرار گرفته است

رحـم تبـدیل    بی به قاتلی،  آمدهاي زندگی کند که به دلیل مصائب و پیش روایت می

با رویکـرد تحلیـل    تحلیلی - به شیوة توصیفیدر صدد است تا مقالۀ حاضر . شود می

در این رمان را تحلیـل کنـد و   ، و با در نظر گرفتن مبانی فکري ژاك لاکان مضمون

هاي جانشین مادر و  فقدان مادر و سایر ابژه ،پی ارزیابی میزان تأثیر عواملی همچون

در فرایند تبـدیل  ، هاي جانشین پدر ر و نقش منفی سایر ابژههمچنین ناکارآمدي پد

دهـد   نتایج نشان می. پریش و منزوي است از نوجوانی معصوم به فردي روان »قدرت«

سـاحت  «از ، گذار این شخصیت از دوران کودکی به بزرگسالی یـا بـه تعبیـر لاکـان    

                                                 
  ayoob.moradi@gmail.com                         ایران ،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور دانشیار *
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کـه از نظـر   - پدر  به دلیل فقدان مادر و ناکارآمدي نقش »ساحت نمادین«به  »خیالی

باعث تعلیق دائمـی   - شود گاه روانی سوژه در ساحت نمادین محسوب می لاکان گره

هـاي   بـردنش بـه دامـن ابـژه     و بدگمانی او نسبت به نظم اجتماعی و درنتیجـه پنـاه  

زمینـۀ  ، موضوعی که به دلیل تعارض با ماهیـت سـاحت نمـادین   . مادرانه شده است

انزوا و بدگمانی را در این شخصـیت  ، ترس، رانویاهایی همچون پا گیري اختلال شکل

   .فراهم آورده است

  

سـاحت  ، فراینـد سـوبژکتیویته  ، ژاك لاکـان ، شناسانه نقد روان: هاي کلیدي واژه

  .»شکار کبک«رمان ، نمادین
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  بیان مسئله

از کـودکی   »قـدرت «نـام    گر زوال تدریجی شخصیتی به که روایت، »شکار کبک« رمان

این قابلیت را دارد تا از طریق رویکردهاي مختلـف علـم   ، ی خطرناك استمعصوم به قاتل

تواند تحلیـل ژاك لاکـان از    می، یکی از این رویکردها .و تحلیل شودشناسی بررسی  روان

-هـا از سـاحت خیـالی اتحـاد مـادر      هاي انسانی و گذار این سوژه فرایند فردیت در سوژه

گذاري که از نگـاه لاکـان   . و قانون پدر باشد واسطۀ ظهور نام کودك به ساحت نمادین به

هـاي ایجـاد انـواع     زمینـه ، شخصیت افراد است و هرگونـه اختلالـی در مسـیر آن     سازندة

  . سازد ها فراهم می ها را در سوژه نژندي روان

سـیر  ، ژاك لاکـان  دیـدگاه پژوهش حاضر در پی آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از اصـول      

و بـه   و تحلیـل کنـد  بررسـی    »شکار کبک«صلی داستان قهقرایی را در زندگی شخصیت ا

شود که کودکی  باعث می »قدرت«عواملی در زندگی /این سؤالات پاسخ دهد که چه عامل

راحتی قربانیـانش را بـه کـام مـرگ      رحمی تبدیل گردد که به معصوم به قاتلِ سریالیِ بی

رنگ پدر؟ میـزان   نقش کم این سرنوشت شوم است یا  زنندة آیا فقدان مادر رقم. کشاند می

برخورد و تعامـل    در این انحطاط تا چه اندازه است؟ نحوة  »مراد«تأثیر شخصیت منحرف 

  چـه  کدام مشکل جدي در شخصیت اوست و ایـن موضـوع تـا     دهندة قدرت با زنان نشان

  اندازه در انتخاب قربانیانش اثر گذاشته است؟

تـرین   دهد که محوري الات نشان میجوي شواهد متنی براي پاسخ به این سؤو جست

شناسی لاکانی نیـز اهمیـت بـالایی     موضوع در سیر انحطاط شخصیت قدرت که در روان

، قدرت که روزگاران شیرینی را بـا مـادر سـپري کـرده اسـت     . است »فقدان«مفهوم ، دارد

ه سازي بزهاي ماده براي مدتی کوتـا  دلیل خطاي پدر و با ضربۀ بز نري که براي آبستن به

 ؛شـود  بـراي همیشـه از حضـور مـادر محـروم مـی      ، وارد آغل منزل پدري او شـده اسـت  

از . شـود  ترین عامل فقدان در زندگی ایـن شخصـیت محسـوب مـی     محرومیتی که اصلی

سوي دیگر لاکان وداع سوژه با ساحت خیـالیِ آمیختگـی بـا مـادر و ورود او بـه سـاحت       

رنـگ   اما نکته اینجاست که کـم . داند ر مینمادین را مستلزم حضور پررنگ نام و قانون پد

تـا چـه میـزان در بـروز مشـکلات      ، پس از فقدان مادر، بودن نقش و تأثیر شخصیت پدر

هـا بـا    فرض اثرگذار بوده است؟ ارزیابی این سؤالات و پیش  »قدرت«بعدي براي شخصیت 
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کـه بیشـتر    ستمقاله را به این نتیجه رسانده ا  نویسندة، ژاك لاکان يدر نظر گرفتن آرا

در تحلیل سـیر  ، شناس در ترسیم فرایند سوبژکتیویته مفاهیم ذکرشده از سوي این روان

  . کارآیی بالایی دارند  »شکار کبک«زندگانی شخصیت اصلی رمان 

تـلاش پـدر   ، هایی همچون پیوند عمیق میان قدرت و مـادر  وجود نشانه ،براین اساس

حضـور  ، شدن ان مادر با تعابیري همچون بزرگبراي تسلط بر قدرت و جداکردن او از دام

عنوان دختري رؤیایی که خلأ و نبـود او تـا همیشـه بـر روح و روان قـدرت اثـر        به »فالی«

هاي خاص و سیطرة او بر زنـدگی و سرنوشـت    با ویژگی »مراد«وجود شخصیت ، گذرد می

شخصـیت و  و شیفتگی خاص قدرت بر او و نحوة تعامل او بـا ایـن    »طلعت«ظهور ، قدرت

هـایی   همگـی نشـانه  ، نیز عناصري همچون بز نر پاکسـتانی و شخصـیت عمـوي طلعـت    

  .شناسانۀ لاکان است دهندة قابلیت خوانش متن براساس رویکرد روان هستند که نشان

  

  پیشینه پژوهش

شناسانۀ ژاك لاکان در تفسـیر متـون ادبـی     هاي روان در دهۀ اخیر استفاده از دیدگاه

و مقالات متعددي در این زمینه بـه   جه منتقدان ایرانی قرار گرفتهتو شکل جدي مورد به

در ) 1388(پاینـده   :توان به موارد زیر اشاره کـرد  نگارش درآمده است که از آن میان می

 يدي اخـوان ثالـث را بـا توجـه بـه آرا     از مه »زمستان«اي تلاش کرده است تا شعر  مقاله

هاي لاکـان   در پی آن بوده تا ضمن تشریح دیدگاه در مقالۀ خود نویسنده. لاکان نقد کند

و  »سـاحت خیـالی  «بـا اسـتفاده از دو مفهـوم لاکـانی     ، در تکمیل نظریۀ ناخودآگاه فروید

همچنین مرادي و همکاران . متن شعر زمستان را مورد تحلیل قرار دهد »ساحت نمادین«

آل در شـعر   شـوق ایـده  لاکان به تشریح سـیماي مع  ياي با اتکا به آرا طی مقاله) 1397(

نویسندگان در این مقاله ضمن تأکید بر اهمیت . اند سرماي درون از احمد شاملو پرداخته

هاي ذکرشـده دربـارة معشـوق را     ویژگی، ساحت نمادین در ترسیم چیستی مفهوم عشق

ونـد   همچنـین جلالـه  . انـد  در شعر یادشده مطابق مقولۀ معشوق مطلـق لاکـانی دانسـته   

هاي روانی راوي رمان بوف کور بر پایـۀ   اي به تشریح ویژگی نیز در مقاله )1393(آلکامی 

. پرداختـه اسـت   »سـانس  ژوئـی «باب مفاهیمی چون رانـۀ مـرگ و    آراء لاکان و فروید در

اصـرار راوي بـوف   ، خوبی با اصول فکري این دو اندیشمند آشناسـت  نویسندة مقاله که به
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هـاي   نـدادن او بـه دام دال   برخاسته از تن، نهاي نظم نمادی کور را در شکستن ممنوعیت

از دیگر آثار قابل توجه در زمینۀ نقـد آثـار ادبـی بـا رویکـرد      . داند متعدد این ساحت می

طـی آن بـا اسـتفاده از     گاناست کـه نویسـند  ) 1399(و همکاران  مقالۀ زنجانبر، لاکانی

تحلیـل  را  »ان محشـر داسـت   یـک «داستان کودکانـۀ  ، مفهوم مجاز و استعاره در نزد لاکان

گسیختن اتحـاد   ترین عامل ازهم اصلی »دیگري بزرگ«که  اند و به این نتیجه رسیده کرده

  .گیري سوبژکتیویته در ساحت نمادین است شکل کودك و -مادر

  

  مبانی نظري

شناسـی و   هـاي ژاك لاکـان در محافـل علمـی روان     چیزي که تحت عنوان اندیشه آن

در آنهـا   دربردارندة مفاهیم متعددي است که شرح تمامی، فتهادبیات مورد توجه قرار گر

تـلاش  ، اما با توجه به مباحث مطرح در این مقاله. این مجال نه ممکن است و نه ضروري

شود برخی از این مفاهیم در همین بخش و برخی دیگر به فراخور موضوع و در اثناي  می

  :تحلیل داستان تعریف و تشریح شوند

  انۀ فرایند فردیت در سوژهگ هاي سه ساحت

سـاحت  ، ساحت خیالی: داند ها را متشکل از سه وجه یا ساحت می لاکان وجود سوژه

گـره  «او پیوستگی این سه وجه مختلف را در وجود انسان بـه  . نمادین و ساحت امر واقع

پاشیدگی  موجب ازهمآنها  یک از معنا که عدم پیوستگی هر بدین«کند  همانند می »برومه

  .)69: 1395، موللی( »شود قطب دیگر میدو 

  ساحت خیالی

حـد از   هنوز به آن، تعبیري است براي شرح دوران پیشاادیپی که در آن کودك انسان

درك دست نیافته است که بتواند میان امور عینی و ذهنی و نیز بین بدن خـود و جهـان   

هـایی   شکل قطعه  هدر این دوران دریافت کودك از بدن خویش ب. خارج تفاوت قائل شود

. دست از این اجزاي جداازهم وجود ندارد هم است و امکان ترسیم تصویري یک منفک از

بدن خود را در ادامۀ بـدن مـادر فـرض کنـد و ایـن      ، شود که کودك همین امر باعث می

ویـژه آنکـه    شود؛ بـه  حدوحصر در او می باعث ایجاد آرامشی بی، اتحاد و یکپارچگیِ وهمی

کـودك در ایـن   «. دهـد  ربۀ اتحاد را به سایر اجزاي هستی نیز تسـرّي مـی  کودك این تج
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ها است و  ها و انواع سائق فانتزي، در معرض خیالات، تواند حرف بزند مرحله که هنوز نمی

  . )186: 1394، برتنس( »ها ندارد مندي ها و کران درکی از محدودیت

 6این مرحله که مـابین  . اندد اي می را مرحلۀ آینه لاکان هستۀ محوري ساحت خیالی

بار تصـویر خـود را در آینـه     زمانی است که کودك براي اولین، دهد ماهگی رخ می 18تا 

همچنـین در  . دهـد  بار حس یکپـارچگی و تمامیـت بـه او دسـت مـی      بیند و براي اولین می

دادن  عنوان عنصـري بیرونـی در شـکل    همین دوره است که کودك با توجه به نقش آینه به

بـه  «. برد زدن هویت فردي پی می در رقم »دیگري«به نقش خطیر ، تصویري یکپارچه از اوبه 

سـوبژکتیویتۀ مـا در   ... شدن از سوي دیگـران نیازمنـدیم   نظر لاکان ما به واکنش و شناخته

نکتـۀ مهـم درخصـوص    . )187: 94، ایگلتون( »شود کنش متقابل با دیگران تعبیر و تفسیر می

ست که احساس خوشایند یکپارچگیِ حاصل از همانندسازي بـا تصـویر   اي آن ا مرحلۀ آینه

. رود از بـین مـی  ، حقیقت که نیاز کودك به مادر هنوز پابرجاست  بعد از آگاهی از این، آینه

احساسی که پس از گـذار  . انگیزد را در کودك برمی »فقدان«بار حس  این مسئله براي اولین

  .شود حوري سوژه میتبدیل به احساس م، به دوران نمادین

  ساحت نمادین

ساحت نمادین عرصۀ چیرگـی نـام   ، مادر وجودي محوري است، اگر در ساحت خیالی

-شـود کـه اتحـاد خیـالی مـادر      باعث می، گذار کودك از دوران ادیپی. و قانون پدر است

تنها با ایجاد مانع در برابر میـل کـودك بـه     پدر نه. هم بگسلد با حضور نام پدر از، کودك

واسـطۀ چیرگـی نـام     کند؛ بلکه سایر قوانین اجتماعی نیز به اولین قانون را وضع می، ادرم

در «. آشنایی با زبان مقدمـۀ ورود بـه ایـن سـاحت اسـت     . شود بر کودك تحمیل می، پدر

یابـد؛ امـا بـه     کودك در این مرحله بر قواعد زبان و نحوة کاربرد آن تسلط مـی ، ظاهر امر

یابـد و او را تـابع قانونمنـدي خـود      ن است که بر سوژه تسلط میاین زبا، استدلال لاکان

در سوژه  »فقدان«اصل محوري ساحت نمادین چیرگی حس . )466: 1397، پاینده( »کند می

. رفتن آرامش اتحاد وهمی با مادر در ساحت خیالی اسـت  حسی که حاصل ازدست. است

عنـوان دال   انون پـدر بـه  سـازي نـام و ق ـ   کودك در این ساحت از طریق سـازوکار درونـی  

هاي وجودي خویش غلبه کنـد و حـس انسـجام و     کند تا بر پراکندگی تلاش می، مرکزي

تواند  آفرینی ضعیف او در این ساحت می خلأ پدر یا نقش. تمامیت را دیگرباره تجربه کند
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  .هاي فاقد مدلول سرگردان نماید کودك را در تعلیقی دائمی میان دال

  امر واقع

. حال دشوارترین مفاهیم اندیشـۀ لاکـان اسـت    ترین و در عین یکی از جذاب امر واقع

تعریف این مفهـوم  ، هاي مختلف نکتۀ جالب ماجرا آنجاست که بدانیم لاکان خود در دوره

در . همـین تغییـرات باشـد   ، را تغییر داده است و شاید یکی از دلایـل دشـواري درك آن  

یعنـی موضـوعی کـه در خـارج از سـاحت      ، »خودهستی در «مثابه  مرحلۀ اول امر واقع به

عنـوان یکـی از    در ادامه لاکـان از امـر واقـع بـه    . شد تعریف می ،ها قرار دارد ها و نشانه نام

عنوان چیزي که در جـاي خـود    امر واقع به«در این وضعیت . گانه یاد کرد هاي سه ساحت

ناپـذیري کـه    زمخت تقسـیم  مادیت... در تضاد با هر دو امر خیالی و نمادین بود، ماند می

بعـد امـر واقـع      به 1964از سال . )115-114: 1396، هومر( »مقدم بر نمادسازي وجود دارد

لاکان در این دوره بـا واردکـردن مبـاحثی همچـون ترومـا      . شود دچار تغییري عمده می

اي در  سان حفره امر واقع را به، در تعریف امر واقع »سانس ژوئی«رانۀ مرگ و ، )ضربه روان(

آورد و نظـم سـاختگی ایـن     اي سـربرمی  گـاه از گوشـه   وبی داند که گاه ساحت نمادین می

طور کامل جذب امـر نمـادین و و    هرگز به«چیزي اضافه که . کشد ساحت را به چالش می

  . )117: همان( »شود واقعیت اجتماعی نمی

  کوچک aابژة 

پاشـیدن تـوهم    اعـث ازهـم  ورود کودك به ساحت نمـادین ب ، که اشاره شد  گونه همان

کند که رهایی  این امر حسی عمیق از فقدان را در کودك بیدار می. شود اتحاد با مادر می

فانتزي باعث تقویـت دیگربـارة   . پذیر است امکان »فانتزي«بردن به  از آن تنها در سایۀ پناه

منشأ این . کند مثابه مانعی مقابل انشقاق روانی سوژه عمل می شود و به توهم تمامیت می

هـاي میـل    شده در ابـژه  شکل تحریف  سازي میلی فاقد موضوع است که همواره به فانتزي

شده ادراك  نحوي معوج و تحریف به، موجب تعریف آن به، همواره aابژة «. یابد انعکاس می

چراکـه هـیچ نیسـت مگـر     . وجود نـدارد  نفسه اصلاً فی، زیرا برون از این تحریف. شود می

اسـاس میـل در سـوژة     بـراین . )32: 1397، ژیـژك ( »یافتن همـین تحریـف   تتجسم و مادی

جـویی مـداوم در میـان    و طی جست موضوع مشخصی ندارد؛ بلکه، ورزِ گرفتار فقدان میل
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تناقض ماجرا نیز در اینجاست که این ابژه درواقع . مختلف در آمدوشد است (a)هاي  ابژه

عنـوان چیـزي وجـود     بـه  ،ه متوجه آن استصرفاً در ارتباط با میلی ک«چیز نیست و  هیچ

  .)122: 1396، هومر( »دارد

  معشوق مطلق

معشوق مطلق حاصل امید همیشگی انسان براي بازگشت به وحدت و تمامیت دوران 

و البتـه  ، دانـد  لاکان معشوق مطلق را مایۀ اصلی حیات موجود زنده می. پیشاادیپی است

مادري که در فرایند گذار سوژه از . نیست آمیختۀ مادر این موضوع چیزي جز یاد حسرت

تـوان گفـت    به تعبیري مـی  .ساحت خیالی به ساحت نمادین از او دریغ داشته شده است

شـکل خیـالی جانشـین     ترین ابژة علت میل است که سوژه آن را بـه  معشوق مطلق اصلی

ی زنـده  اي است که همواره این امیـد را در فـرد انسـان    مطلوب مطلق وعده«. کند مادر می

دارد که وصال امري است ممکن؛ جالب آنکه ماهیت آن در عدم امکـان آن اسـت    نگه می

  .)270: 1395، موللی( »و نیل بدان چیزي جز توهمی محض نیست

  سانس ژوئی

اي است در ایدة اصل لذت فروید که بر اجتناب نوع انسـان از درد   سانس خدشه ژوئی

گونـه بـه    شکلی وسواس ز تجربۀ بیمارانی است که بهاین ایده برگرفته ا. و رنج تأکید دارد

سانس تجربه لذت آمیختـه بـا درد    ژوئی. پردازند مرور خاطرات و تجارب دردناك خود می

  .)132: 1397، فینک( »شود مادر می-جانشین اتحاد گمشدة کودك«که  است

  

  روش پژوهش

طـی آن تـلاش    این پژوهش به روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا انجـام پذیرفتـه و  

سـاحت  ، هاي فرایند سـوبژکتیویته  هاي ژاك لاکان در زمینه شده است تا با توجه به ایده

هـاي پدرانـه محتـواي     هاي مادرانه و استعاره استعاره، سانس ژوئی، ساحت نمادین، خیالی

در روش تحلیـل محتـوا   «. آبادي مورد خوانش قرار گیـرد  از رضا زنگی »شکار کبک«رمان 

، نیـا  حـافظ ( »هـا وجـود دارد   هاي مسـتتر در مـتن   هاي پیام بر تحلیل ویژگی تأکید خاصی

دادن مفهـومی   معتبرسـاختن و گسـترش  «ازآنجاکه پژوهش حاضـر درجهـت   . )77: 1397
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ذیـل روش  ، ژاك لاکان بـه نگـارش درآمـده    )24: 1390، ایمان و نوشادي( »چارچوبِ نظریۀ

ضـمن اسـتفاده از عنـوان    ، )1393( تبریـزي . دار قابل تعریف است تحلیل محتواي جهت

آن را حاصل اسـتفاده از رهیافـت   ، براي این نوع از پژوهش »شده تحلیل محتواي هدایت«

  .داند در روش تحلیل محتوا می »قیاس«عقلی 

  

  خلاصۀ داستان

رغـم پیونـد عمیـق     شکار کبک روایت زندگی تلخ نوجوانی به نام قدرت است که علی

سالانش در مدرسه مـورد آزار   معلم و هم، از سوي پدر، د داردآمیزي که با مادر خو محبت

، هـا و تحقیـر معلـم    شـاگردي  تمسخر هم، پدر  رفتارهاي آزاردهندة. شود و اذیت واقع می

که حتی محبت و حمایت مادر و دختر  آید قدر در نظر این کودك معصوم سنگین می آن

، در ادامـه کـه خطـاي پـدر    . رم کنـد اش دلگ تواند او را به شرایط زندگی همسایه نیز نمی

شـده بـه نظـر     چیز براي قدرت تمـام  همه، آورد موجبات مرگ مادر باردارش را فراهم می

شـرایط را دشـوارتر از قبـل    ، بابا و برادرش مراد رسد و در این میان ورود ناخواستۀ زن می

تفاده از اعتماد اس با سوء، کند مراد که نقش دایی نداشته را براي قدرت بازي می. سازد می

. رسـاند  آزار مـی سازد و بـه او   این کودك معصوم را فداي امیال منحرف خود می، دیگران

سـازد و زنـدگی او را بـه     دار مـی  که جسم و روح قدرت را بـراي همیشـه جریحـه    آزاري

، مراد آزارقدرت بعد از مرگ مادر و . کند حاصل براي انتقام تبدیل می اي مداوم و بی پویه

شرایط جدید قدرت کـه بـا   . کند اش را رها و به شهر دیگري نقل مکان می و کاشانهخانه 

سـازد کـه    رحـم و سـریالی مبـدل مـی     تدریج او را به قـاتلی بـی   به، اعتیاد او همراه است

اش پیرزنـی اسـت کـه     اولین قربانی. کند پناه انتخاب می قربانیان خود را از میان زنان بی

قـدرت بعـد از کشـتن پیـرزن عاشـق دختـر او       . اجاره داده است اتاقی از منزلش را به او

رسد و اتفاقاً بر سـرعت انحطـاط اخلاقـی ایـن      عشقی که هرگز به سرانجام نمی  شود؛ می

ناپـذیرش بـراي    تاآنجاکه درنهایت معشوق نیـز قربـانی میـل سـیري      افزاید؛ شخصیت می

ه دست مأموران پلیس گرفتـار  هایش ب در انتها نیز در جریان یکی از قتل. شود کشتن می

، آید و با توجه به سابقۀ سیاهش به اعدام محکوم و در زادگاهش در برابر چشمان پدر می

  .شود هایش به دار مجازات آویخته می ولایتی مراد و هم
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  براساس مفاهیم لاکانی »شکار کبک« تحلیل داستان

  بازتولید آرامش ساحت خیالی ،دوران بودن با مادر

. ساحت آمیختگی کودك و مـادر اسـت  ، ساحت خیالی ،که پیشتر اشاره شد همانگونه

وجـود خـویش را    و کودك که در این دوره قائل به تمایز میـان خـود و دیگـري نیسـت    

ست و بیشتر  »سوژة ازلی تقاضا«شناسی لاکان  مادر در روان. داند منضم به وجود مادر می

توان  شکلی که می به. ی میل مادر استتلاش و دغدغۀ سوژه در طول دوران زندگی بازیاب

هـایی   گفت تلاش براي تکرار لذت آمیختگی دوران خیـالی و همچنـین یـافتن جانشـین    

  . هاي انسانی است ترین دغدغه در طول زندگی سوژه اساسی، براي پرکردن فقدان مادر

را خـود   غـم  و مادر تمام هم، اي که کودك توانی براي مراقبت از خویش ندارد در دوره

کنـد و کـودك ایـن     آوردن شرایط بهینه براي رشدش مـی  مصروف نگهبانی از او و فراهم

رو  کنـد؛ ازهمـین   اي از عشق مادر به خود قلمداد می هاي مادرانه را نشانه تکاپو و فداکاري

جاسـت کـه فراینـد     ازهمـین . آیـد  مثابه فقـدان ایـن عشـق بـه حسـاب مـی       نبود مادر به

  .شود سازي آغاز می جانشین

، درست همانند دوران پیشاادیپی کودك انسان، »شکار کبک«هاي آغازین رمان  بخش

قدرت که با مرور خـاطرة  . آمیز میان مادر و قدرت است مملو از لحظات آمیختگی محبت

آورد کـه در آن شـب    به یاد مـی ، شود ها پرتاب می بیماري دوران کودکی خود به گذشته

آرام به طرف لامپا رفت و آن «، ندن جوشاندة گل ختمیمادر چگونه بعد از خورا، آلود تب

هاي آتش بـر زمینـۀ سـیاه و دودزدة     اتاق تاریک شد و فقط نور لرزان شعله. را فوت کرد

. کـه گـرم بـود   . مادر کنار قدرت خزید؛ قدرت خودش را به مادر چسباند. رقصید اتاق می

چند صحنه ، )14: 1398، باديآ زنگی( »مادر دست پشت قدرت گذاشت و او را به خود فشرد

که قدرت شرمسار از اشتباه خود در کلاس درس و بعد از آنکـه مـدتی را    بعد نیز هنگامی

مـادر بـا    .گردد به نزد مادرش بازمی ،هاي اطراف روستا در تنهایی گذرانده است در خرابه

... قـدرت را آغـوش گرفـت   «بدون هیچ شماتتی ، وجود آنکه از اشتباه فرزندش آگاه است

مـادر او  . خودش را محکم به شکم برآمدة او چسـباند . چشمان مادر کردبه نگاه ] قدرت[

مـادر دسـت روي   . آمـد  کردن از قدرت برنمـی  هیچ کاري غیر از گریه. را به خودش فشرد

همانطور به مـادر چسـبیده بـود و    . اومدي پیش خودم کجا رفته بودي؟ می: سر او کشید
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  . )19: 1398آبادي،  زنگی( »خیال نداشت او را رها کند

گیـري بـا    رفتن قدرت به همراه پدر براي آوردن بز نري که قرار بود از طریـق جفـت  

افکند اما وقتی از روي موتور  در دل او هراس می، نژاد برتر خود را تکثیر کند، بزهاي پدر

، )25: مـان ه( »رقصید می ددر با«بیند که چارقد سفیدش  کند و مادر را می به عقب نگاه می

وقتی هم که با خستگی بسیار به دلیل مقاومت در برابر تقلاهاي بـز نـر بـه    . شود آرام می

در ، بوسـدش  مـی ، شـود  مادر به او که در حالت خواب است نزدیک مـی ، گردد خانه برمی

گرمـاي  «شکلی که  به، چسباند اش می پس گردنش و سرش را به سینه، گیرد آغوشش می

وپا زد و هی قدرت را  وبیداري هی دست و مادر میان خواب... شنفس قدرت رفت توي تن

  .)28: همان( »بوسید

براي همیشه فرزند را از آرامش آغوش مـادر  ، ضربۀ شاخ بز نر به شکم مادر باردار قدرت

هـاي مـادر    لـب «بیند؛  گردد مادر را غرق در خون می وقتی قدرت به خانه برمی .کند دور می

قدرت صورتش را به مادر نزدیک کـرد  . او را به طرف خودش بکشد سعی کرد... تکان خورد

هاي خشکش را به گونۀ او چسباند؛ انگار چندساعت مقاومت کرده بود تا پسرش  و مادر لب

دهـد قـدرت بـا     حدوحصر است که اجـازه نمـی   هاي بی همین مهربانی. )30: همان( »را ببیند

  . )31: همان(بیند  و را میمرگ مادرش کنار بیاید و مدام رؤیاي بازگشت ا

بـه  ، خواسـت بمیـرد   دلـش مـی  «شـود؛   معنی می چیز براي قدرت بی بعد از مادر همه

آبـادي  ، آب نباشـد ، غـذا نباشـد  ، بز گوشۀ حیـاط نباشـد  ، پدر نداشته باشد، مدرسه نرود

تنهـا  ، در این میان چادرنماز مـادر . )33: همان( »چیز نباشد و قدرت هم نباشد هیچ، نباشد

. صري است که براي قدرت یادآور مهر و محبت و رؤیاي آرامـشِ بـودن در کنـار اوسـت    عن

آیـد کـه از فـرط     قدر بر قـدرت سـنگین مـی    آن، بابا چادري که بعدها لمس آن از سوي زن

کشـد و چـون بـه     گیس بافتۀ او را بـا نهایـت تـوان مـی    ، کند عصبانیت لگدي را نثار او می

وقتی هم کـه  . )56- 55: همان(کشد  با را در تنور به آتش میبا هاي زن لباس، رسد آرامش نمی

وپابسـته بـه    وار بودن در خانۀ مراد و تجاوز مراد به این کودك دست هاي کابوس از آن شب

قـدرت  . اش؛ چادرنماز مادر رفت سراغ روانداز همیشگی«بدون هیچ حرفی ، گردد خانه برمی

ــی  ــوز مـ ــه   هنـ ــادرش را از لابـ ــوي مـ ــت بـ ــه   لاي پا توانسـ ــد و بـ ــس کنـ ــه حـ رچـ
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  .)53: 1398آبادي،  زنگی( »آمد گوشۀ صفهّ خوابید و چادر را روي خودش کشید... درون بکشد

در ، هاي لذت ساحت خیـالی  یادمان، کند یادگارهاي مادر و آنگونه که لاکان اشاره می

 آورنـد؛  گاه از میان خاطرات او سـربرمی  بی و همراه قدرت هستند و گاه، تمام طول زندگی

بـه یـاد روزي   ، بینـد  هاي ختمی را مـی  رود و گل بار که قدرت به میان دشت می مثلاً یک

مـادر بلنـدش   . رسید دستش به نوك بوتۀ بزرگ نمی. دوید ها می میان ختمی«افتد که می

هـایش را روي زانوهـایش    دسـت «، با مرور ایـن خـاطره  ). 75( »گل را چید و خندید. کرد

  .)همان( »کرد صدا گریه ا و بیه گذاشت و صورتش را روي دست

  )رفتۀ مادر جانشینان ابژة ازدست(کوچک  a ابژة

اي کـه سـاحت خیـالی را پشـت سـر       ترین ویژگی سـوژه  پیش از این اشاره شد اصلی

. حس فقدانی اسـت کـه همـواره همـراه اوسـت     ، شود گذارد و وارد ساحت نمادین می می

 aابـژة  . دهنـد  الشـعاع قـرار مـی    حـت هایی عمیق وجـود او را ت  فقدانی که همچون حفره

اي که میل سوژه در سـاحت   ابژه. کنندة این حس فقدان همیشگی است کوچک بازنمایی

که وصول به آن در ساحت نمادها امـري   نمادین همواره معطوف به یافتن اوست؛ درحالی

میل عبارت از میل به چیزي است کـه گـم   «در نگاه لاکان . نیافتنی و دیریاب است دست

، هـومر ( »وي مداوم ابژة گمشـده تـوأم اسـت   وج ورزیدن با جست شده است و بنابراین میل

تلاشـی  ، اساس تلاش سوژه براي پرکردن حس فقدانِ ساحت نمـادین  براین. )121: 1396

  .هاي مختلف خواهد بود ثمر است که عملاً باعث سرگردانی او در میان ابژه بی

اولـی  . کوچک دانست aتوان مصداق ابژة  دو شخصیت را می »شکار کبک«در داستان 

فالی دختري است که به همـراه مـادرش در همسـایگی قـدرت     . »طلعت«و دومی  »فالی«

شود؛ اما کارکرد اصـلی   آشنایی قدرت و فالی از زمان حیات مادر آغاز می. کند زندگی می

مـامی  رود و حس فقدان مـادر ت  شود که مادر از دست می این شخصیت زمانی پدیدار می

  .دهد زندگی قدرت را تحت تأثیر قرار می

  ترین ابژة جانشین مادر در ساحت نمادین اصلی »فالی«

رفـتن بـه    قدر براي قدرت مهم است که وقتی براي مدرسه فالی از همان دوران کودکی آن

کـرد و هـم    هـم آمـدنش نـاراحتش مـی    «کـه   شـود چـرا   می ضطرابدچار ا، آید دنبال او نمی
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کـردن   آید و بـراي آرام  میفالی پیش او ، میرد روز اولی هم که مادر قدرت می .)22( »نیامدنش

خـواي   اگـه مـی  : سرش را جلـو قـدرت خـم کـرد    « :کند استفاده می ترفندي کودکانهاز  دل او

سپاري مادر نیز شاهدیم کـه فـالی مـادر     در روز خاك. )31: 1396هومر، ( »بکش، موهامو بکشی

: همـان ( »را در آغوش بگیرد و اشک او را با چـادرش پـاك کنـد   قدرت «کند  خود را مجبور می

تـو  «بینـد و اعتقـاد دارد    هاي مادرش را در وجود فالی مـی  ویژگی، در بخشی دیگر قدرت. )30

قـدر وجـود او    آن، آورد بر سر قدرت می »مراد«گرچه بلایی که ). 40( »م مثل ننه، دستت سبزه

 ،ازجملـه فـالی  ، سـیاري از وقـایع و حقـایق اطـرافش    که بـه ب  کند را مملو از خشم و کینه می

شـود؛ امـا قـدرت تـا      توجهی باعث دورشدن این دو از یکـدیگر مـی   شود و این بی توجه می بی

  . کند اندیشد و به هر بهانه او را یاد می آخرین روزهاي زندگی به فالی می

فالی اولـین   ید گفتبا، هاي لاکانی به مسئلۀ ارتباط قدرت و فالی بنگریم اگر با انگاره

کند تا او را جانشـین   در ساحت نمادهاست که میل قدرت متوجه اوست و تلاش می  ابژه

هـاي   تـرین مصـداق آسـیب    که اصـلی - »مراد«حس فقدان مادر سازد؛ اما ورود شخصیت 

مـراد   ،بـه تعبیـري  . شـود  باعث محرومیت او از فالی مـی ، -ساحت نمادین به قدرت است

داشـتن فـالی کـه     قـدرت را از ، ن پـدر را داراسـت و بـا حضـور خـود     کارکرد نام و قـانو 

شخصـیت مـراد   . کند محروم می، است هاي دوران پیشاادیپی اي از تمامی خوشی استعاره

او در اولـین  . باطنی پر از کینـه و تیرگـی دارد   ،گوست که در ظاهر فردي محبوب و بذله

کـه دل فـالی را بـه    ، دهد نشان می قدري خود را محبوب به، ملاقات خود با فالی و قدرت

داشـتن و   کند تـا دختـر را از دوسـت    آورد و بعدها هرچقدر که قدرت تلاش می دست می

زن مـراد  خواهد  او ملتمسانه از فالی می. رسد حرفش به جایی نمی، ازدواج با مراد بازدارد

کـرد   یفالی از کار قدرت که اشک در چشمانش حلقـه زده بـود و التمـاس م ـ   «اما  نشود،

  . )68 :همان( »خواست ساخته بود طور که می او مراد را در ذهنش همان. آورد سردرنمی

کنـد و بـراي همیشـه حسـرت داشـتنش را بـر دل قـدرت         فالی با مـراد ازدواج مـی  

مراد یکی از مصـادیق نـام پـدر    ، که بعد از این نیز اشاره خواهد شد  گونه همان. گذارد می

تی که بر ساحت نمادها حاکمیـت دارد و خواسـت و ارادة   حقیق. در ساحت نمادین است

به تعبیـري فـالی تنهـا یادگـار حقیقـی دوران اتحـاد       . کند ها تحمیل می خود را بر سوژه
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توان او را تجسمی از معشوق حقیقـی یـا مطلـوب     که حتی می قدرت با وجود مادر است

دارد  از سوژه دریغ مـی چیزي که ساحت نمادین آن را همانند مادر . مطلق لاکانی دانست

روست کـه بعـدها و در    کند و از همین فقدان آن را حس می، و سوژه در عمق وجود خود

دهـد   افتد و خود را مورد شماتت قرار می قدرت مدام به یاد او می، »طلعت«زمان رابطه با 

  .)120: 1396هومر، ( »چرا از دستش داده بود؟«که 

  سانس  کنندة ژوئی ابژة بازنمایی »طلعت«

هاي جانشـین   توان از او با عنوان یکی از ابژه شخصیت دیگري که می، گذشته از فالی

دختـري شـهري کـه در اوج تنهـایی و     . اسـت  »طلعـت «، مادر در ساحت نمادین یاد کرد

 ؛شـود  هـاي جدیـدي بـراي او مـی     خوردن تجربه شود و باعث رقم غربت قدرت پدیدار می

هـا و خـاطرات بـد خـود را بـه بوتـۀ فراموشـی         سنديشکلی که قدرت بسیاري از ناخر به

اما مسـئله اینجاسـت کـه    . یابد ها احساس آرامش را در خود می از مدتسپارد و پس  می

آرامش و لـذت  ، هم به او عشق، ماند به چاقویی دولبه می، حضور طلعت در زندگی قدرت

شخصیتی جدیـد   باعث بروز، دهد و هم اینکه با رفتارهاي متناقض و چندوجهی خود می

رفتـۀ   به تعبیري اگر فالی را معشوق مطلق جانشین ابژة ازدسـت . شود در وجود قدرت می

  .طلعت جانشینی است با ابعاد شیطانی، مادر در ساحت نمادین بدانیم

؛ زنـی بـا ابعـاد    )109: همـان ( »رو بـود  انگار با چند زن روبه«قدرت در مواجهه با طلعت 

کـام او را  ، هـایش  توجهی چشاند و هم اینکه با بی قدرت می مختلف که هم اوج لذت را به

شـود و بـا کارهـایش     اي در خانۀ قدرت پدیدار می زمانی مانند فرشته. کند بسیار تلخ می

کند و زمانی دیگر با بدترین  حس امنیت و آرامش دوران بودن با مادر را براي او زنده می

ال این زن احساسات متنـاقض و متعارضـی   قدرت نیز درقب. کند الفاظ قدرت را تحقیر می

داند که با تمام وجود طالـب اوسـت و زمـانی دیگـر      اي می دارد؛ گاه او را معشوق حقیقی

شـک  ، رنج و لذت، معجون ناهمگونی از عشق و تنفر. پروراند آرزوي مرگ او را در سر می

  .لاکانی »سانس ژوئی«و اعتماد؛ چیزي شبیه 

. شود خانه توسط قدرت وارد داستان می زن صاحبشدن پیر طلعت درست شب کشته

بعـد  . آید بعد از تلفن قدرت به منزل او می، اي با مادرش ندارد او که چندان رابطۀ حسنه

هاي بسیاري بـه   شود و سؤالات و دغدغه قدرت با تمام وجود شیفتۀ طلعت می، شب از آن
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و ذکـرش روي زنـی    تمـام فکـر  . نیاز داشـت بـا زن حـرف بزنـد    «: آورد ذهنش هجوم می

اش؟ خانۀ عمویش؟ تنها در ایـن شـهر چـه     خانه در. متمرکز بود که معلوم نبود کجاست

؛ )همـان ( »بـا زن ازدواج کـرد  «قدرت در خیالاتش ، کمی بعد .)104: 1396هومر، ( »کند؟ می

طلعت زیباترین زنـی بـود کـه    «چراکه . گیرد از او خواستگاري کند رو تصمیم می ازهمین

  . )105: همان( »خیلی مهربان، مهربان بود... دیده بود؟  حال تابه

این زن تنها دوبـار  ، پردازي دربارة طلعت است در تمام مدتی که قدرت مشغول خیال

در  .زنـد  سر مـی  -که قدرت در آنجا ساکن است-هم براي ساعاتی کوتاه به منزل مادر  آن

. دهـد  و پیشـنهاد ازدواج مـی  بـه ا ، قدرت بعد از اظهـار عشـق  ، هاي کوتاه همین مراجعت

رسه که فکر کنی من چندسـال از تـو    به عقلتم نمی«: جواب طلعت اما بسیار صریح است

تـونم نقـش ننـۀ تـو رو      استعداد مادرشدنم ندارم؛ یعنی نمـی . شم دارم نمی بچه. ترم بزرگ

خـوبی   دهـد کـه طلعـت بـه     این پاسخ نشـان مـی  . )110: همان( »شد؟  شیرفهم. بازي کنم

جایگزینی براي مـادرش  ، اند که قدرت در پی آن است تا با تعلق خاطر و ازدواج با اود می

  .پذیر نیست امري که در ذهن طلعت امکان، بیابد

البتـه  ، شود که طلعت پیشنهاد او را بپذیرد در ادامه اصرارهاي مداوم قدرت باعث می

. )116: همـان ( »ا کنـی اگه کار پیـد ، اگه ترك کنی، اگه پسر خوبی بشی«مشروط به اینکه 

کسـی جـاي   «شـود کـه در آن    با تجربۀ صـبحی رؤیـاگون همـراه مـی    ، این وعدة ازدواج

خیلی طول کشید تا قدرت کاملا بیدار شـود و ببینـد صـبح    . کرد سوختگی را نوازش می

کنـد و   شده و طلعت بالاي سرش نشسته است و آرام رد سوختگی صورتش را نوازش می

در . )121: همـان ( »کنـد  ه تمام ترس و وحشت قدرت را محو مـی لبخندي روي لب دارد ک

هـیچ تصـویر و اتفـاق خوشـایندي     ، بعد از مرگ مادر قدرت »شکار کبک«سراسر داستان 

کند کـه در   قابل مشاهده نیست؛ مگر همین صبح خاص که در آن طلعت کارهایی را می

اي که در طـول   تجربه .شود بخش دوران حضور مادر بیدار می تصاویر آرامش، ذهن قدرت

صبحی را به یاد آورد که با صداي «شود و او  داستان بارها و بارها در ذهن قدرت مرور می

، آرزویــی دور و دراز: لاي موهــایش بیــدار شــده بــود طلعـت و عبــور انگشــتان او از لابــه 

  .)135: همان( »آورد هاي مختلف به ذهنش هجوم می اي که بارها و بارها در موقعیت صحنه
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قدرت از سویی و حالات متنـاقض و   هیستریک ها و رفتارهاي حسادت، ها اگرچه شک

گیري و امتداد رابطـۀ ایـن دو    امکان شکل، ابعاد ناهمگون شخصیتی طلعت از سوي دیگر

: 1396هـومر،  (کنـد   معشوقش را بـا روسـري خفـه مـی    ، کند و درنهایت قدرت را سلب می

، رحـم  رنجور و بی فرایند تبدیل قدرت به قاتلی روان گمان یکی از نقاط عطف ؛ اما بی)124

  . حضور طلعت در زندگی اوست

بینـد   اي از احساسات متناقض است؛ هرگاه او را مـی  به طلعت ملغمه نوع توجه قدرت

چه جادویی در وجود این زن است که با دیـدن  «داند  شود و نمی دچار سحر حضورش می

هایش  ؛ در مواجهه با او تمام حرف)121: همـان ( »شد او تمام خشم و عصبانیتش نیست می

کند  وقتی زن با او تحکم می. ماند می) 108( »همانطور خیره به زن«کند و  را فراموش می

: همان(شود  طوري در برابر او مچاله می، )109: همان(گوید  و به او بدوبیراه می )108: همان(

بار هم که بـه دلیـل    یک. )110: همان(کنداستفاده  »چشم«که تنها قادر است از لفظ  )109

هـا بـه    بلافاصله با بـدترین تـوهین  ، ایستد در برابر او می) 123(توهین طلعت به مادرش 

  . )همان(کند  خواهی می خودش از او معذرت

هـاي قـدرت از دیگـر     ها و اظهارمحبت گاه این زن در برابر خواست وبی هاي گاه قهقهه

مـن شـما   : قدرت دوباره همۀ توانش را جمع کرد و گفت«: تنکات قابل توجه دربارة اوس

-136، 121و نیـز   110:همـان ( »اي زد و حرف قدرت ناتمام مانـد  زن قهقهه. رو دوست دارم

هـایش   کند که بـا کمتـرین توجـه    قدر حس مثبت به او ارزانی می اما همین زن آن .)137

حـدي   یق وصال او کنـد و بـه  خود را لا، اش را تغییر بدهد گیرد سبک زندگی تصمیم می

اش هم چنـدان   دیگر جاي سوختگی روي گونه«شود که در نظرش حتی  حالش خوب می

  .)116: همان( »آید زشت به نظر نمی

یکـی از مفـاهیم قابـل توجـه در اندیشـۀ ژاك      ، که پیش از این اشاره شـد   گونه همان

مفهومی کـه   .رنج استلذتی خاصی که آمیخته با درد و . سانس است مفهوم ژوئی، لاکان

شـکلی   هاي دردناك خود را به فروید در برخورد با بیمارانی بود که تجربه يبرگرفته از آرا

. دانسـت  فروید این حالت را برخاسته از فشار رانۀ مرگ مـی . کردند گونه مرور می وسواس

ن ها براي بازگشت به آرامـش آغـازینِ پـیش از وجودیـافت     اي که از میل شدید سوژه رانه

از تعبیـر  ، به همین خاطر است کـه فرویـد بـا گـذر از ایـدة اصـل لـذت       . کرد حکایت می
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لاکان با ایجاد تغییري اندك . جوید فراسوي اصل لذت براي توجیه این رانۀ قوي بهره می

یافتن ، برعکس او که قائل بود هدف اصلی انسان در زندگی، در مفهوم فرویدي رانۀ مرگ

موجب مرگ بـه   ما نه به سوي مرگ بلکه به«: کند علام میا، مسیري به سوي مرگ است

اساس در نگاه لاکان رانۀ مرگ حاصل هراس  براین. )124: 1396، هـومر ( »آییم حرکت درمی

شـود انسـان بـه     ایـن هـراس باعـث مـی    . ریختن نظم ساحت نمادین است هم انسان از به

شـکلی کـه سـوژه از     بـه . هاسـت  که حاصل تکرار مکانیکی رنج تجارب دردناکی تن بدهد

 »امـر واقـع  «لذتی دردناك که از مواجهۀ سوژه بـا  . برد تکرار این تجارب دردناك لذت می

  .کند جلوگیري می

هـاي   یادمـان ، پـیش از طلعـت  . طلعت براي قدرت حکم همین لذت دردنـاك را دارد 

 یـاد  ؛دفتن ـرگ آوردنـد کـه آرامـش را از او مـی     یسهمگینی از گذشته به ذهن او هجوم م

دوقلوهایی کـه حـس   ، تعدي خاور به جایگاه مادر، تجاوز مراد، ظلم پدر، هاي مادر محبت

شـدن دو همـدم اصـلی     رفـتن فـالی و کشـته    ازدسـت ، انگیختنـد  حسادت را در او برمـی 

گور شد و دومی در آتشی کـه   به هایی که اولی به دست پدر زنده هایش یعنی سگ تنهایی

سوخت؛ اما با آمدن طلعت همۀ ایـن خـاطرات دردنـاك کـه آرامـش او را      ، مراد افروخت

محض اینکه طلعت  اما به. گیرد را میآنها  بندند و آرامش جاي رخت برمی، ریزند هم می به

 »کردنـد هجـوم آوردنـد    هایی که حالش را بد می دوباره همۀ آدم« ،شود از او رویگردان می

  . )120: 1398، آبادي زنگی(

وست که قدرت هراندازه که در مواجهه با طلعت احساس حقارت و حسـادت  ر ازهمین

آمدهاي مشکوکش دچار  و شود و از رفت توجهی او واقع می کند و هراندازه که مورد بی می

عنوان جانشین عـیش   حضور طلعت به. تواند دست از سر او بردارد نمی، گردد تشویش می

دهـد؛ امـا در    ی و اتحاد دوران خیالی را مـی به او حس کاذب یکپارچگ، رفتۀ مادر ازدست

تواند خـلأ عـیش مفقـود را پـر کنـد؛       روي نمی هیچ به، آمیخته رنج نگاه لاکان این لذت به

زیرا کارکرد آن چیـزي جـز   ، شود کسب یا تصاحب نمی، مطلوب، در عمل رانشی«چراکه 

رشـدن در چرخـۀ   ؛ درنتیجه حاصـل سـوژه از گرفتا  )41: 1395، موللی( »ایجاد رانش نیست

موضـوع قتـل   . چیزي نیست جز میل به خشونت و پرخـاش ، باطل تکرار تجارب دردناك

دهـد و در   وامید رابطه با طلعـت رخ مـی   بیم وبیصِ در حیص دقیقاً، نامادري توسط قدرت
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اي  رو نشان داده بود؛ چهـره ] قدرت[چهرة دیگري از خودش به او «همین برهه است که 

جا آورد و مطمـئن شـود کـه خـود      کرد آن چهره را به ود و سعی میآرام نشسته ب. غریبه

قـدر از دوطـرف    خودش بوده که چند دقیقۀ قبل چارقد را دور گردن خاور انداختـه و آن 

  .)127: 1398، آبادي زنگی( »...کشیده تا

عنـوان   بـه ، در پایان این بخش لازم به ذکـر اسـت کـه تشـابه نقـش فـالی و طلعـت       

هاي قدرت نیـز بازنمـایی    موضوعی است که در خواب، ساحت نمادینجانشینان مادر در 

بعـد از  . رقصـاند  باد چـادرش را مـی  ، کرد بام ایستاد بود و نگاه او می فالی پشت«: شود می

، قدرت نگـاهش کـرد  ... رمق نگاه او کرد؛ روي بام پرید و افتاد جلو قدرت و با چشمان بی

  .)120: همان( »طلعت بود، دیگر فالی نبود

  کنندة فرایند سوگواري جانشین مادر در عالم حقیقت و مختل) بابا زن(خاور 

بـا زنـی   ، گـردد  وقتی قدرت از مدرسه بـه خانـه برمـی   ، مدتی کوتاه بعد از مرگ مادر

زنی کـه در   )40: همـان (شود که به قول عمه آمده است که براي او مادري کند  رو می روبه

؛ بوهایی که روزهـاي  )همان( »و نه بوي اسپند و کندر بویش نه بوي بهار بود«برخورد اول 

برادر او نیـز  ، همراه با ورود این زن. کرد خوش بودن در کنار مادر را براي قدرت زنده می

شود و این شخصیت همان کسی است که زندگی قدرت را به تبـاهی   میآنها  وارد زندگی

یی در حق قدرت محابایی نـدارد؛  اگرچه این زن جدید از هیچ مهربانی و مدارا. کشاند می

هرگز شرایط را براي بهبود رابطۀ نامـادري و پسـرخوانده    »مراد«اما انتساب او به برادرش 

  .سازد فراهم نمی

این زن کثیف و نجس است؛ به هرچه هم دسـت بزنـد کثیـف    «قدرت یقین دارد که 

؛ )53: همـان ( دانـد  و او را مـانعی سـخت در برابـر محبـت پـدر مـی      ) 52: همـان ( »شـود  می

قـدرت  ، )51و  40: همـان (رو هراندازه که زن در جهـت محبـت و دلـداري اوسـت      ازهمین

  . گیرد ورزي و دشمنی را پیش می برعکس مسیر کینه

ظلمـی اسـت کـه    ، ترین دلیل دشمنی قدرت با خـاور  اصلی ،که اشاره شد  گونه همان

، اي مهربـان  غاز در هیئـت دایـی  مراد که در آ. دهد در حق او انجام می -مراد-برادر خاور 

. زند ها را براي او رقم می در ادامه بدترین کابوس، اعتماد قدرت را به خود جلب کرده بود

نثار ، اي را که به برادر دارد افتد و کینه اي به یاد شباهت این دو می رو به هر بهانه ازهمین



   113 / يمراد؛ ایوب ... آبادي از رضا زنگی »شکار کبک«نقد رمان 

دارد و پشـت لـب خـاور     مـی پردازي سبیل مـراد را بر  او که در عالم خیال. کند خواهر می

کنـد و پـی بـه شـباهت      دارد و موهایش را کوتـاه مـی   و روسري دومی را برمی، گذارد می

 »نیمـۀ احمـق و مسـخرة مـراد    «و خـواهر را  ، )62: 1398آبادي،  زنگی(برد  دو می عجیب این

شـود کـه تمـام     اش چنان چندشش مـی  از بوسۀ خاور بر روي گونه، داند می )127: همـان (

کند که صـورتش ملتهـب و    قدر جاي بوسه را با دست پاك می افتد و آن ه لرزه میتنش ب

همین کینه باعث بـروز میـل مبهمـی در وجـود اوسـت کـه       ، )56: همـان (شود  زخمی می

  .)66: همان(خواهان آزاردادن خاور است 

 تـري  شاید با دلایل جـدي ، اگر بخواهیم با مفاهیم لاکانی به این موضوع بپردازیم ،اما

هاي  ویژه آنکه حضور خاور در کابوس به. براي دشمنی قدرت نسبت به خاور مواجه شویم

: همـان ( »بابـا بـه دل گرفتـه بـود     اي از زن نفرت و کینه«قدرت . قدرت بسیار پررنگ است

دریغ خاور مناسبتی ندارد و خواننـده بـا ایـن     هاي بی که با مشی مهربانانه و محبت )120

) 136: همـان ( »بابـا  هجوم خیـالات مربـوط بـه زن   «ا تا این اندازه سؤال مواجه است که چر

چارقـد را دور  «رحمـی تمـام و رفتـاري مالیخولیـایی      دهد تاآنجاکه با بی قدرت را آزار می

و بعدها حتی از یاد ایـن   )127: همان( »...قدر از دوطرف کشید تا گردن خاور انداخت و آن

کـرد کـه ممکـن     اور را کود پرقوتی تصور مـی در خیالش خ«قدر خشنود است که  قتل آن

  .)130: همان( »است درخت را از پرقوتی بخشکاند

کـه بـه   ، )83-101: 1382( »مـاتم و ماخولیـا  «لاکان در تکمیل مباحث فروید در مقالۀ 

، تشریح علایل تعلل هملت شکسپیر در سـتاندن انتقـام پـدرش از مـادر اختصـاص دارد     

واند در تفسیر علـل کینـه و رفتـار مالیخولیـایی قـدرت در      ت کند که می نکاتی را ذکر می

، تکمیـل فراینـد سـوگواري در فـرد    ، از نظر فروید در این مقاله. گشا باشد بابا راه قبال زن

دهـد   انجامد و به فرد اجازه می طی طریقی است که به گذشت از آنچه از دست رفته می«

 ـآرزومندي خود را بالاخره به مطلوتا لیبیدو و  : 1395، مـوللی ( »ت دیگـري انتقـال دهـد   اب

کند و  رفته متمرکز می فرد سوگوار در ابتدا میل خود را بر ابژة ازدست اساس  براین .)129

واسـطۀ تکمیـل    پـس از ایـن مرحلـه بـه    . شود این امر باعث تثبیت میل سوژه بر ابژه می

وانـد میـل خـود را    ت شود و سوژه مـی  میل سوژه از انحصار ابژه آزاد می، فرایند سوگواري
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سـوگواري بـه مالیخولیـا    «، درستی طی نشـود  اگر این مسیر به. ها نماید متوجه سایر ابژه

به دلیـل ازدواج  ، لاکان معتقد است در داستان شکسپیر. )111: 1396، هومر( »شود بدل می

گـذارد و   سر نمی شکل کامل پشت فرایند سوگواري را به، هملت، زودهنگام شخصیت مادر

  . سازد رفته با مشکل مواجه می سئله توقف میل هملت را بر ابژة ازدستاین م

، نیز اقدام زودهنگام پدر براي انتخـاب جانشـین بـراي مـادر     »شکار کبک«در داستان 

قدرت بـه انـدازة کـافی    . سازد امکان تکمیل فرایند سوگواري را در او با مشکل مواجه می

جـاي او   دسـت بکشـد و فـرد دیگـري را بـه     فرصت ندارد تا از میل خود نسبت به مـادر  

اس کینـه  تنها باعث ایجاد احس ـ نه، شود اي که از این موضوع به او وارد می ضربه. برگزیند

چراکـه  . دهـد  الشعاع قـرار مـی   بلکه رابطۀ او را با فالی نیز تحت ،گردد بابا می نسبت به زن

دیگـري بـراي ایـن سـوژة     او را در انتخـاب جانشـین   ، عدم امکان توقف میل به ابژة مادر

دهنـدة   شاید ایـن جملـۀ کلیـدي در رمـان نشـان     . کند با مشکل مواجه می، رفته ازدست

اجازه داده بود . فالی، پدرش، چیز را از دست داده بود؛ مادرش همه«: همین حقیقت است

هنگـام   ورود نابـه . )124: 1398، آبـادي  زنگی( »چیز را از او بگیرند بابا بیایند و همه مراد و زن

  . پدرش و فالی، گیرد؛ مادرش چیز را از قدرت می همه، بابا و برادرش مراد زن

  هاي پدري در داستان پدر حقیقی و استعاره

  ارتباط قدرت با پدر حقیقی

گیـري نـدارد؛ یکـی از     پدر قدرت حضور چشـم ، »شکار کبک«اگرچه در سراسر رمان 

رفتن مادر و روزهاي خوش  ر ازدستپدر و نقش او د، هاي ذهنی قدرت ترین دغدغه اصلی

رابطـۀ  ، برد که میان پدر و پسر خواننده پی می، از همان آغاز داستان. پیوستگی با اوست

اندازه که مادر مهربانانه  هر، در موضوع بیماري قدرت در ابتداي رمان. خوبی وجود ندارد

توجـه   پـدر موضـعی سـخت دارد و معتقـد اسـت     ، در پی دلجویی و تیمار فرزنـد اسـت  

شود کـه   در ادامه وقتی قدرت مجبور می. شدن قدرت است مانع بزرگ، ازاندازة مادر بیش

بـا ایـن جمـلات    ، به مزرعۀ یکی از دوستان پدر بـرود ) بز نر(همراه پدر براي آوردن نَري 

خواست اما کمر پدر را محکم گرفته بود و توي دلـش   با اینکه دلش نمی«: رو هستیم روبه

آوازش در صـداي  . پدر شـروع بـه آوازخوانـدن کـرد    .... داد بود به او میهرچه فحش بلد 

خوانـد او را   اما هرچـه کـه مـی   ، خواند فهمید چه می شد و قدرت نمی موتور و باد گم می
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  .)25: 1398آبادي،  زنگی( »آمد هاي بیشتري به یادش می کرد و فحش تر می عصبانی

بعـد  ، ة ادیپ فرویدي قابل توجیه باشـد تواند با عقد طبیعی است که این کینه که می

شـود؛ چراکـه قـدرت     بیشتر از پیش می، واسطۀ ضربۀ شاخ بز نر از ماجراي مرگ مادر به

اولـین مواجهـۀ   . )31: همان( »پدر باعث مرگ مادر شده بود با آن نَري لعنتی«شکی ندارد 

پدر قاتل مـادر  ، پدر و پسر بعد از مرگ مادر نیز مؤید این واقعیت است که در نگاه قدرت

ایـن کینـه بعـد از    . )34: همـان ( »کشمت می، مو تو کشتی ننه، مو کشتی ننه، دیوونه«: است

بیشـتر و  ، کنـد  گـور مـی   بـه  را در حیاط خانه زنده -سگ محبوب قدرت-گرگو ، آنکه پدر

آمیز قدرت با پدر و نفـرین   شود و درنهایت رویارویی این دو به برخورد خشونت بیشتر می

صـورت پـدر و   عینک بر . اش را به صورت پدر کوفت پیشانی«: یابد هاي او خاتمه می هو نال

بستۀ کنار راه افتـاد   هاي شوره عقب رفت و روي خاك پدر عقب. پیشانی خودش خرد شد

 »شـد  نگـاه قـدرت کـرد؛ بـاورش نمـی     . و خون از بینی و بریدگی زیر چشمش بیرون شد

  . )88: همان(

ترین مسـائل دوران ادیپـی کودکـان را موضـوع      یکی از مهم، لاکان به تأسی از فروید

 .فروید کودکی انسان را به سه مرحلـه تقسـیم کـرده اسـت    . داند مواجهۀ پدر و فرزند می

. ورزد نسبت بـه والـد نـاهمجنس خـود عشـق مـی       ۀ سوم،مرحل کودك در ،زعم فروید به

دوره را با احساس  جنس این احساس عشق به والد غیرهمجنس و حس رقابت با والد هم

، کـردن میـل بـه والـد نـاهمجنس      در این دوره درونـی . کند شدن همراه می ترس از اخته

خـود  ، گیري نهـاد  باعث شکل، دادن به قانون پدر همانندسازي خود با والد همجنس و تن

  .)56-63: 1384، و فیست و دیگران 68-74: 1398، شولتز :ك.ر(شود  و فراخود می

ایـن عقـده را بـازنمود    ، بـاب عقـدة ادیـپ    فروید در يور قراردادن آرالاکان نیز با مح

مـدار بسـتۀ   «داند کـه طـی آن    نمادین گذار سوژه از ساحت خیالی به ساحت نمادین می

گسلد و فضایی ایجـاد   می، نام پدر، میل متقابل میان مادر و کودك با مداخلۀ عنصر سوم

 »وان موجودي مجزّا از مادر شناسایی کنـد عن تواند خود را به شود که در آن کودك می می

که اتحاد خیالی مادر و کـودك بـا ورود عنصـر سـوم      اساس زمانی براین. )78: 1396، هومر(

کند کـه حتمـاً پـدر چیـزي دارد کـه       کودك چنین فرض می، گسلد یعنی پدر از هم می

با موضـوع   سازي خود کند با شبیه رو تلاش می ازهمین ؛موضوع میل مادر واقع شده است
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نگاه مادر را بار دیگر متوجه خود سازد و دیگرباره دوران رؤیایی اتحاد بـا او را  ، میل مادر

غافل از اینکه بعد از گذار سوژه از دوران پیشـاادیپی و ورود او بـه سـاحت     ،بازسازي کند

   .شکل کامل از میان رفته است  امکان بازگشت به دوران پیشین به، نمادین

پـدر  ، د گذار و رسیدن به حقیقت عدم امکان بازگشت بـه دوران پیشـین  پس از فراین

مرجع و مؤلف و حافظ «کند  از آن یاد می »نام پدر«یا نقش نمادین پدر که لاکان با تعبیر 

خواهـد بـود و    )159: 1396، ونـد  جلالـه ( »نمایندة نظم اجتمـاعی ، عبارتی و به، و ناظر قانون

هـاي بـدگمانی سـوژه بـه نظـام       زمینـه ، ش توسـط پـدر  هرگونه اختلال در ایفاي این نق

رفـتن احسـاس اطمینـان و     اجتماعی را فراهم خواهد آورد که نتیجۀ نهـایی آن ازدسـت  

اختلال یادشده درنهایت سـوژه را از  . هاي پارانوئیدي است امنیت ذهنی و ایجاد اضطراب

هـاي مادرانـه    بـژه کنـد و باعـث درافتـادن او در چرخـۀ ا     تثبیت در نظام نمادین دور می

رسد شخصیت قدرت دچار آن است و یکی از دلایل اصـلی   اتفاقی که به نظر می. شود می

  . او همین موضوع است هیستریکرفتارهاي 

او در آغاز . شود رفتن اتحاد خیالی مادر و قدرت می پدر خواسته یا ناخواسته باعث ازبین

کنـد او را از کنـار    داند و تلاش می ت میشدن قدر با ایرادها و تشرهایش مادر را مانع بزرگ

زور همراه خـود بـراي آوردن بـز نـر بـه       قدرت را به، اي که در آن پدر صحنه. مادر دور کند

گسـیختن   کنندة تـلاش پـدر بـراي ازهـم     شکلی نمادین بازنمایی به، برد مزرعۀ دوستش می

موتـور از  . ا گرفـت قدرت ترك موتور نشست و کمر پدر ر«: اتحاد خیالی مادر و قدرت است

شدند برگشت و پشت سرش را نگاه کـرد؛ تـوي    طور که از خانه دور می همان. جا کنده شد

  .)25: 1398، آبادي زنگی( »رقصید تاریکی فقط چارقد سفید مادرش پیدا بود که در باد می

پـدر بعـد از جـداکردن پسـر از      مسئلۀ مهم در ارتباط قدرت و پدرش در آن است کـه 

عنـوان مرجـع و مؤلـف فرزنـد در      تواند نقـش خـود را بـه    نمی، اتحاد با مادر ساحت خیالیِ

از ، شود که قدرت در ساحت نمادهـا  خوبی ایفا کند و همین امر باعث می ساحت نمادین به

محـروم  ، گاهی که باعث تنظیم روابط او با اقتضائات این سـاحت باشـد   داشتن مرجع و گره

. دارد هاي مختلف جانشـین مـادر نگـه مـی     دائمی میان ابژهامري که او را در تعلیقی . بماند

اي دائمـی از پـدر در دل داشـته باشـد و ضـمن       همین مسئله است که باعث شده او کینـه 

نگـاه  «: هایش بداند او را مقصر تمام بدبختی، اش اهمیت دانستن نقش او در مسیر زندگی بی
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آبـادي،   زنگـی ( »شـد  از گور او بلند میها  همۀ آتش. خورد خیال هندوانه می پدرش کرد که بی

کـه آلـت دسـت     قدر است پدر موجودي حقیر و بی، هاي قدرت حتی در کابوس .)64: 1398

. عروسـی بـود  ، رقصـیدند  هایش می ولایتی مراد و هم«: بابا و برادرش مراد واقع شده است زن

  .)120: همان( »نیبی اي بود با عینک ذره پدرش کوتوله، رقصید بابا هم همراه پدرش می زن

عنوان مرجع قانون و مؤلـف هویـت در سـاحت     بودن نقش پدر براي قدرت به رنگ کم

همین امر باعث شده اسـت تـا   . یکی از دلایل چندپارگی و آشفتگی روانی اوست، نمادین

تصویر ذهنی مناسبی از ساحت نمادین و نظم اجتماعی نداشته باشد کـه  ، این شخصیت

به عبارت دیگـر از  . اي میان بیابان است انزواي دائمی او در کلبه گیري و حاصل آن گوشه

بخــش  گــاهی کـه بتوانـد انسـجام    از داشـتن گـره  ، آنجـا کـه قـدرت در ســاحت نمـادین    

هـاي   بردن به دامن ابـژه  کند با پناه تلاش می، محروم است، هاي روانی او باشد گسیختگی

کـه   نمادین بگریـزد؛ امـا همانگونـه    نظمی و گسیختگی ساحت از بی، مادرانه و پیشاادیپی

رفتـه   گوید ساحت نمادین در تصرف دیگري بزرگ است و بازیابی عیش ازدست لاکان می

رو سوژه که از ساحت خیالی رانـده و از سـاحت نمـادین     ازهمین. نماید در آن ممتنع می

گی و کند تا بـر احسـاس آشـفت    تلاش می، با خلق و ابداع تصاویر پارانوئیدي، مانده است

کوششـی اسـت بـراي حفـظ سـلامت      ، تفسـیر پارانویـایی  «: ناامنی درونی خود غلبه کند

هاي عالم  از فروریختن پایه، از پایان جهان، داشتن خویش از بیماري براي مصون، خویش

  .)45-44: 1397: ژیژك( »بندي جایگزین به یاري این صورت، نمادین

  نخستیناي از نیاي  یا استعاره »پدر تصویري« ،مراد

، بنـدد  هـایش را مـی   دید که مراد با طناب دسـت  خواب بد بود؛ جهنم بود؛ خواب می«

، کـابوس ، خـواب بـد  ، خـواب ، دهـد  هایش گـوش نمـی   دید که مراد به التماس خواب می

درد از پـایین تـا فـرق سـرش مثـل نـواري باریـک        . کند درد را آرام نمی، فریاد... تاریکی

روحـش تـرك   ، دارد تـرك برمـی  ، شـکند  مـی ، شـود  یتمام تنش درد م ـ. شود کشیده می

. مرغی مادرش افتاده بـود  تَرکَی مثل مو که بر روي ظرف چینی گل، شکند می، دارد برمی

کشـد؟   شود؟ این خواب بد چقدر طـول مـی   کی بیدار می، گیج است، کشد سرش تیر می

  .)49: 1398، آبادي زنگی( »ترین شب عمرش شود این شب؛ طولانی تمام نمی

ساله در تاریکی و  12پاراگراف بالا توصیف لحظات زجرآوري است که در آن کودکی 
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، اگر مرگ مـادر . گیرد توسط مردي جوان مورد تجاوز قرار می، اي کوهستانی تنهایی کلبه

 ،کاري که مـراد بـا او کـرد   ، هاي آتشی بود که زندگی قدرت در آن سوخت فروزندة شعله

مـراد کـه در اصـل از پـدر     . هـا شـد   کشیدن این شعله انهحکم نفتی را داشت که باعث زب

و  43: 1398آبـادي،   زنگـی ( وسالش کینه بـه دل دارد  سن خاطر ازدواج با خواهر کم قدرت به

اعتمـاد  ، )41: همـان (در آغاز با بازي تأثیرگذارش در نقش دایی دلسـوز و بامحبـت   ، )127

قدرت به کوهستان با بهانـۀ شـکار   کند و بعد از کشاندن  قدرت و پدر را به خود جلب می

کند و پس از آن نیز بـا تهدیـد بـه     طی چند مرحله به او تجاوز می، کبک و موتورسواري

  . سازد قدرت را مجبور به سکوت می، مرگ

و مجبـور   )52: همـان ( »توانست بزند هیچ حرفی به کسی نمی«جریان تجاوز  قدرت که از

، کـردن سـنگینی ایـن راز    بـراي سـبک  ، گه داردبود این راز را براي همیشه پیش خودش ن

هـاي   کشـد و در خیـالش او را بـه شـکل     هایی بـراي کشـتن او مـی    هرروز در ذهنش نقشه

کند که هوشـیاري   بار هم در عمل این کار را می یک. )124و  86، 61: همـان (کشُد  مختلف می

ي زمـین نزدیـک   صـورت قـدرت رو  . او را بـر زمـین کوبیـد   «: شـود  مراد مانع این اتفاق می

طـرف صـورتش    پا روي گـردن گذاشـت؛ طـوري کـه یـک     . سوزي قرار گرفت چوب نیم تکه

  .)92: همان( »سوز و فریادش در صداي هوهوي آتش پیچید چسبید روي کندة نیم

تنهـا بـه موضـوع تجـاوز محـدود      ، نقشی که مـراد در تبـاهی سرنوشـت قـدرت دارد    

برد و او را بـه عقـد خـود     هم میدل فالی را  ،مراد با ورود خود به زندگی قدرت. شود نمی

ترین شخص در زندگی قدرت پس از مادر است و بعـد از فقـدان مـادر     فالی مهم. آورد درمی

هـاي   مراد در موقعیت، علاوه بر این دو مورد. کند اي نقش جایگزین او را ایفا می گونه به، هم

ر گرگـو سـگ محبـوب قـدرت را     با رساند؛ یک شکلی به قدرت آسیب می مختلف و هربار به

گیـرد کـه    وقتی دیگر او را آنچنان به باد کتک می، )72: همـان (سوزاند  زنده در آتش می زنده

اي  گونـه  و بـار دیگـر صـورت قـدرت را بـه      )80: همان(شود  ور می قدرت در خون خود غوطه

  . )92: همان(ماند  اش باقی می سوزاند که جاي آن تا همیشه بر چهره می

پـدر  «، خـود بـه آن پرداختـه    يه لاکان به تأسی از فروید در آراهایی ک ز آموزهیکی ا

ضـمن اشـاره بـه یکـی از      »توتم و تابو«فروید در کتاب . است) 172: 1387، اونـز ( »تصویري

گرفتن تمامی قوانین اجتمـاعی از قـانون منـع     تئاي خود که همانا نشه ترین ایده اساسی
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که متفاوت با پدري است کـه در  ، دهد ارائه می »پدر«ي از مفهوم دیگر، زنا با محارم است

پـدر  «این پدر . کند در رابطۀ دوجانبۀ مادر و کودك اختلال ایجاد می، جریان عقدة ادیپ

، در اسطورة پیـدایش فرویـد  . شود نخستین توتم و تابوست که خارج از قانون دانسته می

ثروت قبیلۀ نخستین را با راندن  پدر نخستین تمثال قدرت مطلق است؛ پدري که زنان و

  . )86: 1396، هومر( »کند پسران و رقیبانش دور خود جمع می

ها را  تمامی زنان و لذت ،»نیاي نخستین« گوید چیزي که فروید می پدر تصویري یا آن

دارد و اگـر پسـري هـوس     در اختیار خود دارد و پسران را از رسیدن به این مواهب بازمی

به شدیدترین شـکل ممکـن اختـه و از میـان     ، را در سر بپروراندآنها  هیافتن ب خام دست

رسـد کـه    هاي نیاي نخستین درنهایت بـه آنجـا مـی    خواهی این زیاده. شود قبیله طرد می

کشند؛ اما پس از این ماجرا عـذاب ناشـی از    شوند و پدر را می پسران با یکدیگر متحد می

نی را وضع کنند که آنـان را از ارتبـاط جنسـی    دارد که قوانی پدرکشی پسران را بر آن می

گیري سـایر قـوانین اجتمـاعی و نگهبـان      این قانون اولیه باعث شکل. دارد با محارم بازمی

  .)110-115: 1392، فروید(شود  درونی سوپراگو می

او . پدر تصـویري دارد به ایدة  زیاديشباهت  مرادشخصیت ، »شکار کبک«در داستان 

عنـوان   فـالی بـه  ، کند رفته می خواهرش را جایگزین مادر ازدست، قدرتبه زندگی با ورود 

گیـرد و بـه عقـد خـود      تعبیر لاکان معشوق مطلـق را از قـدرت مـی    اولین ابژة عشق و به

شکلی صـاحب باغـات و    کند و به تمام توجه پدر قدرت را به خود معطوف می، آورد درمی

دانـد و درنهایـت تنهـا همـدم      مـی چیزي که قدرت حق خـودش   ؛شود هاي او می دارایی

کشد و رد داغی همیشگی را بر صورت قدرت به یادگـار   قدرت یعنی گرگو را به آتش می

واسـطۀ آن   تجاوز او به جسم قدرت اسـت کـه بـه   ، تر از همۀ این موارد مهم. زند نقش می

مرغـی   ترکی مثل مو که بـر روي ظـرف چینـی گـل    ، شکند می، دارد روحش تَرَك برمی«

  .)49: 1398، آبادي زنگی( »افتاده بود مادرش

هـا و   بازنمودي از پـدر تصـویري اسـت؛ چراکـه تمـام خوشـی      ، مراد در زندگی قدرت

اگـر از ایـن منظـر بـه موضـوع      . آورد کند و در انحصار خود درمی ها را از او دریغ می لذت

 کـه شـباهت   »خـاور «حدوحصر قدرت نسبت به مـراد و خـواهرش    دلیل کینۀ بی، بنگریم

از نکات جالب توجه دربارة مـراد کـه   . شود روشن می، )127و  62: همان(عجیبی به او دارد 
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نگـاه مسـلط و چیـرة اوسـت کـه گـویی       ، کند میان او و نیاي نخستین شباهت ایجاد می

حتـی  ، هاي قدرت براي کشـتن مـراد   همیشه قدرت را زیر نظر دارد؛ تاآنجاکه تمام تلاش

شـود و همـین نگـاه خیـره و      با شکست مواجـه مـی  ، استزمانی که او در خواب شیرین 

قدرت «: از روي بام کاروانسرا به او دوخته شده است، مسلط است که در روز اعدام قدرت

اما مراد دورتر روي بام کاروانسراي خرابـه و متـروك   ، گشت میان جمعیت دنبال مراد می

  .)148: 1398آبادي،  زنگی( »کرد نشسته بود و از آنجا نگاه می

  هاي نیاي نخستین سایر استعاره

تواننـد   ها و عناصـر دیگـري هسـتند کـه مـی      در متن رمان شخصیت، گذشته از مراد

اولی مرد سـفیدمویی اسـت کـه    . شمارآیند اي از پدر تصویري یا نیاي نخستین به استعاره

: همـان (هاي پیاپی خود  شود و با امر و نهی پدیدار می، کمی بعد از ورود طلعت به داستان

الشـعاع   قـدرت را کـاملاً تحـت   ، اي که دارد ازاندازه نفس بیش و اعتمادبه )128و  121، 117

نفسی وارد شده بود که قدرت را لال  مرد با چنان اعتمادبه«. دهد رفتار و گفتارش قرار می

قدرت در برابر این پیرمـرد پرحـرف کـه خـود را عمـوي طلعـت        .)117: همان( »کرده بود

-119: همان(هاي مکرر  گفتن جز چشم و به )119: همان( »کرد احساس حقارت می«، داند می

  . العمل دیگري ندارد عکس، )118

ترین کارکردهاي این شخصیت در داستان که او را شبیه نیاي نخستین یا پدر  از مهم

مثابه مانعی در راه قدرت براي رسـیدن بـه طلعـت     حضور سنگین او به، کند تصویري می

. سـانس در زنـدگی قـدرت دانسـتیم     نی که پیش از این او را نماد عیش یـا ژوئـی  ز. است

پیرمـرد کـه   . )134: همان( »کرد عمو دیواري محکم است بین او و طلعت گمان می«قدرت 

گوهـا و  و بـا ایـن زن گفـت   ، نسبت و ارتباط دقیـق او بـا طلعـت چنـدان روشـن نیسـت      

برانگیزاننـدة حـس حسـادت در قـدرت     همین امر ، )136: همان(هاي درگوشی دارد  خنده

بارهـا  ، )141: همـان ( »به عمو چیـزي نگویـد   تمرین کرده بود راجع«است و با اینکه قدرت 

  . کند نسبت به نحوة ارتباط او با طلعت اعتراض می

، کنندة یا استعارة نیاي نخسـتین باشـد   تواند بازنمایی عنصر دیگري که در داستان می

 -یعنـی فقـدان مـادر   -دادن بدترین اتفاق در زنـدگی قـدرت    حیوانی است که عامل روي

بـز نـر   ، سـازي بزهـاي مـاده    پـدر بـا هـدف آبسـتن    ، در روزهاي آخر زندگی مـادر . است
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دوست پدر . گیرد اي را با نژاد پاکستانی براي چند روزي از دوستش قرض می الجثه عظیم

به آغل اشـاره کـرد و   . کنه می] آبستن[روزه همه رو اُوس  یه«: گوید در توصیف این بز می

محض ورود این بز نر  به. )27: 1398آبادي،  زنگی( »هللاهمۀ این بزا رو اوس کرده؛ ماشا: گفت

بـق نـري بیشـتر     بزها دور آغل دویدند و بق«، داند ها را سهم خود می که گویی تمام ماده

 »کنـه  ا رو ناکار مـی زنه بز می: مادر گفت. شب همه را آبستن کند شد؛ انگار بخواهد همان

او را از ، هـا  در ادامه رقابت و درگیري این حیوان با بز نري دیگر بر سـر مـاده  . )28: همان(

طـور رودرروي مـادر    همـان «کشد و بعد در رویارویی با مـادر   آغل به حیاط منزل پدر می

 حیـوان تـا صـفه   . خواست از صفّه بیـرونش کنـد   مادر می. خورد ایستاده بود و تکان نمی

هـایش را   شـاخ . عقب رفت و بعد به طرف مادر دوید که پشت به حیاط ایستاده بـود  عقب

ضربۀ شاخ این بـز  . )29: همان( »محکم به شکم او کوبید و از لبۀ صفه به پایین پرتش کرد

قدرت را بـراي همیشـه از بـودن بـا     ، شود از او یاد می »نري«نر که در رمان با نام نمادین 

گذار قدرت از ساحت خیـالی کـه عنصـر اصـلی آن     ، تعبیر لاکانی به. کند مادر محروم می

گـی نـام و قـانون پـدر     چیربه ساحت نمادین که فضاي ، حضور و پیوستگی با مادر است

  . افتد وسیلۀ این بز اتفاق می با مرگ مادر به، است

  

  کارکرد استعاره و مجاز مرسل

بلکه مجرایی اسـت کـه سـوژه در آن      استعاره در نگاه لاکان ابزاري صرفاً ادبی نیست؛

جـایی را دو شاخصـۀ    هلاکان به تأسی از فروید که دو فرایند ادغام و جاب. شود ساخته می

از ، »فردیـت «گیـري   شـکل   در ترسیم الگوي خود دربارة، دانست اصلی تفکر ناخودآگاه می

یز مورد نظر کردن تما با منطبق«او همچنین . کند اصطلاحات مجاز و استعاره استفاده می

یاکوبسون میان استعاره و مجاز مرسل با فرایندهاي اولیۀ فروید سرانجام قادر بـه تبیـین   

؛ )67-66: 1388، هــومر( »ایــن موضــوع بــود کــه ناخودآگــاه ســاختاري مشــابه زبــان دارد 

مثابـه انبـار انباشـته و     جاي این تلقّیِ فرویـدي از ناخودآگـاه کـه آن را بـه     اساس به براین

اسـتدلال کـرد کـه    ، دانسـت  شـده مـی   امانی از انواع امیال و آرزوهـاي سـرکوب  سروس بی

نظمی همچون نظام زبان دارد و ابزارش براي بازنمایی نیز چیزي جز اسـتعاره  ، ناخودآگاه

  .و مجاز نیست
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دربرگیرنـدة  ، سازي عنوان ابزاري براي عمل جانشین در پژوهش حاضر مفهوم استعاره به

تـوان   مـی ، بر اسـاس ایـن برداشـت   . نماد و تمثیل است، م از استعارهتمامی عناصر بیانی اع

هـا و   اسـتعاره  ،اول  گونـۀ  ؛یـم ا هبا دو گونه اسـتعاره مواج ـ   »ر کبکشکا«گفت در متن رمان 

توجـه داشـته اسـت و دسـتۀ     آنها  نمادهایی است که نویسنده در پرداخت خود از روایت به

. ویژه شخصـیت قـدرت در مـتن اسـت     ها به یتهاي ضمیر ناخودآگاه شخص ریزي برون ،دوم

  .پریشی است و گاه در قالب رؤیاهاي آشفته هایی که گاه در هیئت زبان ریزي برون

اي اسـت   استعاره، زعم نویسنده کلیت داستان است که به، ترین استعاره از نوع اول اصلی

 ـ . »قدرت«از فرایند سوبژکتیویته در شخصیت  هـاي   ب اسـتعاره این استعارة کلان کـه در قال

هـاي   نامـادري و طلعـت از سـویی و اسـتعاره    ، هاي مادرانه اعم از فالی خرُدتر یعنی استعاره

بـه ترسـیم   ، اسـت   بازنمایی شده، عمو و بز نر از سوي دیگر، مراد، پدرانه یعنی پدر حقیقی

دهندة گـذار شخصـیت قـدرت از سـاحت خیـالی بـه سـاحت         پردازد که نشان وضعیتی می

درسـتی صـورت    بـه ، رنـگ پـدر   مادر و نقش کـم  »فقدان«گذاري که به دلیل . تنمادین اس

  .نژند و منزوي است گیري شخصیتی روان نپذیرفته است و نتیجۀ آن شکل

تکرار از فرایند دیگر جانشینی  در طول اثر نویسنده به، گذشته از این فرایند استعاري

شـروع   )شـکار کبـک  ( از نام رمـان نمادپردازي که . یعنی نمادپردازي استفاده کرده است

. شدن قدرت نوجوان در برابر میل منحـرف مـراد   شود که بیانی نمادین است از قربانی می

 ـ. موضوعی که در فصل دوم رمان با جزئیات به آن پرداخته شـده اسـت   در  ،نمونـه راي ب

 خوابیـدن   در آسـتانۀ ، خبر از نیت شوم مراد بـراي تجـاوز   بخشی از داستان که قدرت بی

ترسی مرموز و ناشـناخته بـه جـان قـدرت     «: این تصویر قابل توجه ارائه شده است ،است

قدرت روي تشک گوشۀ اتاق دراز کشید و سرش را بر بالشی ، مراد ساکت بود، افتاده بود

  .)48: 1398، آبادي زنگی( »گذاشت که پر از پر کبک و تیهو بود

در  »گرگـو «هـاي مشـابه    با نام متفاوت  همچنین حضور سه سگ مختلف در سه برهۀ

ها که اولـی   این سگ. هاي عمدة متن است کنار شخصیت قدرت یکی دیگر از نمادپردازي

نمادهایی براي بازنمایی پـاکی و  ، شوند گور می به به دست پدر و دومی به دست مراد زنده

ان گرگوي سوم اما دیگـر ماننـد دو حیـو   . آیند رفتۀ قدرت به شمار می معصومیت ازدست

شود و در شبِ تاریکی که قدرت به دسـت پلـیس گرفتـار     راحتی تسلیم ظلم نمی اولی به
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که قصد داشت اتاق قـدرت را   »قنبر«هایش را در گلوي  طرزي وحشیانه دندان به، شود می

توانـد عنصـري نمـادین     تغییر تدریجی رنگ این سه سگ نیز مـی . برد فرومی، غصب کند

  . نبه سفید است و آخري سیاهگرگوي اول همانند پ، فرض شود

کـه انتخـابی     »قـدرت «نام ، عناصر دیگري همچون درخت گیلاس حیاط منزل پیرزن

شود و همچنـین اسـتفاده از    طنزآمیز براي شخصیتی ضعیف و همیشه مقهور قلمداد می

ها را در اختیار خود  لذت  نیاي نخستین که همۀ  کنندة براي شخصیت بازنمایی  »مراد«نام 

کاربردهایی کـه  . شوند موارد دیگري از کاربردهاي استعاري متن محسوب می، خواهد می

  .نیازمند وقت و نوشتار دیگري استآنها  ذکر جزئیات

ناخودآگـاه شخصـیت قـدرت      هاي نوع دوم که در قالـب تصـاویر برسـاختۀ    از استعاره

کـه در   ل درحـالی توان به تصویري اشاره کرد که قدرت جوانسـا  شوند نیز می بازنمایی می

  :شود شکل ناخواسته در ذهنش مرور می به، خیالاتش مشغول به آتش کشیدن مراد است

-87( »کند ها را نابود می ها را سوزاند وگرنه آفت درخت شود باید چوب باغ که هرس می«

از . ریـزد  هـا اعصـابش بـه هـم مـی      رنـگ گـیلاس   یا آن هنگام که با مرور تصویر سرخ  ؛)86

توان به قسمتی از داسـتان   یابد می پریشی در متن نیز که معنایی نمادین می زبان هاي نمونه

چندین نـام مشـابه   ، اشاره کرد که طی آن در هنگام معرفی معشوق دوران نوجوانی به مراد

لغزشـی زبـانی کـه    . )42  :1398آبـادي،   زنگی( »فاطو، فاطلو، فاطمه، فالو، فالی- «: شود تکرار می

موضوع نیاي نخستین و قدرتش براي در اختیار گرفتن تمامی زنان قبیلـه   شکلی نمادین به

پـدر  آنهـا   شکلی که طی به. رؤیاهاي قدرت نیز کارکردي استعاري دارند. کند را بازنمایی می

عموي طلعت با موهاي تمـام سـفید سـر و صـورت     ، بینی اي با عینک ذره در هیئت کوتوله

 آلـود و پیـرزن   اي خـون  فـالی در قالـب لکاتـه   ، نخسـتین اي دیگر از نیـاي   عنوان نماینده به

  .شوند نمایان می، چون جادوگري وحشتناك در حال تیمار از دوقلوهاي منفورهم

عملکـرد مجـاز در     دهنـدة  شواهدي از متن نشـان ، گذشته از این فرایندهاي استعاري

شمام بـوي  مثلاً این شخصیت طی چند مرتبه با دیدن رنگ و است. ناخودآگاه قدرت است

، و یا اینکه دیدن موتورسـیکلت  )75و  14همان (افتد  ناخودآگاه به یاد مادر می، گل ختمی

چراکه این وسـیله از طریـق فراینـد مجـاز بـا علاقـۀ       . نشاند ترسی غریب را در دل او می

  .سازد شخصیت مراد و تجاوز او را در ذهن متبادر می، مجاورت
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  گیري نتیجه

رحـم   یتگر فرایند استحالۀ تدریجی کودکی معصوم به قاتلی بیروا »شکار کبک«داستان 

بررسـی  . شناسـانه اسـت   فرایندي که تحلیل چرایی آن در گرو توجه به ظرائـف روان . است

، دهد که موضوعاتی همچون مرگ زودهنگام مـادر  مسائل مبتلابه قهرمان داستان نشان می

ام حضـور زودهنگ ـ ، وب دوران کـودکی رفتن دختر محب ازدست، رفتار سرد و نامهربانانۀ پدر

خـوردن ایـن سرنوشـت بـراي او      در رقـم ، تجاوز یکی از نزدیکـان تر از همه  نامادري و مهم

دادن اینگونـه مسـائل تنهـا خـاص شخصـیت       اما نکته در اینجاست که روي. اند دخیل بوده

ب مرات ـ تـوان یافـت کـه سرگذشـتی بـه      هـایی مـی   بسا نمونه اصلی این داستان نیست و چه

رحـم و سـنگدل    گونـه بـی   گـاه در هیئـت قـاتلی ازایـن     اند امـا هـیچ   تر از او داشته سوزناك

موضوع دگرگونی رفتاري شخصـیت   ،همین استدلال باعث شد تا در این مقاله. اند درنیامده

  .شودواکاوي ، شناس و فیلسوف معاصر فرانسوي روان ،ژاك لاکان ياز منظر آرا اصلی رمان

هـاي ژاك   از منظـر آمـوزه   »شکار کبـک «ت شخصیت اصلی رمان نتایج بررسی سرگذش

دهد که فرایند گذار این شخصیت از دوران آرامـش خیـالی پیشـاادیپی بـه      می  لاکان نشان

، گویـد سـاحت نمـادین    مطابق آنچه لاکان مـی . رو بوده است ساحت نمادین با اختلال روبه

اي  از ورود به این ساحت در چرخـه هاي فاقد مدلول است و سوژه بعد  وتاز دال عرصۀ تاخت

گـاهی اسـتوار    مثابـه گـره   توانـد بـه   شود و تنها عنصري که مـی  ها گرفتار می پایان از دال بی

هـاي   عنصري که به دلیل ویژگـی  ؛نام و قانون پدر است، بخش این تعلیق دائمی باشد پایان

مناسـب  ناآفرینـی   شنق ـ. دهد در زندگی او کارآیی خود را از دست می، »قدرت«رفتاري پدر 

انسجام شخصیت و تعلیق مواجـه   فقدانشود کودکی که در ساحت نمادین با  می سبب پدر

هایی که مطـابق   ابژه ؛هاي مادرانه شود دامن ابژه به دست، براي ایجاد احساس تمامیت، است

 برد تا تجربـۀ اتحـاد و آمیختگـی    پناه میآنها  سوژه در ساحت نمادین به دامان، نظر لاکان

انسـجام رهـایی    فقـدان دوران خیالی را زنده کند و از این رهگذر از کابوس تعلیق دائمی و 

عرصـۀ فقـدان و محرومیـت اسـت و آرزوي     ، اما مشکل اینجاست که سـاحت نمـادین  . یابد

رو  ازهمـین . نیـافتنی اسـت   رؤیـایی محـال و دسـت   ، یافتن به کلیت و انسجام در آنجا دست

جـز آسـیب شـدید     چیـزي بـه  تلاشی عبث است که حاصل آن  ،هاي مادرانه رجعت به ابژه

انزوا و بـدبینی نشـان   ، شکل پارانویاي مزمن آسیبی که در شخصیت قدرت به ؛روانی نیست

  .شود داده می
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  منابع 

ترجمـۀ مهـدي رفیـع و مهـدي     ، کاوي لاکـانی  فرهنگ مقدماتی اصطلاحات روان) 1387(دیلن ، اونز

  .گام نو ،تهران، پارسا

، 2شـمارة  ، 3سال ، پژوهش، »تحلیل محتواي کیفی«) 1390(محمدتقی و محمودرضا نوشادي  ،ایمان

  .44-15 صص

  .ماهی ،تهران، لقاسمیاترجمۀ محمدرضا ابو، مبانی نظریۀ ادبی) 1394(هانس ، برتنس

ش ، زبـان و ادب فارسـی  ، »کاوي لاکان نقد شعر زمستان از منظر نظریۀ روان«) 1388(حسین ، پاینده

  .46-27 صص، 42

  .سمت ،تهران، 1ج ، اي رشته اي میان نامه درس، نظریه و نقد ادبی) 1397( -----------

فصـلنامۀ  ، »تحلیل محتواي کیفی از منظر رویکردهاي قیاسـی و اسـتقرایی  «) 1393(منصوره ، تبریزي

  .138-105 صص، 64شمارة ، علوم اجتماعی

، پژوهـی  ادب، »رانۀ مرگ و شکاف در نظـم نمـادین   ،راوي بوف کور«) 1393(مجید ، وند آلکامی جلاله

  .36-9 صص، 33شمارة 

ــرة دال «) 1396( ------------------ ــور در زنجی ــوف ک ــی راوي ب ــاي ب ــادین  ه ــم نم ــان نظ ، »پای

  .177-159 صص، 1شماره ، 6سال ، نامۀ نقد ادبی و بلاغت پژوهش

  .سمت ،تهران، نسانیاي بر روش تحقیق در علوم ا مقدمه) 1397(محمدرضا ، نیا حافظ

  .چشمه ،تهران، شکار کبک) 1398(رضا ، آبادي زنگی

  .نشرنی ،تهران، ترجمۀ مازیار اسلامی و سالح نجفی، کژ نگریستن) 1397(اسلاوي ، ژیژك

  ارسباران ،تهران، ترجمۀ یوسف کریمی و همکاران، هاي شخصیت نظریه) 1398(دوان ، شولتز

  . 101-83 صص، 21شمارة ، ارغنون، ترجمۀ مراد فرهادپور، »خولیاماتم و ما«) 1382(زیگموند ، فروید

  .رخداد نو ،تهران، ترجمۀ صالح نجفی، موسی و یکتاپرستی) 1392( ------------

 ،تهـران ، یحیـی سـیدمحمدي   ترجمۀ، هاي شخصیت نظریه) 1384(جس و گریگوري فیست ، فیست

  .روان

 ،تهـران ، ترجمـۀ محمـدعلی جعفـري   ، سـانس  ئـی سوژه لاکانی بین زبـان و ژو ) 1397(بروس ، فینک

  .ققنوس

. مـادر  -آل؛ معشـوق  معشـوق ایـده  «) 1397(دارلـو   نرگس و علی تسلیمی و محمدعلی خزانـه ، مرادي

، 1شماره ، 8سال ، ادبیات پارسی معاصر، »بررسی لکانی عشق در شعر سرماي درون احمد شاملو

  .220-195 صص

  .نشرنی ،تهران، لکان-ي فرویدکاو مبانی روان) 1395(کرامت ، موللی

 .ققنوس ،تهران، ترجمۀ محمدعلی ابراهیمی و محمدابراهیم طاهایی، ژاك لاکان) 1396(شون ، هومر
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   چکیده

بـا جریـان    ،ویژه در عصـر پهلـوي   به ،نگی با توجه به تقابل سنت و تجددپدیدة بیگا

ي ارتبـاط معنـادار  د ووج ـاز وزگـار  هاي سیاسی و فکري آن رمدرنیته و جریان شبه

ترین تـرین و تأثیرگـذار  مهـم  1332مـرداد   28چنان که کودتـاي   ؛کند حکایت می

بیگـانگی قشـر متوسـط و روشـنفکر     اسی بود که یـأس، ناکـامی و ازخود  سی رخداد

غلامحسین ساعدي به عنوان روشنفکري  بنابراین پرداختن به آثار. جامعه را رقم زد

رسد؛ زیـرا   ضرور به نظر می ،کندکه سطوح و وجوهی از این پدیده را نمایندگی می

مقالۀ . مدرنیته در ایران تعلق دارد شبه ادبیات او محصول فضایی است که به ساحت

را کـه  ) از مجموعـه عـزاداران بیـل   (سـاعدي  » گـاو « داسـتان  پیش رو بر آن اسـت 

ی تبیین و تحلیل خودبیگانگ، بر اساس مفهوم ازاستداستانی استعاري و سمبولیک 

خودبیگانگی انسان ایرانی را در مواجهه با پذیرش واقعیـت و نقـش   کند و ماجراي از

پـس از تبیـین    پـژوهش ایـن  . ایجاد این پدیده نشان دهـد تابی ایدئولوژي در  نوارو

 هـایی چـون   بـه مـدد اسـتعاره   ، ایـن مفهـوم   پدیدة الیناسیون بر اساس تبارشناسی
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ه به ساختار نظریۀ بیگـانگی هگـل   ، با توج»دیگري« و »هویت« ،»قدرت و ایدئولوژي«

طـی تحلیـل   . دکنبررسی می را »اوگ« داستان) رهایی از بیگانگی/ انگیبیگ/ یگانگی(

- فلسـفی  نظرگـاه سـاخت اثـر یـک     کـه در ژرف  حاصـل شـد  داستان ایـن نتیجـه   

شناختی پنهان است که در ساختار، فضا و شخصیت داسـتان   جامعه - شناختی روان

داري همچون شخصیت مشدي حسـن   هاي مسئله خلق شخصیت. قابل رؤیت است

دادن جهان نمادینی است کـه بـا نظریـه    جوي نویسنده براي نشان و نمایانگر جست

  . گره خورده است

  

هویـت و   زخودبیگـانگی، تبارشناسـی، قـدرت و ایـدئولوژي،    ا: هاي کلیـدي  واژه

  .»گاو« دیگري، داستان
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  مقدمه 

بیانگر اهمیت حیاتی کیسـتی و چیسـتی آدمـی در     »خود«و مفهوم  »انسان« توجه به

داسـتان   »بیگانگی« ه درازناي تاریخ دارد وقدمتی ب مواجهه با خویش است که این مسئله

 کـه یـا ازخودبیگـانگی    1الیناسـیون . تلاش انسان براي یافتن وکشف خـود اسـت   تکاپو و

است، یکی از مفـاهیم   »جدایی از چیزي یا کسی«و  »دیگر شدن«معناي ساده و لغوي آن 

بـا نقـد   ایـن مفهـوم از قـرن هجـدهم     «. پرکاربرد در حوزة مطالعات علوم انسـانی اسـت  

، سـپس در آراي بسـیاري از   )Jaeggi, 2014: 56( »شـود  آغـاز مـی   شناسـانۀ روسـو   جامعـه 

 در وصف احوالات انسان عصـر مـدرن و   ،اندیشمندان به طور متناوب، درست یا نادرست

هـاي متفـاوت از ایـن مفهـوم باعـث شـده        ارائۀ تعاریف و مؤلفه. رود مدرن به کار میپسا

: گیـرد  نتیجـه مـی   2آن وجود نداشته باشد، به طوري کـه بلـونر  اي از  تعریف جامع و یکّه

 ,Blauner( »آشفتگی معنایی آن افزوده است چند وجهی بودن این مفهوم بر پیچیدگی و«

1964: 11( . ال بـودن و  همین مسئله در نگاه اول ما را با نوعی نگاه انتقادي نسبت به سـی

نگـر   جانبـه  ن لزوم تکیه بر یک رویکرد همهرایبناب ؛کند رو می چندمعنایی این مفهوم روبه

شـناختی قرابـت ایجـاد     شـناختی و جامعـه   که بتواند میان مرزهاي مختلف فلسفی، روان

شـد جـز در سـایۀ رویکـرد      چنـین امـري محقـق نمـی     .رسـید  ضروري به نظر مـی  ،کند

تناد هاي موجود را در چارچوبی منسجم و قابل اس ـ تبارشناسانه که بتواند تعاریف و نظریه

خـواهیم   اي اسـت کـه مـی    تبارشناسی کشف موقیعت تاریخی آن پدیـده « .تجمیع نماید

 یبـه شـکل   تبارشناسـی  .)227: 1373 احمـدي، ( »یافتن یک کلیت تاریخی اسـت . بشناسیم

بنابراین  ؛دهدکه هر پدیده در بستر تاریخی چگونه شکل گرفته است روشمند توضیح می

از سـوي دیگـر،    .شـوند  مـی ریق ادوار تاریخی بررسـی  هاي اجتماعی و انسانی از ط پدیده

 کاربست ایـن . توجه به روابط قدرت در نظر گرفت توان بدون هاي اجتماعی را نمی پدیده

بـه ایـن    ؛شناسی مدرن است گی با نظام معرفتخودبیگاننوع روش بیانگر ارتباط مفهوم از

ارتبـاط   )شناسـی  فـت معر(تبارشناسی رویکردي است که میان قدرت و دانـش  «معنا که 

ــی  ــاداري م ــد معن ــی مفهـ ـ . )Chia, 2009: 716 Rasche &( »بین ــابراین در بررس وم بن

                                                 
1. Alienation  
2. Blouner 
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 و »قـدرت و ایـدئولوژي  «: هاي رویکرد تبارشناسی همچـون  خودبیگانگی توجه به بایستهاز

  .حائز اهمیت است »دانش و هویت«

پـردازد،   هستی مـی شناسانه که به رابطۀ انسان با  ازخودبیگانگی علاوه بر نگاه معرفت

دقـت   بـه شناختی نیز رابطۀ انسان با خویشتن و جامعه را  شناختی و جامعه به لحاظ روان

ازخودبیگانگی به عنوان گفتمان غالـب دوران معاصـر از مفهـوم    «بنابراین . کند بررسی می

شدگی انسان بـه دنیـاي مـدرن     شناختی که حاصل پرتاب تی و جامعهشناخ فلسفی، روان

شود و تا احساس پوچی و وانهادگی که نتیجۀ شرایط سیاسی، اجتمـاعی  می است، شروع

که مفهوم الیناسیون ازآنجا .)Bertell, 1976: 77 Ollman & ,( »یابدامتداد می ،و فرهنگی است

کار دارد، در پرداخت ادبی علاوه بر توجـه  در رابطه با اجتماع و هستی سرو با فرد انسانی

سـاز   عوامـل زمینـه  (مـتن، عوامـل فرامتنـی    مد نظر در تحلیل هاي ها و مؤلفه به شاخص

یکی از این عوامل فرامتنی توجه . نیز حائز اهمیت خواهد بود) روانی، اجتماعی و سیاسی

به شرایط سیاسی و اجتماعی روزگار نویسنده است که با توجه به جریان مدرنیزاسیون و 

حاکمیـت معنـا    وارِ و ایـدئولوژیک  مدرنیتۀ ناقص در دورة پهلوي، اعمال قـدرت فیزیکـی  

و ) زور(تـوان اعمـال قـدرت مکـانیکی     به این ترتیب در تحلیل بیگانگی سوژه می. یابد می

البتـه قـدرت منحصـر بـه طبقـۀ حاکمـۀ       . قدرت به مثابه گفتمان رایج را مشـاهده کـرد  

هاي حیات تأکیـد   نبهتمامی ج بر حضور مداوم قدرت بر ١سیاسی نیست، چنان که فوکو

توان در ایدئولوژي که خود نمـودي از قـدرت    خزندة آن را می شکل پنهان و«دارد، لیکن 

مفهـومی   همـواره  قـدرت را نبایـد  . (Feuerwerker, 2020: 85) »یافت ،در معناي ثانویه است

نیروي مولـدي اسـت   «منفی به عنوان سرکوب یا سلطه در نظر گرفت، بلکه گاهی قدرت 

 »دهـد  تواند دربارة خـود بدانـد، شـکل مـی     آنچه فرد می که تصورات مشخص ممکن را از

که فردیت  شود هاي ما تعیین می بدین وسیله چارچوبی براي کنش. )328: 1387 مکاریک،(

هـا قـرار    در نتیجه باید گفت افراد به نوعی در چنبرة ایدئولوژي ؛زند ما را رقم می و هویت

دود به اعمال زور نیست، بلکه دولت در دورة پهلوي نیز قدرت حاکمه سیاسی مح 2.دارند

کننـدگی  هاي رایج عصر و تولید دانش و تزریق ایدئولوژي قدرت کنتـرل  با کمک گفتمان

                                                 
1. Focoult 

.مقولۀ ازخودبیگانگی خواهد بود هاي ما در رابطه با کلان گفتنی است که هویت یکی از مؤلفه. 2  
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  . دارد میو همسو شدن با جهان مدرن گام بر سازي دارد و در جهت هویت 

توجه به متغیرهایی است که ابزار کار تحقیـق بـه    ،یکی از مبانی مهم در هر پژوهش

این متغیرها ترکیبات یا واژگان کلیدي هستند کـه بـار تحلیلـی مقالـه بـر      . آید شمار می

ایـدئولوژي  «، »هویت و دیگري« هایی چون در پژوهش حاضر با مؤلفه. قرار داردآنها  دوش

مقالـۀ   نگارنـدگان  .بهره خـواهیم بـرد  آنها  رو هستیم که در تحلیل خود از روبه »و قدرت

اي از  ، از میـان خلاصـه  بیگـانگی تبارشناسانۀ مفهـوم ازخود  با بررسیاند تا  آن پیش رو بر

با بازنمایی ایـن مفهـوم و    ،پوشانی را دارند هایی که بیشترین قرابت و هم آموزه نظریات و

شده در حوزة  مقالات نوشته. ارائه دهد »گاو«ان خوانشی متفاوت از داست ،هاي آن رهیافت

هـاي   اي مختلـف بررسـی و بارهـا بـه اندیشـه     ه ـ نقد ادبی غالباً آثار سـاعدي را از جنبـه  

بـا توجـه بـه     »گـاو «اند، اما تحلیـل داسـتان    اجتماعی و سیاسی این نویسنده اشاره کرده

طبـق چنـین   . تواند جالب توجـه باشـد   وجهی ازخودبیگانگی به نوبۀ خود میمفهوم چند

بازنمـایی  اي به عنوان گفتمان غالب نیست، بلکه نحوة  تحلیلی هدف، بررسی صرف پدیده

دیگر عناصر خلق داستان حائز اهمیت اسـت   ها و آن توسط نویسنده در تحلیل شخصیت

از . تر آن یاري کند تواند به کشف زوایاي پنهان رو میکه حل این مسئله در جستار پیش 

  : هاست این رو مقالۀ حاضر در صدد پاسخ به این پرسش

بارشناسـی ایـن واژه و مـدلولات و    با توجـه بـه ت  ) الیناسیون( مفهوم ازخودبیگانگی ـ

  شود؟ متغیرهایی چون هویت، دیگري، قدرت و ایدئولوژي چگونه تبیین می

  چگونه است؟ :گاو«یگانگی در داستان بنحوة بازنمایی مفهوم ازخود ـ

هـاي اجتمـاعی، سیاسـی و     توانـد بـا گفتمـان    پدیدة ازخودبیگانگی چه ارتباطی می ـ

  شد؟فرهنگی روزگار ساعدي داشته با

  

   پیشینۀ پژوهش

خودبیگانگی صـورت گرفتـه   از دربارة ، گاه منسجم و بعضاً پراکندههاي متعدد شپژوه

هـا نیـز در    برخی پـژوهش . پردازد در این مسئله میگوناگون است که به بررسی نظریات 

سازي این مفهوم و انطبـاق آن در مباحـث فلسـفی و عرفـانی بـه       محلّیپرداخت ادبی با 

بـه   »عـزاداران بیـل  «از مجموعـه   »گـاو « مسلم است تاکنون داستانآنچه . اند بیراهه رفته
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شناختی مورد نقد و تحلیل پژوهشـگران ادبـی قـرار گرفتـه      شناختی و جامعه لحاظ روان

ت قـدر «: هایی چون ، به مدد استعاره)تبارشناسانه(است، اما واکاوي آن با چنین نگاه تازه 

کنـد، در   ه از ساختار نظریۀ بیگانگی هگل تبعیت مـی ک »هویت و دیگري« و »و ایدئولوژي

  .صورت نگرفته استحوزة ادبیات داستانی 

 جسـتارها توان بـه ایـن    انجام شده، می »گاو«هایی که درباره داستان  از جمله پژوهش

شـیرزاد  به قلم  »، اثر غلامحسین ساعدي»گاو«ن شناسانه داستا نقد جامعه«مقاله : اشاره کرد

هـاي لوکـاچ و گلـدمن     شناختی داستان بـر اسـاس نظریـه    نقد جامعه به )1394(و عظیمی

در . بینـی او توجـه دارد   در نهایت به جایگاه جامعه در دیدگاه ساعدي و جهـان  وپردازد  می

نظریه لوکـاچ و  مبتنی بر حی از آگاهی طبقاتی و اجتماعی سط ینگاه با ، داستاناین مقاله

 »گـاو «ن شناختی داسـتا  روان- شناختی و تحلیل جامعهنقد «مقاله  .تحلیل شده استگلدمن 

جدال انسان عصـر  که در آن، ) 1394( محمدي حسینی و خاننوشتۀ  »غلامحسین ساعدي

ا این مسئله در عناصـر  ، امشود داده میبا توجه به شرایط نامساعد اجتماعی نشان  نویسنده

علـی اکبـري   . کنـد  نمـی اي پیـدا   نمود برجسته ،ه شخصیت اصلی قصهژوی به ،خلق داستان

از کتـاب   »گـاو « نقـد و تحلیـل قصـه   : گاو مش حسن، مش حسـن گـاو  «در مقاله  )1392(

هـا و فضـاي داسـتان     براي بررسی و تحلیل شخصیت »عزاداران بیل اثر غلامحسین ساعدي

بـراي   چنـدان یسـنده  ، ولی نوکندهاي رمزي و نمادین آن توجه  به جنبهکرده گرچه سعی 

   .است توفیق نداشتهجانبۀ داستان  مهتحلیل و بررسی ه

  

  چارچوب نظري پژوهش 

   شناسی فوکوتبار

به طوري که اندیشۀ نیچه و تبارشناسـی او   ؛فراوانی برد بهرة 1هاي نیچه فوکو از آموزه

براي نخسـتین بـار بـا     1951وي در سال «. فوکو شد به عنوان نقطۀ گسستی در اندیشۀ

2آثار هیدگر
و مجـذوب آراي  آثار هیدگر با اندیشۀ نیچه آشنا گردید آشنا شد و از رهگذر  

فوکو در بحث تحلیل گفتمـان از  «. )Fax, 2003: 169( »قدرت شد خصوص در زمینۀ وي به

                                                 
1. Niche 
2. Heidegger 
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پس از آشنایی با آثـار نیچـه و   شناسی بهره گرفت، اما  روش ویژة خویش با عنوان دیرینه

لیل گفتمان و مناسبات دانـش  شناسی ویژة او، تبارشناسی را به عنوان روشی در تح روش

گیـري از روش خـود و تبارشناسـی، سـبکی جدیـد در       او با بهـره . کار گرفت و قدرت به

. (Parikka, 2013: 99) »ایجاد کـرد  ،اي معنادار با مفهوم قدرت داشت گرایی که سویه تاریخ

 یکـی از ایـن مـوارد   . البته رویکرد فوکو در مقایسه با روش نیچه تفاوت فاحشـی داشـت  

از  اوقــدرت اسـت کــه در آراي  اخـتلاف، دیـدگاه نیچــه در رابطـه بــا ارادة معطـوف بـه      

در حالی که از دیدگاه فوکو در حقیقت چیـزي بـه    ؛گیرد هایی فردي نشئت می جویی کام

اختیـار نهادهـاي متفـاوت اسـت و تـاریخ، حرکـت از        که در نام روابط قدرت وجود دارد

باید همچون نیچه بر نیرو تأکیـد  «: گوید فوکو می .شکلی از قدرت به شکل دیگر آن است

 »از شکلی از سالاري بـه شـکل دیگـر اسـت     کرد که تاریخ مفاهیم همواره حرکت و گذر

کنـد، بـه خـاطر     پردازد و از تبارشناسی یـاد مـی   فوکو به تاریخ می اگر. )67: 1377 احمدي،(

یم و تبـدیل بـه سـوژه    شناس ـ انتقاد از زمان است که به نوعی هویـت خـود را در آن مـی   

هویـت مـا را    قدرت ارتبـاط دارنـد،   هاي غالب هر دوره که با نظام شویم؛ زیرا گفتمان می

جـو  و ت میان دانش و قـدرت جسـت  با چنین رویکردي مدرنیته را باید در نسب. سازند می

هـاي شـناخت را بـه منزلـۀ      هاي مورد شـناخت و شـیوه   شناسنده و ابژه باید سوژة«. کرد

شمار  شان بههاي تاریخی دانش و دگرگونیـ   هاي بنیادین قدرت ار این استلزامسیاثرهاي ب

  . )40 :1388 فوکو،( »آورد

به عنوان سوژه و ) معرفت(اي از روابط قدرت و دانش  ها با قرار گرفتن در شبکه انسان

 ها حکومت شوند و نظام قدرت با تولید حقیقت و دانش بر انسان پدیدار می) دیگري(ابژه 

گیـرد و   قدرت در اختیار افراد قرار می به عبارت دیگر با به دست آوردن معرفت، ؛کند می

اي،  تی، طبقههاي مختلف جنسی بندي کنند و در تقسیم سازي می اد هویتبراساس آن افر

سازي جـز از راه نظـارت بـر دیگـري و آزار و      هویت«. گیرند جاي می... نژادي، فرهنگی و

 »شناسی مگر از راه گسترش سلطۀ خود بـر دیگـري   خود را نمی .شکنجۀ او ممکن نیست

هـا   بنابراین از نظر فوکو قدرت به وسیلۀ دانش در مطیع کردن ذهـن . )46: 1377 احمدي،(

قدرت از طریق خشـونت، ایـدئولوژي و   . دهد قرار می د و آگاهی افراد را تحت تأثیراثر دار

آن چیزي کـه در  «. ز همان دانش استکند، ولی ایدئولوژي نیز شکلی ا سرکوب عمل می
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هویـت افـراد نیسـت، بلکـه رابطـۀ       بر ایدئولوژي بیان می شود نام مناسبات واقعی حاکم

. )Althusser, 1971: 155( »سـازد  خیـالی افـراد اسـت کـه مناسـبات واقعـی زنـدگی را مـی        

مـارکس  ریـۀ  هاي کلیدي نظ ترین مفاهیم در تفکر غرب و از واژه ایدئولوژي که از پیچیده

سـو  و ر فـردي و اجتمـاعی افـراد را سـمت    رفتـا  ،دست جامعـه است، در خدمت طبقۀ فرا

/ فرادسـت (هـایی کـه در تفکـر مارکسیسـتی      گرچـه در آراي فوکـو مرزبنـدي    .دهـد  می

نظام قـدرت   بدان معنا وجود ندارد، اما همچنان غلبۀ فرادستان به واسطۀ ،بود) فرودست

اي اسـت کـه    ان پیرامـون براسـاس ایـدئولوژي   واقع شـناخت مـا از جه ـ  در. مشهود است

دانش و تولید حقیقت براي حفظ جایگاه طبقۀ فرادست یـا   ها به واسطۀ مجموعۀ گفتمان

ها را بـه خـود و دنیـاي     اند که نوع زندگی و نوع نگرش انسان طبقۀ حاکم به وجود آورده

 ـ رابطـۀ ایـدئولوژي و قـدرت زمـانی معنـا مـی      . کند اطرافشان تعیین می د کـه بـدانیم   یاب

رنگ کردن و  با برجسته کردن یا کم... ي مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی وها گفتمان

  . کنند پنهان نمودن واقیعت به بقاي قدرت در جامعه کمک می

 

  شناسی تاریخی مفهوم ازخودبیگانگی تبار

براساس داستان خلقـت   دیدگاه فلسفی و فکري خود راهگل : 1ویلهلم فردریش هگل

او اولین مرحلـه از نظـام   . لذا براي این منظور به فلسفۀ تاریخ متوسل شد ؛ن بخشیدساما

 وحدت اولیۀ انسـان و خـدا مـی دانـد     تاریخی خود را به تأسی از روایت انجیل از خلقت،

اساس تکامل  هگل تحت تأثیر میراث مسیحی، سیر حرکت تاریخ را بر. )83: 1386، لوویت(

در جوامع ابتدایی، افراد به صورت طبیعی کـاملاً بـا جهـان    «دید وي  از. عقل تدوین کرد

هـا وجـود   ونه تعارضی در سـاختار اجتمـاعی آن  اطرفشان متحد و یکپارچه بودند و هیچ گ

وحدتی که در این جوامع اساطیري وجود داشت، در این مرحله از تاریخ بشر بـه  . نداشت

تیـب آن زمـان کـه انسـان در مقـام      به این تر .)52: 1381 ،هگل( » وسیلۀ تفکر از بین رفت

سوژه به تفکر بیشتر دربارة خـویش پرداخـت و خواسـتار خودآگـاهی شـد، در وضـعیت       

نگاتنـگ پیـدا   اي ت در نگاه وي الیناسـیون بـا مبحـث آگـاهی رابطـه     . بیگانگی قرارگرفت

غیـرت   بـه شـکل جـدي بـه مسـئلۀ تفـاوت و       »خدایگان و بنده«هگل در بحث . کند می

                                                 
1. Hegel 
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ارتبـاط مسـتقیمی بـا موضـوع     ) من و دیگـري (ر نزد او بحث ارباب و بنده پردازد و د می

در اندیشـۀ هگـل خودآگـاهی صـرفاً از رهگـذر بـه رسـمیت        . خودآگاهی و بیگانگی دارد

خودآگاهی براي خود و در خود هنگامی و بـه  «. آید شناختن از سوي دیگري به وجود می

وجود داشـته باشـد؛ یعنـی     نیز ريیت وجود دارد که همچنین براي دیگعواسطۀ این واق

  .(Hegel, 1977: 175) »تصدیق شدن وجود دارد فقط در

تفکر و اندیشه، آدمی متوجه تعارض خود با نهادهـاي   نظام فکري هگل به واسطۀ در

شود و با عقلانی شـدن هـر چـه بیشـتر جهـان، انسـان از سرشـت         تماعی و دانش میاج

و رسـیدن بـه یکپـارچگی اولیـه، مسـتلزم      برقـراري وحـدت   . گـردد  طبیعی خود دور می

آشـتی همـان پیونـد دوبـارة      در آراي هگـل، «. دوبارة انسان به سمت خدا است بازگشت

آشـتی از طریـق مسـیح کـه      بنابر روایـت مسـیحیت،  . آدمیان با جهان پیرامونشان است

یـن  در ا. )3 :1370 محسنی تبریزي،( »تحقیق می یابد  ،نشانگر وحدت انسان و الوهیت است

مرحله انسان با نفی و انکار بیگانگی، خواستارآشتی دوبـاره و وحـدت دوبـارة خـویش بـا      

گیـرد کـه در آن انسـان     در این بازگشت نوع خاصی از وحدت شـکل مـی  . طبیعت است

باوري حاکم است، اما آگـاهی و آزادي فـرد مسـتلزم یـک     خودآگاهی است و خرد داراي

یابـد کـه    ترین وجود خویش دست مـی  ی به کاملفرد وقت ،از دید هگل. جامعۀ آزاد است

تحقـق هرگونـه آزادي   «. عقلانیت کامـل رسـیده باشـد    جهان پیرامون فرد نیز به مرحلۀ

آدم، تنها زمـانی آزاد اسـت کـه خـود را آزاد     . مستلزم آگاهی نسبت به خود آزادي است

وجـوه زنـدگی و   تلاش هگل براي ارتقاي سطح عقلانیت در تمام . )20: 1377 کوپر،( »بداند

 خودآگاهی، همه و همه در راستاي رهایی از بیگـانگی و پیونـد دوبـاره بـا ذات جهـان و     

   .آشتی با خداوند است

بـا دیـد    ٢، به تبعیت از فوئرباخاش در دورة اولیۀ حیات فکريمارکس  :1کارل مارکس

 اسـت و همچـون وي   خود در پی سرکوبی جنسیت به دنبال اهداف ایـدئولوژیک  خلاقانۀ

بیند؛ زیرا سوژه با آگاهی کاذب  داري می خودبیگانگی و آگاهی کاذب ارتباط معنیمیان از

وار خود را ساخته، تمـایلات طبیعـی خـویش را کـه      که به شکل ناخودآگاه و ایدئولوژیک

                                                 
1. Karl Heinrich Marx 
2.  Feuerbac 
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ایـدئولوژي در  «در واقـع  . زنـد  دهـد، پـس مـی    بخشی از هویت و فردیت او را تشکیل می

اند؛ چرا که آنهـا   هاي ایدئولوژیک کاذب گفتمان .کند لید میآگاهی کاذب تو حاملان خود

. )18: 1391حیـدري،  ( »کنند آگاهی سوژه از واقیعت نظم و ساختار اجتماعی را تحریف می

اما مارکس بسیاري از آراي خود راجع به تاریخ را از هگل گرفتـه اسـت و همـان الگـوي     

برخلاف هگل با قـدم گذاشـتن    او. دهد یتکامل تاریخی را با ماهیتی ماتریالیستی ارائه م

اهکار عملی پیش پـاي  هاي بیگانگی در کار و زندگی، ر در مسیري عینی براي رفع زمینه

از دید مـارکس هسـتی و شـرایط عینـی و سـاختارهاي       .دهد قرار می خودبیگانه از انسان 

نهایـت   هاي ذهنی و در دهی به آگاهی و ایده اجتماعی و اقتصادي نقش اساسی در شکل

سـطح   اش در چهار اولیۀ حیات فکري وي بیگانگی انسان را در دورة .بیگانگی انسان دارد

الا کـه  ک ـ- انسان از محصول کار خود(بیگانگی فرد از محصول کار خود «: دهد نمایش می

یت تولیدي و مولد ؛ بیگانگی فرد از فعال)شود بیگانه می ،دار تعلق دارد سرمایه -به دیگري

؛ )هاي تولیدي که منجـر بـه نفـی طبیعـت اصـلی او شـده بیگانـه اسـت         عالیتاز ف(خود 

از وجـود نـوعی و خویشـتن خـویش     (بیگانگی فرد از طبیعتش، یعنی از انسـان بـودنش   

 »)شـود  نوعان و اجتماعش بیگانه می از هم(ها  ی فرد از سایر انسان؛ بیگانگ)شود بیگانه می

اش به وسـیلۀ کـار و    ان با ناآگاهی از خود واقعیکارگر به عنوان انس. )114: 1387 مارکس،(

) بـا نگـاه اسـتعماري اربـاب    (ست جامعـه  دفرا محصول کار خود موجب فربه شدن حلقۀ

روزي  سـیه  هآنچ ـ. دهـد  قـرار مـی  ) بنده(ودست شود و همین مسئله او را در مرتبۀ فر می

آگـاهی  . یش استزند، ادراك و آگاهی نادرست او از خویشتن خو انسان بیگانه را رقم می

از خـود و مـاهیتش در   نادرست به معناي هگلی آن، همان آگاهی کاذبی است که کارگر 

کنـد و   اش را به شکل کاذب القا مـی  بیگانه دارد که به او استعداد و تواناییوضعیت ازخود

هاي خود دربارة کار متأثر از مباحث هگل  مارکس در تبیین اندیشه. این یعنی ایدئولوژي

امثال مارکوزه با این تفسـیر کـه کـار مـورد نظـر مـارکس در       «. یگان و بنده استدر خدا

اینجا، کار مادي است که در آن اربـاب و بنـده مـورد بحـث هگـل اسـت، مـارکس را در        

 .(Arthur, 1986: 73) »دانند تئوري بیگانگی متأثر از هگل می

ــه مــارکس در دورة دوم حیــات فکــري، پــس از فاصــله گــرفتن از مباحــث ف  لســفی ب

اساس تحلیل مارکس از مفهوم بیگانگی حول محور مقولـۀ کـالا   . پردازد می »وارگی کالا بت«
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 کالا به مثابه انسان موجودیـت یافتـه و بـه جـاي ایـن کـه تحـت سـلطۀ         گیرد؛ صورت می

رونـد بیگـانگی تـا جـایی     ). شـدگی  ء شی(شود  تولیدکنندة خود قرار بگیرد، بر او مسلط می

. گیـرد  در جایگـاه انسـان قـرار مـی     الا دیگر نه به عنوان ابژه، بلکه سـوژه رود که ک پیش می

اي است که از جایگاه واقعی خود دور و با  اکنون کالا خود سوژه است و انسان به عنوان ابژه

ما به سوي این اعتقاد که نحوة زندگی مان به ایـن  «. اش بیگانه شده است خویشتن وجودي

کـس   موجودي کـه هـیچ  . شویم تفکر وابسته است، هدایت میهستی نامرئی و قدرتمند و م

بـه ایـن ترتیـب نظـام      .)167: 1382 کرایـب، ( »آن را ندیده، ولی همه آن را واقعی می پندارند

ز واقعـی افـراد، بلکـه بـر     قدرت کالا، نه براساس نیا به واسطۀ) فرادست طبقۀ(داري  سرمایه

  . دهد وسو می ه زندگی افراد سمتکند و ب لیف میوارگی کالا تعیین تک مبناي بت

 شـناس  فروم، روانکاو و فیلسوف پیرو مکتب فرانکفورت، بیش از هر روان :1اریک فروم

هاي مارکس و آراي  وي اندیشه. خودبیگانگی تلاش کرددیگر در تبیین و تفسیر مفهوم از

و  شــناختی هــم تلفیــق و تحــت تــأثیر ایــن دو، نظریــات روان  فرویــد را بــا کاوانــۀ روان

خودبیگـانگی  براي پرداختن بـه معنـا و مفهـوم از   وي . شناختی خود را عرضه کرد جامعه

کند و معتقد است انسان سالم کسی است که هنـر   بحث خود را از انسان سالم شروع می

شـود،   اش پاسـخ داده مـی   پس علاوه بر این کـه بـه نیازهـاي طبیعـی    . داند زیستن را می

انسـان نیازهـایی دارد کـه از شـرایط هسـتی او      «. گردد میانسانی او نیز برطرف  نیازهاي

گیرد، تمام کوشش انسان بر این است که پاسخی براي هسـتی خـود پیـدا     سرچشمه می

انسان جداشـده از طبیعـت بـا وجـود     . )44: 1387 فروم،( »کند و به رفع نیازهایش بپردازد

در  ،انی آهنـین اسـت  برآورده شدن تمام نیازهاي جسمی، با غم تنهایی که همچون زنـد 

اسـت تـا همبسـتگی و یگـانگی      او نیازمند نیرویی سحرانگیز. پی وابستگی جدیدي است

ابزار انسان سالم از دیدگاه فروم بـراي پیونـد بـا هسـتی و     . اش را جبران کند رفته ازدست

خودبیگانـه  انسان از. عشق و کار تولیدي است متحد شدن با طبیعت وابستگی ذاتی او به

به زعم فـروم، در عـین    ،رفت از تنهایی و انزوا مین نیازهاي حیاتی خویش و برونأبراي ت

کند، خواهان ارتباط و وابستگی با دیگران  حال که براي آزادي و استقلال خود مبارزه می

انسـان بـراي حصـول    تعـارض بنیـادي    بسیاري از مباحث وي حول محور مسـئلۀ . است

                                                 
1. Fromm 
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در نگاه فـروم  . است لیمنظور از آزادي، آزادي لیبرا. است »گریز از آزادي«آزادي با تعبیر 

 آزادي و گریز از آزادي به همان مفهوم ازخودبیگانگی به کار رفته است که بر قطع رابطۀ

  . فرد با طبیعت خویش دلالت دارد

در بحـث از   1هـاي فرویـد   شناس اجتماعی بـا الهـام از آمـوزه    فروم به عنوان یک روان

او بـرخلاف  . شـود  شناسی اجتماعی می شناسی شخصیت و روان ن، وارد حیطۀ روا»منش«

فروید معتقد بود که افراد به جاي عمل کردن طبق غرایزشان، مطابق با منش خود عمل 

، اقتصـادي  )ساختار اجتماعی(منش فردي انسان با منش اجتماعی  از دید فروم. کنند می

گرچه فروم . گیرد عه شکل میو فرهنگی در ارتباط است و شخصیت فرد در تعامل با جام

الواقـع از مـنش    نگـرد، امـا فـی    بیگانگی میدشناختی به مفهوم ازخو با دیدي عمدتاً روان

کندکه ریشۀ آن را بایـد در فرهنـگ،    خودبیگانه عصر حاضر صحبت میاجتماعی انسان از

بیگانگی حالتی اسـت کـه فـرد تحـت تـأثیر نیروهـاي       «. جامعه و الگوي اقتصادي جست

ی یا تمایلات درونی که متوجه هدف هاي بیرونی است، شخصیت خود را به منزلـۀ  بیرون

دهد، نفس و خود درونی برایش مفهومی نداشته، خـود   کانون اعمال خویش از دست می

داند، بلکه خود را شـیء بینـوا تلقـی کـرده کـه بـه        ها نمی را عامل فعال نیروها و موهبت

هـاي   فروم تحت تـأثیر اندیشـه  . )135 :1357 فروم،( »هاي خارج از خود وابسته است قدرت

زده در  شـده و آگـاهی انسـان بحـران     به بررسی ابعاد روانی انسـان شـیء   هگل و مارکس

ء تبدیل شده و مخلوقات  پردازد و معتقد است که انسان به شی یته میتنگناي عصر مدرن

شـخص در  ... شـنوند و  بینند گوش دارند و نمی رند و نمیآنها چشم دا«. پرستد خود را می

هـا   تر بـه بـت   دهد و خودش فقیرتر و وابسته ها انتقال می حقیقت قدرت خویش را به بت

دهند تا بخش اندکی از آنچه را که در ابتدا کـاملاً   ها به او اجازه می شود تا این که بت می

شما ممکن است این را تسلیم شدن یـا هـر چیـز دیگـري     . متعلق به خودش بود، بازیابد

  .(Fromm, 1961: 45) »پرستی است یند یکسانی همانند بتاقاً این فربنامید، اما دقی

  

   خلاصۀ داستان

  شدت بدان  کند و گاوي دارد که به در یک روستاي بیابانی زندگی می »مشدي حسن«

                                                 
1.  Freud 
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معـاش یـک    این وابستگی هم بعد روانی دارد و هم بعد اقتصادي؛ وسـیلۀ . وابسته است

رود و در غیاب او گاوش به دلایل نـامعلومی  ي مشدي حسن به شهر میروز. روستایی است

بعـد  . اندازنـد  ند، نعش گاو را به درون چاهی مـی ا اهالی روستا که از این ماجرا آگاه. میردمی

اش به گـاو،   فهمد که گاوش مرده، اما از فرط علاقه از بازگشت، مشدي حسن به طریقی می

گوید پندارد و به همه می آرام خودش را به جاي گاو می آرام. کندو نبود او را باور نمیمرگ 

بـه   ،پریشی مشـد حسـن   این روانبا دیدن  اهالی ده. »نه مشد حسن ،من گاو مشد حسنم«

کارسـاز نشـده بـه ناچـار     ... هاي سنتی از قبیل نذر و دعا و افتند، اما روشفکر درمان او می

ي حسن نیمه راه از دست اهالی ده فرار کـرده  مشد. برندمشدي را براي معالجه به شهر می

  . شود دچار می شکند و به سرنوشت گاواي سقوط میو در دره

 

    »گاو« تحلیل داستان

قابـل   »گـاو «به لحـاظ سـاختار روایـت، داسـتان     : بیگانگینظام تنشی روایت و ازخود

اري انطباق با مفهوم بیگانگی نـزد هگـل اسـت؛ بـدین معنـا کـه نظریـۀ هگـل از سـاخت         

همچنان که تعادل اولیۀ روایت بـا گـره   . برخوردار است )آغاز، میانه و فرجام(گونه  روایت

هـاي داسـتان تعـادل     شود و در پایان با کنش شخصیت داستانی از نظم موجود خارج می

شود، در نظریۀ هگل نیز در مراحل اولیه، وحـدت برقـرار اسـت کـه بـا بـروز از        حاکم می

ان بـا رهـایی از بیگـانگی    شـود و در پای ـ  ه دچـار اخـتلال مـی   خودبیگانگی وحـدت اولی ـ 

  .گردد دوباره تعادل و وحدت برقرار می ،)زدایی بیگانگی(

رهـایی از  / نفی و انکار/ خودبیگانگیاز/ گیوحدت و یگان: ساختار نظریۀ بیگانگی هگل

  ).زدایی بیگانگی(بیگانگی 

هـاي مشـدي   گ گـاو و گریـه  مر. شودبا یک فاجعه یا بحران شروع می »گاو« داستان

شود کـه کدخـدا و مشـدي    داستان در حالی آغاز می. طوبا اولین حادثه از این قصه است

یـک دفعـه   «. آبـاد برونـد   خواهند به روستاي خاتونبابا و اصلان براي یک امر نامعلوم می

کـی داره گریـه   : کدخدا پرسـید  .ي حسن را از کنار استخر شنیدندصداي گریۀ زن مشد

تـوان   می. )106: 1356 ،ساعدي( »کنه؟ راستی یکی داره گریه می: تفمشدي بابا گ ه؟کن می

گفت نویسنده روایت را با وضعیتی ناپایدار آغاز کرده کـه متناسـب بـا فضـاي داسـتان و      
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شروع داسـتان بـا حالـت ناپایـدار،     . بیگانگی و پراکنش روحی شخصیت اصلی قصه است

هـا در   سن، همچنین کـنش دیگـر شخصـیت   شدي حتحول بیرونی و درونی شخصیت م

تـنش مفهـومی اسـت کـاملاً     «. جـه تنشـی کـل روایـت داسـتانی اسـت      ادامه، دال بـر و 

شناختی و نباید آن را با مفهوم گـره کـه عملکـردش ایجـاد پیرنـگ اسـت، اشـتباه        معنا

ممکن است موقعیت ابتدایی از همان بدو امر پیچیده باشد، بنابراین ممکن است ... گرفت

ونی موجب حذف تنش شده و موقعیت پایانی را بتوان مـوقعیتی بـدون پیچیـدگی    دگرگ

عیت پایانی، مـوقعیتی  تلقی کرد، یا ممکن است دگرگونی موجب حذف تنش نشود و موق

موقعیت ابتدایی موقعیتی متعادل  »گاو«در داستان . )96: 1385 ،آدام و زرواز( »پیچیده باشد

 بـه ویـژه در برخـورد    ؛شودناي واقعی کلام آشکار میه معنیست و تنش با آغاز داستان ب

با چشمان بسته در طویله را باز کـرد و  «. رسدله به اوج میئخود با دیگري بیگانه این مس

آره : اسـلام گفـت  -. همین جاس، همین جاس. تهفنرفته، گاو من درنردر: بوکشید و گفت

شت کـرد بـه در طویلـه و    مشدي حسن پ -.گاوه در نرفته. مشد حسن، آره، دلخور نباش

  . )118: 1356 ساعدي،(شنوي؟  آره همین جاس بوشو می: گفت

اي از اي برخـوردار اسـت کـه مجموعـه     گرچه داستان به لحاظ ساختار از طرح سـاده 

ورود بـه داسـتان و متـأثر شـدن وجـوه       دهد، اما این نحـوة حوادث متواتر را تشکیل می

ه بـا بحـران، یـک فراینـد تنشـی را در      حسی و ادراکی شخصیت اصلی قصـه در مواجه ـ 

دارد که در میهایی واها را به کنش و واکنشیتزند که دیگر شخصرقم می »گاو«داستان 

   .ادامه بدان خواهیم پرداخت

کنـد کـه    داستان در یک خط مستقیم گسترش پیدا مـی : فقدان وحدت و یگانگی. 1

مکـان داسـتان   . قصـه اسـت  پـردازي درون   متناسب با طرح ساده، فضاسازي و شخصیت

دلـی و زنـدگی    روسـتا نمـادي از سـاده   . دي حسن استهمش خانه روستاي بیل و حیاط

امـا سـاعدي بـا    . هاي زیستن در شهرهاي مدرن استدور از مشکلات و دغدغه به سنتی،

قرار دادن یک شخصیت روستایی در جایگاه انسان معاصر که دچار بیماري قرن شده، به 

زنـد و از   گیرد، معیارهـاي قـراردادي را بـر هـم مـی     می تمسخریز را به تمام معنا همه چ

اسـت کـه شـرایط     برد، فرایند تنشیان را پیش میطرح داستچه آن. کندتعادل خارج می

هایی بـه   شود در احوال شخصیت داستان دگرگونیزند و باعث میعاطفی قصه را رقم می
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. قرار بدهـد  خود، دیگران و جهان پیرامون وجود بیاید که او را در نوعی رابطۀ گسست با

شود که از همان ابتدا فقدان وحدت و یگـانگی بـا یـک بحـران     داستان در حالی آغاز می

تـر آمدنـد،    مردهـا نزدیـک  «. اي ارزشـمند کند؛ فقدان یا از دست دادن ابـژه  نمود پیدا می

 »بپرس ببین بلایی سر مشـدي اومـده؟  : کدخدا هم آمد و ایستاد کنار ننه خانم و پرسید

گـاو بـراي مشـهدي حسـن     . نمایش یک فقـدان اسـت  در واقع  »گاو«داستان . )85: همان(

رابطۀ سوژه بـا  . دهدر میاي است که آن را فراتر از یک گاو یا وسیلۀ معاش قراهمان ابژه

ز در چنان قوت دارد که با از دست رفتن گاو، حیات انسـانی مشـهدي حسـن نی ـ    ابژه آن

افتد، بنـابراین مـا بـا یـک نقصـان در درون داسـتان مواجـه        جایگاه سوژه به مخاطره می

تواند بـه روزگـار    دارد و می اشاره هستیم که این فقدان در روساخت اثر به فقدان در معنا

   .داشته باشد که خالی از معنا شده استاشاره نیز زدة نویسنده  بحران

گیري  و بیرونی درون داستان در حال شکلدرونی  شزمان دو جدال و یا حالت تن هم

جدال بیرونـی بـین اهـالی     )ب ؛جدال درونی مشدي حسن و قبول مرگ گاو )الف: است

هر دو جدال جز شکست نیسـت؛ چـرا    نتیجۀ. روستا و تفهیم مردن گاو به مشدي حسن

 ـ بیگانگی و روانخودمنجر به از که جدال درونی ی نیـز  پریشی مشدي شده و جدال بیرون

  . در پی ندارد )سقوط فرهنگی(نجامی جز سقوط سرا

اي الیناسیون در نگاه هگل با مبحث آگاهی رابطه: بیگانگیآگاهی اندوهبار و ازخود. 2

کند، هر چند مقصود از آگاهی، آگاهی به کلیـت و مطلـق بـودن ذهـن     تنگاتنگ پیدا می

گانگی از خویش مواجه اسـت؛  است و هر نگاهی که چیزي فراي این ذهن را دریابد، با بی

مثالی کـه فـروم بـراي نمـایش ایـن      . چون چیزي فراتر از ذهن و روح مطلق وجود ندارد

در شناخت دو «. به پرستش بت توسط انسان شبیه است ،کندبیگانگی از خویش ذکر می

هـوم نـه از هـم جـدا هسـتند و نـه       ایـن دو مف . عنصر اساسی وجود دارد؛ عـین و ذهـن  

بـر  . )25: 1354اي، خامـه ( »انـد دو طرف یک مدال به هم پیوسـته بلکه مانند  ناپذیر، ییجدا

ازخودبیگـانگی  «. این اساس، از خود بیگانگی به زعم هگل نوعی بیمـاري شـناخت اسـت   

: همـان ( »یک پدیده سالم و عادي فنومنولوژي نیست، بلکه یک نوع بیماري شناخت است

نگرد و موجودي فراتر از وجودي ناتوان میدر این حالت انسان به خودش به چشم م. )26

پندارد و همۀ صفات خوب را بیرون از خـود و ذهـن خـویش در     خود را تواناي مطلق می
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در حالی که همۀ ایـن صـفات از آن اوسـت و     ؛داندگیرد و غیر را کل و مطلق مینظر می

رو در حالـت   پندارد و از این یوي چون بدین مسئله آگاهی ندارد، دیگري را جاي خود م

کند کـه خـودش و تمـام جهـان      آگاهی اندوهبار فرض می«. بردخودبیگانگی به سر میاز

جهان طبیعی را فاقـد ذات محسـوب   پذیر با ذات خویش اختلاف دارد، خودش را و تغییر

اي است کـه  بر اساس رابطه) مشدي حسن(شناخت ما از سوژه . )74: 1387 وود،( »کند می

پایه و اساس شناخت ما همین رابطـه  . کندبرقرار می »دیگري«خود و او با جهان پیرامون 

به دلیل شـرایط زیسـتی و   ) گاو(اي که بیانگر وابستگی وي به جهان طبیعت است؛ رابطه

صـورتش خـونی   . مشدي حسن سرش را از توي کاهدان آورد بیرون«. اوضاع جامعه است

دهـانش پـر بـود از علـف کـه       .چرخیـد  اش در حدقه می هاي خسته و آشفته بود و چشم

سـاعدي،  ( »توي گلو غرید و دوباره سرش را برد توي کاهدان. مردها را نگاه کرد. جوید می

شخصیت اصلی داستان به قدري مقهور عوامل بیرونی و جهان زیسـت  . )123-124: 1356

دگرگـونی در  . گیـرد  خود است که به طور کامل تحـت سـلطۀ عوامـل مـذکور قـرار مـی      

شود که گاو به نظر او نمرده، بلکه زنده اسـت و  ي حسن زمانی نمایان میشخصیت مشد

نمایانـد؛ یعنـی دچـار تعـارض شخصـیتی و بحـران هـویتی        کم خود را یک گاو می او کم

خـواب  همه را بی ،گشتهاي بیل مینفسی که در کوچه تمام شب نعره گاو تازه«. شود می

رفت پشت بام طویله و از سوراخ پشت بام که  مشدي طوبا پنجره را باز کرد و... کرده بود

کوبد و اش را توي کاهدان فرو برده، پا به زمین مینگاه کرد مشدي حسن را دید که کله

  . )122 :همان( »کشد، مثل نعره گاو خودشاننعره می

اوج بیگانگی از خود زمانی است کـه  : بیگانگیو ازخود) شدگی شیء(شدگی مسخ. 1-2

پزشکان آمریکا اختلال مسخ شخصیت را تغییـر مسـتمر    انجمن روان .تدافمسخ اتفاق می

و عودکنندة ادراك شخص از خود به طوري که احساس واقعیت خود موقتاً از بین بـرود،  

 »گـاو «شـدگی مشـدي حسـن در داسـتان      مسخ. )327: 1382سادوك، ( »تعریف کرده است

بعـدي خـود قـدرت تـازه ابعـاد      گرچه تظاهر بیرونی آشکاري دارد، اما سـاعدي در آثـار   

امیـدي فـرد انسـانی ناشـی     سـازد کـه از بیهـودگی و نا    گر مـی هتر مسخ را نیز جلودرونی

گـاو تنهـا راه   . زیستن و مرگ مشدي حسن ارتباط مستقیمی به بودن گـاو دارد . شود می

ــراي اوســت  ــدگی ب ــاي زن ــدارد جــز آن . معــاش و معن ــز ن کــه تســلیم  مشــدي راه گری
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ستی شود، اما در پی این فقـدان قـادر بـه برقـراري تعـادل و تـوازن در       هاي ه عدالتی بی

توانـد حضـور    چنان حل شـده کـه نمـی    سوژه در وجود ابژه آن. قعیت نیستمواجهه با وا

دچـار انفصـال و گسسـت     »دیگـري «تعاملی بـا   انسانی خود را حفظ کند و در این رابطۀ

ره، کار از کار گذشـته، حـالا بایـد    آ: اسلام گفت «. ود که مساوي است با حذف خودش یم

: اسـماعیل سـرفه کـرد و گفـت    . مواظب باشیم که مشدي حسن به خودش صدمه نزنـه 

بیگانگی اینجا بـه  . )113: 1382سادوك، ( »تونه پا بگیره و آدم بشه یگه نمیمشدي حسن د

خویشـتنی، آن را بـه صـورت     بـی  شدگی است که ساعدي براي نمایش  شیء نوعی همان

و بـدوي از آن روسـت    هویتی انسان روسـتایی بی. دهدهویتی نشان می گی و بیشد  مسخ

مسـخ شـدگی صـورتی    . بینـد تـه مـی  رف خویشـتن خـود را ازدسـت    کـه ، بلکه نه گـاوش 

ردازانی چـون  پ بیگانگی مارکس و نظریه شدگی در نظریۀ سازي شده از مفهوم شیء شبیه

در وجـود مشـدي حسـن بـه صـورت      شدگی  با این تفاوت که شیء ؛تواند باشد لوکاچ می

ایـن  . سـت شود که حاصل عـدم انطبـاق در ادراك و پـذیرش واقعیـت ا    مسخ نمودار می

پرستش اشیاء بـی روح کـه   «شود؛ یعنی  شدگی ابژه ناشی می مسئله در داستان از طلسم

به  به این ترتیب ابژه .)23: 1386فرهادپور و مددي، ( »خواص جادویی داده شده استآنها  به

گـردد سـوژه    شود و باعـث مـی   که تحت سلطۀ سوژه قرار گیرد، بر او مسلط می  ي آنجا

شـود؛ زیـرا   روز بیشـتر شـبیه گـاوش مـی     بـه  مشدي حسـن روز . فضاي انفعالی شود وارد

در ناخودآگـاهش ثبـت    حرکات و رفتـاري کـه  . یابدوجودي جداي از گاو براي خود نمی

مشدي حسن دوباره شروع کرد بـه  «. یابند ر میارادي امکان ظهواي غیرگونه شده، حالا به

هر چه که تـوي دهـنش بـود تـف کـرد      . تردویدن دور طویله، این دفعه تندتر و عصبانی

ها ریختن این تـو  جا، پوروسی بیا این. آهاي مشدي حسن. بیرون و دست گذاشت به نعره

بیانـدازن تـو    خوان سرمو ببـرن و  می. خوان منو ببرن پوروسخوان منو بدزدن، میو می

مرگ و فقدان گـاو چنـان ضـربۀ روحـی هولنـاکی بـر وجـود        . )107: 1356ساعدي، ( »چاه

 گسلد، بلکه او را بـه کند که نه تنها ارتباطش با دنیاي واقعی را میوارد می حسن مشدي

در ایـن حالـت   . دهـد سازي کامل و حالاتی نظیر هذیان، توهم و جنون سوق مـی همانند

بیند که واقعیت ندارنـد، در نتیجـه   شنود یا تصاویري می هایی میمشدي حسن گویا صدا

  .راند معنا و پریشان بر زبان میسخنان بی
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شخصیت اصلی داسـتان پـس از   : و بیگانگی فرهنگی) شدگی شیء(شدگی  مسخ .2-2

او درصـدد  . وجـودي خـویش را نـدارد    همانی با گاوش توان بازگشت به هویت یا منِ این

بتوانـد او را از فقـدانی   گري است، به این امید کـه ایـن نـوع از شـدن     شدن به دیتبدیل 

مرگ گاو خود به الینه  از نظر روانی، مضمون دیوانه شدن یک فرد بر اثر. درونی رها کند

شـود کـه فقـدانش در    بر اثر وابستگی مفرط به چیزي تفسیر مـی  خودبیگانگیشدن یا از

آمیـز   عـادي و اغـراق  شود و همـین غیر  یحالت عادي صرفاً یک خسارت مالی محسوب م

بودن این رابطه توجه خواننده را به نقش برجستۀ گاو در زندگی مشدي حسـن معطـوف   

بـه   حسـن  وابستگی شدید مشدي. وابستگی به فرهنگ دیگري دارد کند که اشاره به می

تر نشان از خـلأ عظیمـی دارد کـه روح و روان جامعـه بـه آن دچـار       گاوش در بعد وسیع

پریشی وي علاوه بر حضور شوم تقدیر که در اغلب  خودبیگانگی و روانبه عبارتی از ؛تاس

از درك ناخودآگـاه از سـرانجام   شـود، شـاید بـه یـک اعتبـار      آثار ساعدي نیز دیـده مـی  

رضا پهلـوي در زمـانی قـرار دارد کـه همچـون      محمد. گیرد درنیتۀ ایران نشئت میم شبه

برداري کند، لذا بـر اسـاس     تازة جهان غرب بهره هايخواهد از روشپدرش رضاخان می

یابـد و گفتمـان    سـازي همچنـان ادامـه مـی     یش و طرح مسئله تجدد، مسئلۀ هویتپیدا

قشر روشنفکر نیز به دنبال . کندمسلط سیاسی براي ساختن هویت تازه اعمال قدرت می

ر نظـم  خواسـتا  ،تحول و تغییر در روابـط اجتمـاعی کـه در غـرب صـورت پذیرفتـه بـود       

بنـابراین سـاختار سیاسـی جامعـه از طریـق       ؛اجتماعی متناسب با زنـدگی مـدرن اسـت   

 سـیون در پـی تزریـق ایـدئولوژي    همراهی قشر روشـنفکر بـا تحـولات جدیـد و مدرنیزا    

ایـدئولوژي  . آن برآمـد  به بطن جامعه و در مرحلـۀ بعـد تسـلط بـر    ) سازي هویتی شبیه(

در واقـع  . گردد شود و بر آن مستولی می دا میمحصول اندیشۀ انسانی است، ولی از آن ج

سازي، جامعه باید ساختارهاي هویتی خـود را فرامـوش کنـد و در     با این استراتژي شبیه

مگه دم نداشـته باشـم   « .)مسخ فرهنگی( ب ساختارهاي هویتی دیگري هضم شودچارچو

دم  مگـه بـی  تونم گاو باشم؟ مگه سم نداشته باشم، دم نداشـته باشـم، گـاو نیسـتم؟      نمی

بـه ایـن   . )102: 1356سـاعدي،  ( »کنین؟ و با پا شروع کرد بـه لگـد زدن زمـین    قبولم نمی

ترتیب نظام تنشی بر کل داستان سایه افکنده است که به طور ویژه در ارتباط میان مـن  

 توان آن را تعبیـر بـه فرهنـگ خـودي     شود که در بیان استعاري می و دیگري خلاصه می



   145 / و همکاران هاشمی رقیه؛ ... بررسی تبارشناسانۀ مفهوم الیناسیون

مشدي در این داستان نمایندة . کرد) دیگري غالب( ابر فرهنگ دیگريدر بر) منِ مغلوب(

اي  اند و چارهطیف عظیمی از مردم جامعۀ خویشتن است که هویت خود را از دست داده

قـادر   ،انـد جز مرگ و نیستی ندارند و حتی کسانی هم که آنان را به این درد مبتلا نموده

سـت از  به نوعی نمـود کـاملی ا   »گاو«شد داستان بیان  با توجه به آنچه. دیستنبه درمان ن

گرفتار ) فرهنگ مدرنیته( »دیگري«درن ایرانی که در رابطۀ خویش با م ناتوانی انسان شبه

بنـا بـه نظـر     ،ساخت اثر به این ترتیب در ژرف. همانی عین و ذهن است عدم تطابق و این

  . رو هستیم وارگی فرهنگی روبه با شمایلی دیگرگون از بت ،هگل

در سـاختار اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه بـروز کـرد،        در واقـع آنچـه  : نفی و انکار. 3

ها فاصـله داشـت و احسـاس     اي ناقص و عقیم بود که با واقعیت مدرنیته فرسنگ مدرنیته

در  ؛داد وب و دیگريِ غالـب را نشـان مـی   تصویري از منِ مغل ،هویتی که شکل گرفته بود

ر مدرنیتۀ ناقص و پیامدهاي آن در ایران باعث شد قشـر  نتیجه رویارویی با واقعیت حضو

است، امـا   محور سنت ،رویکرد این دوره به هویت«. دگیرروشنفکر در موضع مخالفت قرار 

 در واقع مدرنیته در کشور ما بـا دو پدیـدة  . )123: 1387کچوئیان، ( »رویکردي انتقادي دارد

 بـا آمـدن  . داري داردارتبـاط معنـا   مـدرن دوران پهلـوي   استعمار خارجی و استبداد شبه

کـه اوضـاع سیاسـی ایـران بـار دیگـر        چنان ؛استبداد سلطنتی متوقف نشد رضاشاهمحمد

مـرداد   28کودتـاي . هاي قبل از نهضت ملی شدن نفت را تجربه کـرد فضاي سنگین سال

طـور   همـان . دانه فراهم کـرد سازي مستب زمینه را براي استبداد محمدرضا پهلوي و غربی

کوشد  بیان اکسپرسیونیستی از جامعۀ ساعدي است که می«مورد بحث ما نیز  استاند که

 28با رویکردي جادویی، رئالیسم ترس و خفقان استبداد حاکم بر ایران بعـد از کودتـاي   

شاه پس از کودتا سیاست حذف تـدریجی  . )121 :1392 حبیبی،( »مرداد را به تصویر بکشد

حاکمه سیاسی طبقۀ روشنفکر را که در برابـر قـدرت    مخالفان را در پیش گرفت و قدرت

پهلـوي دوم بعـد از   . دادمجازات و مراقبت قرار  تحتسرکوبگر به مخالفت برخاسته بود، 

هـاي مشـابه پهلـوي اول در    از همـان شـیوه   گیرد کـه تقریبـاً  کودتا در موقعیتی قرار می

ها و کنترل در ایـن زمانـه   تپردازد؛ نظارکند و به کنترل جامعه می سرکوبی استفاده می

فوکـو  . گیـرد مـی  کنـد و اشـکال متفـاوتی بـه خـود     شدت و پیچیدگی بیشتري پیدا می

هرجا قدرت است، سرکوب و مقاومت هم هست؛ چون روابط قـدرت از  «کند  یادآوري می
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ساعدي ابتدا اختلالات شخصیتی و رفتـاري  . )97: 1978 فوکو،( »چندگانگی برخوردار است

ناشی از ناخودآگـاه  کند و آن را به نوعی ها همراه میل درونی و فردي شخصیترا با عوام

با کارکردهـاي   سپس با توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی روزگارش آن را .داندافراد می

گی بیگـان کـه ازخود   چنـان  ؛دهدسانی جکومت به مردم پیوند میر سیاسی، ظلم و آسیب

ثیر أت ـ زاد و یـا مالیخولیـایی، بـا عوامـل بـرون      زاد مشدي حسن عـلاوه بـر عوامـل درون   

خودبیگانـۀ  هویـت از . و فرهنگی در ارتبـاط اسـت  ساختارهاي خاص اقتصادي، اجتماعی 

طیف عظیمی از افراد جامعۀ روزگار ساعدي است، ریشـه   مشدي حسن که خود نمایندة

حاکم  نقش قدرت ها و حقیقت برآمده از مناسبات قدرت دارد و ساعدي بهدر محدودیت

در قالـب  (تـابی ایـدئولوژي    آگـاهی دارد و از تـأثیر وارون   بیگانگیسیاسی در روند ازخود

کـه از   چنـان  ؛و اعمال قدرت غافل نیسـت ) نباورهاي منسوخ و کهنه یا متجددانه و مدر

فضاي رئالیسم جادویی داستان بـراي پیشـبرد اهـداف افشـاگرانۀ خـویش بـا توجـه بـه         

هـا و باورهـاي عامیانـه    گیرد و میان خرافـه قۀ حاکم بهره میدیکتاتوري زمانه و ستم طب

ساعدي در برابـر  . کندواقعی و نمادین پیوند برقرار میمردم و ستم حاکم با توجیهاتی فرا

زنـد و آن را در اثـر    دهد و دست به نفی و انکار مـی  چنین جریانی مقاومتی را ترتیب می

   .دهد خلاقانۀ ادبی نمایش می

کدخدا و مشدي اسلام  »گاو«در داستان : بیگانگی و بازگشت به خویشتنرهایی از . 5

یعنی مذهب و ایدئولوژي بـه نـوعی    ،دة حاکمیت و نمایندة عقیدتی مردمبه عنوان نماین

ها به درمـان مشـدي حسـن    قدرت هستند که بیشتر از دیگر شخصیت مراقب و نمایندة

  . دانند محق می درماندر د را کنند و براي رهایی او از این بیگانگی خوفکر می

  . دونه مشدي اسلام بهتر می: تفکدخدا گ -«

  . مشدي اسلام هر چی بگه باید بکنیم -

  ؟ جا گردونیم این اگر قبولش نکردن برمی: مشدي جبار سرفه کرد و گفت -

  تو چی میگی مشد اسلام؟: کدخدا گفت -

  . )137: 1356 ،ساعدي( »بریم شهر آره، سه نفري می: اسلام گفت -

 قـدرت ایـن ایـام تنهـا نظـام سیاسـی پهلـوي نیسـت، بلکـه          ،همان طور که گفته شد

شود و سـاعدي بـا    حسن می يایدئولوژي پنهان در باور مردم است که موجب سقوط مشد
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حسـن   مشدي. کند آن را بیان می ،هاي استعاري داستان هنرمندي تمام و با کمک ظرفیت

کـه او را بـه عنـوان     اي اسـت بـانی جامعـه  د مراقبت و دیدهاگر در ظاهر آزاد هم باشد، مور

  . شودقائل می) دیگري( راند و خط فاصلی میان خود و اوبه حاشیه می »دیگري«دیوانه و یا 

  ...، دیشب، گاو مشد حسن دیشب مرددیشب: زن مشد حسن گفت-«

از : دهـا گفـت  بابا علی از وسط مر. زده برگشتند و همدیگر را نگاه کردند مردها بهت -

 کجا معلوم که چشمش نزدن؟

 .کنهچشمش زدن؟ کی این کارو می: اسلام گفت -

: 1356 سـاعدي، ( »دونین، خدا همه رو از چشم بد حفـظ کنـه  شما نمی: بابا علی گفت - 

109 -110(.  

شود و قهرمان داستان را تا نـابودي  خرافات، یأس و ناامیدي به جاي ایمان حاکم می 

شـود کـه   وار باورهـاي خرافـی زمـانی آشـکار مـی     سلطۀ ایدئولوژیک. بردکامل پیش می

بنابراین در سـویۀ روانشناسـانۀ    ؛گیردیان قرار مییحسن تحت درمان و تجویز روستامشد

، بلکه تمامی اهل روستا که به نـوعی تحـت   حسنمشدبیگانگی شاهد هستیم که نه فقط 

منتهـا   ،انـد دچار بیگانگی از خویش عقلایی هستند، هاي دور و بیگانۀنفوذ چنین اندیشه

. قابـل مشـاهده اسـت   ) حسـن مشد(تجسم عینـی و جلـوة بـارز آن در وجـود یـک تـن       

حسن از اهالی روستایی است که اذهان مردمانش همچون اقتصاد کوچکش علیـل و  مشد

هـاي  توجـه خاصـی بـه نـابرابري     به اندیشه چـپ،  ساعدي به دلیل گرایش .استگرفتار 

د بیمار و فقر ناشی از آن در جامعه دارد، امـا گـاهی درد ناشـی از فقـر     اجتماعی و اقتصا

ملمـوس خـود را   سویۀ پنهان ایدئولوژي به شکل غیر. تر و تأثربرانگیزتر استدرون عمیق

کند تا بیگانگی و شدت آن قابـل  هاي پیچیده از باورها و آداب و رسوم متبلور میدر لایه

پـیچ کـرده    را کـه طنـاب  ) مشدحسن(، سه مرد گاوي ته دره، توي تاریکی«. رؤیت نباشد

رفـت و طنـاب را   یکـی از مردهـا جلـوتر مـی    . بردند طـرف جـاده  کشان می کشان ،بودند

کرد و مردها را گاو با جثه کوچکش مقاومت می. دادندکشید و دو مرد دیگر هلش می می

قضی است که بر متناهاي  حسن قربانی گفتمانمشددر واقع . )141: همان( »کرد خسته می

اینجاسـت کـه   . مدرن ایرانی تحمیل شده و رهـایی از آن ممکـن نیسـت    روح انسان شبه

حسن نمایندة تمـامی  مشد. دهدقدرت، سلطۀ خود را در وجه غیرسرکوبگرانه نمایش می
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نویسـنده بـراي نشـان دادن فضـاي     . هـاي سـاعدي اسـت   داسـتان  شـدة   هاي الینهانسان

گزیند تا جـدال و عصـیان انسـان عصـر      رسیونیستی را برمیرئالیستی زمانش بیانی اکسپ

در آثـار سـاعدي   . خود را با شرایط نامساعد پیرامونش به شکلی سـمبولیک نشـان دهـد   

هـاي   بـه کمـک گفتمـان    الیناسیون ریشه در ناامنی، اضطراب و خفقانی دارد که جامعـه 

هـراس و اضـطراب    این. کندغالب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر روح انسان تحمیل می

خیزد کـه ریشـه در   میهاي فرهنگی بروار، بحران هویت و تعارضمدام از وضعیتی تعلیق

اي منسـوخ و حضـوري   زدگی و تجدد سطحی جامعه دارد؛ عبـور نـاقص از گذشـته    غرب

، امـا سـاعدي در   دوار دارو تقلیدي که سرشـتی تراژیـک  ریشه سطحی در مدرنیستی بی

وستایی براي خلق داستان سوررئال و وهمناك خـویش اسـتفاده   عزاداران بیل از فضاي ر

؛ از یک سو ما را بـه سـادگی و بـدویت    داردآمیز  جا ماهیتی تناقض روستا در این. کندمی

در «. باور به اسطوره و خرافه در آن پررنگ استجادویی طبیعت و  زند که جلوةپیوند می

اي جادویی دارد، به این معنی کـه  وهکنند، طبیعت جلمحیطی که اقوام بدوي زندگی می

شـوند و ارتبـاط فـرد بـا تـوتم ارتبـاط       اشیاء در یک شبکه از ارتباطـات ظـاهر مـی    کلیۀ

از . )129: 1388شـایگان،  ( »توان آن را هم جوهري مرمـوز دانسـت   سحرآمیزي است که می

 یـک جامعـۀ   سوي دیگر دنیاي معاصر، جهان مدرن است و روستاي داستان ما تصویرگر

مان دوگانگی اسـت  این ه. بسته و سنتی است که در شرف تجربۀ مدرنیزاسیون قرار دارد

حسن به شکل طنزآمیز یـادآور انسـان   مشد. حسن نیز مشهود استکه در شخصیت مشد

گـر  نی جلـوه قهرمانی که در عصر مدرنیته با تنزل به مرتبـۀ حیـوا  ابر. استعصر اسطوره 

خـود را رهـا یافتـه     »دیگـري «با تبدیل شدن به  او. عصر ماست تهی شدن روح انسان هم

مرزي که تا حد جنون به دست آورده خود را از اهالی روسـتا جـدا   بیند و با آزادي بی می

 ـ. کندمی ه عبـارتی طبیعـت بـدوي خـویش اسـت      او خواهان بازگشت به خود واقعی یا ب

یعـت مظـاهر و   شناسا و طب انسان در مقام سوژة«). بازگشت به خویشتن در نظریۀ هگل(

مـک لـلان،   ( »انـد  افتگی به امور واقعی بدل شـده ی جزئی از روح مطلق هستند که با عینیت

تـرین مرتبـۀ   تـرین شـکل و نـازل   رسیدن به دنیاي آرمانی حتی در ابتـدایی . )190: 1385

باروري است، همان رسیدن به یگـانگی   اي که نماد انسانی و همسانی با موجودي اسطوره

خـود را در دیگـري   همـانی بایـد    هاست، اما براي رسیدن به ایـن ر تعارضو چیره شدن ب
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ایـن دیگـه چـه     ،تـو رو بـه خـدا دس وردار   ! مـش حسـن  : کدخدا گفت-«. فراموش کرد

  ! گرفتاري است که براي من درس کردي؟ تو گاو نیستی، تو مشد حسنی

سـن  مشد حسن نیستم، مشد حمن ! نه: مشدي حسن پایش را زد به زمین و گفت -

  .)126: 1356ساعدي، ( »آباد عملگی، من گاو مشد حسنمرفته سید

وجه کهن الگـوي  حسن به گاو که نماد باروري است، حکایت از دوابستگی شدید مش

) نماد جامعۀ کوچک(ی بیل اي دارد که ریشۀ آن را باید در ناخودآگاه جمعی اهالاسطوره

ید ما بیگانگی اسـت، مصـداق   از د) ن مشدحسنمسخ شد(در این داستان  چه آن. جست

در واقع قهرمان داستان زمانی به آرامـش  . شودبارز یگانگی انسان با طبیعت محسوب می

کنـد؛ چـرا کـه از دیـد     ها و گذشتۀ خویش پیوند برقرار مـی رسد که با اسطوره واقعی می

  . هگل تمامی موجودات جهان و طبیعت جزئی از هم هستند

دید اهالی آخرین راه نجات رفتن به شهر و تحـت   ازبا عارض شدن جنون بر مشدي  

  چه بکنیم مشدي اسلام؟: کدخدا دوباره سرفه کرد و گفت -«. قرار گرفتن است مداوا

  .ببریمش شهر: اسلام گفت -

  که چه کارش بکنیم؟: اسماعیل گفت -

ما که زورمون نرسید، شاید اونا حالیش بکـنن  . خونه باید ببریمش مریض: اسلام گفت - 

مشدي حسن آرامش خود را در همانندسازي و اتحـاد  . )135: همان( »که خودشه و گاو نشده

شهر و تیمارستان که مظـاهري از  . دهد بنابراین نرسیده به شهر جان می ؛داندبا طبیعت می

فوکـو بـه جنبـۀ سیاسـی     . زندگی مدرن است، براي وي مساوي اسـت بـا مـرگ و نـابودي    

زندانی شدن و رفتن به تیمارستان اسـت، اشـاره دارد کـه     اشسرکوب و اعتراض که نتیجه

اگر در گذشته قدرت بـا جسـم مجـرم سیاسـی و اجتمـاعی      . نامدآن را مراقبت و تنبیه می

بنـابراین   ؛وي اسـت  رتباط دارد و همواره در پـی سـرکوب  سروکار داشت، اکنون با روح او ا

اوا نیـز تبـدیل بـه مجـاز و     بیگانگی و جنون مشدي حسن و رفتن به شهر بـراي مـد  ازخود

قدرت  هاي صاحب زه از سرکوب و تبعید توسط گفتمانشود که بیانگر شکلی تااستعاره می

مدرنیته قرار است کـه  ِ انسانی هستیم و در فرایند  خودبیگانگی شاهد حذف خوددر از. است

کنـد؛  ا میج بهها را جا بۀ زیستۀ نویسنده گزارهیعنی ماشین شوند، لیکن تجر همه شبیه هم

دهد و سرنوشت مشـدي حسـن، سرنوشـت محتـوم انسـان       ماشین جاي خود را به گاو می
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ج شـده و بـه سـوي    بنابراین ساختار روایت نیز از نظم اولیۀ خود خـار . شودعصر حاضر می

هـاي داسـتان    همچنان که حضور و کنش شخصیت ؛کند پایانی مبهم و پرآشوب حرکت می

ت، اما محتـواي روایـت نیـز حکایـت از تغییـر یـا وارونگـی        نیز در راستاي ساختار قصه اس

ها دارد؛ یعنی علاوه بر تغییر در ساحت انسانی که در روسـاخت قصـه کـاملاً مشـهود      گزاره

  . شود رو می بهارونگی عمیق در ساحت معنا نیز رواست، مخاطب با یک و

  

  گیري  نتیجه

نگـی و مـرگ باورهـا و    ساعدي با نمایش استحالۀ مشدي حسن به تغییر هویـت فره 

 ،این تغییر که ناسازگار با هویت واقعی شخصیت اصلی داستان اسـت . ها توجه داردارزش

لوژي و تـوهم هویـت بـا ایجـاد     سـلطۀ ایـدئو  . در پی نداردسرانجامی جز نابودي و مرگ 

هـا را تـا مـرز     ان و دیگـر شخصـیت  تواند سوژه اصـلی داسـت  گرایی می تابی و ناواقع وارون

 -یـک تئـوري فلسـفی    »گـاو «ساخت داسـتان   در ژرف. خودبیگانگی و سقوط پیش ببرداز

شناختی پنهان است که در عناصر جهان داستان از جمله سـاختار،   جامعه -شناختی روان

که فرایند تنشی قصه و متأثر شدن وجوه حسی  چنان ؛دکن و شخصیت نمود پیدا می فضا

دیگـر    ود و دیگري، حتی کنش و واکنشدر مواجهه با خ حسن ادراکی شخصیت مشدي

ر دار نمایـانگ  هـاي مسـئله  خلق شخصیت. به این مطلب اشاره دارد ،هاي داستان شخصیت

جوي نویسنده براي نشان دادن جهان نمادینی است کـه بـا نظریـه و تئـوري گـره      و جست

بـه   شـود و  در این داستان از رئالیسم محض آغازین خود به تدریج دور مـی  او. خورده است

گیرد و ایـن مسـئله    بولیک میهاي سماي، نتیجه هاي اسطوره دلیل برخورداري قصه از رگه

رو  ناپـذیر روبـه  است که خواننـده را بـا شـرایط باور   اي هاي نو و خلاقانهکارگیري ایده در به

رز یگانگی انسـان بـا   تواند مصداق با که بیگانگی مشدي حسن به تعبیري می چنان ؛کند می

ازخودبیگانگی به معناي دیگري شدن کـه بـا اسـتحالۀ    . باشد )نظریۀ هگل(ش طبیعت خوی

ارتبـاط معنـاداري بـا تـأثیر      ،شـود  شخصیت اصلی قصه در هیئت یک گاو نمایش داده می

. ه گفتمان سیاسی در تولید دانش به معنـاي ایـدئولوژي دارد  ژوی هاي رایج به قدرت گفتمان

گردد که نویسـنده بـا    گانگی شخصیت داستانی میسلطۀ ایدئولوژي و بحران هویت باعث بی

خودبیگـانگی و  از. دهـد  کمک فضاي گروتسک و فضاي استعاري داستان آن را بازتـاب مـی  



   151 / و همکاران هاشمی رقیه؛ ... بررسی تبارشناسانۀ مفهوم الیناسیون

بـراي مـداوا در   ) مظاهر زنـدگی مـدرن  (جنون مشدي حسن و رفتن به شهر و تیمارستان 

تبعیـد توسـط   شود که بیانگر شـکلی تـازه از سـرکوب و     پایان روایت تبدیل به استعاره می

در نگـاه انتقـادي   . نامـد  فوکو آن را مراقبت و تنبیـه مـی   وقدرت است  هاي صاحب گفتمان

. انسان معاصر ازخودبیگانه، به نوعی دچار شیءوارگی اسـت  ساعدي، مشدي حسن به مثابه

 ،بیگـانگی خودوارگی از البته شیء. یابدمعنا می) شیء(ي حضور او در تعامل و ارتباط با دیگر

ن شـود، امـا قـدر مسـلم ای ـ     مـی ... امل ثروت، عشـق، کـار، علـم و   وسیعی دارد که ش ۀمندا

   .سازد را متعین میست که آن اهاي مختلف در هر جامعه  گفتمان
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